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  مقاله پذيرش ضوابط

 نگري و نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةانديش(ع تاريخ اسلام مقالات پژوهشي در موضو ...( 
 .چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد) احتمالاً(براي بررسي و 

 هيئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است. 

 مجله است ةتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريري. 
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 .اعلام رضايت كتبي ايشان نيز همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود

  ةبرنامارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تايپ شده در word با قلم B karim 14 به همراه 5/1 ةو با فاصل 
CD آن الزامي است.  

  مقالات به مربوط ضوابط
  :شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند از نويسندگان محترم تقاضا مي 

  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش  . 1
  لمهك 150ثر در كق و دستاوردهاي پژوهش، حدايتحق شامل طرح مسئله، روش(چكيدة فارسي و انگليسي(  
 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق 

 طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل 

 هاي مناسب با موضوع فرضيات تحقيق و ارائة تحليل/ بدنة اصلي مقاله، مشتمل بر بحث و بررسي فرضيه 

  نتيجه 

  ق يتحقفهرست منابع  
  .تر باشد كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   . 2
  .اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود  . 3
مربوط  مؤسسة نام و نام خانوادگي، مرتبة علمي، شمارة تلفن نويسنده و دانشگاه يا(مشخصات نويسنده يا نويسندگان   . 4

  .ددر صفحة اول ذكر شو) و نشاني پست الكترونيكي
  .شود تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي) ...انگليسي، عربي، فرانسه و (مقالات غير فارسي   . 5



  پانوشت در منابع و مĤخذ به استناد شيوة
در پانوشت  منابع و مĤخذمحققان محترم لازم است الگوي زير را در اولين مرتبة ارجاع و استناد به هر يك از 
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  .ناشر، چاپ، صفحه

  :مقاله به ارجاع  - 
 شمارة نشر، صفحهنام مجله، »عنوان مقاله«) سال انتشار(نام و نام خانوادگي نويسنده : مجله ،. 

 نام گردآورندهنام مجموعه مقالات، »عنوان مقاله«) تاريخ نشر(نام و نام خانوادگي نويسنده : مجموعه مقالات ، 
 .ناشر، صفحه: يا احياناً نام مترجم، محل نشر

 شمارة جلد، المعارف ةنام داير، »عنوان مقاله«) تاريخ نشر(نام و نام خانوادگي نويسنده : المعارف ةداير ،
 .ناشر، صفحه: محل چاپ

 نامه، نام دانشگاه، صفحه ، مقطع پايان»نامه عنوان پايان«) سال دفاع(نام و نام خانوادگي نويسنده : نامه نپايا. 

 محل نگهداري سند، مختصات دقيق سند، شمارة سند: سند. 

 .اي بعدي، تنها ذكر نام خانوادگي نويسنده و شمارة جلد و صفحه كافي استه در ارجاع

  شيوة ارائة فهرست منابع
  :صورت زير تنظيم شود صورت الفبايي به تفكيك زبان منابع در پايان مقاله، به ست منابع بهفهر

  نام و نام خانوادگي مصحح يا مترجمعنوان اثر) سال انتشار(نام خانوادگي نويسنده، نام كوچك او ، 
 . ناشر: ، محل انتشار...

 ناشر: ، محل انتشار...ي مصحح يا مترجمخانوادگ نام و نام) سال انتشار) (نويسنده ناشناس( عنوان اثر.  
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  ديث در شيعيان در نيمة نخست سدة دوم هجريگيري گفتمان تح تاريخ شكل

  
   1ابطحي الحميد سيد عبد

 
  
  
  
  
  
  
  
  

اـم     و هاي ديني، مقولة تحديث به معناي گفت اساس آموزه بر: چكيده اـ ام اـمير ي گوي ملائك با پي
اـن      مطرح بوده و مي)ص(اين مقوله از زمان پيامبر.  يا فرد ديگر است توانسته در مـواردي، منبـع علـوم ايش

اـع   )ص( كه بعد از پيامبر اين. قي شودتل كسي به وحي نبوت دسترسي ندارد در جامعة اسلامي معادل امنن
الهي و غير كسبي معادل دعوي نبـوت   گونه دعوي علم دسترسي به منابع علم الهي تلقي شده بود و هر

كسـي نبـي نباشـد؛     ائمه با استفاده از آموزة تحديث به شيعيان آموختند كه مانعي ندارد. شد معرفي مي
اـد ايـن موضـوع بـه       . ولي از منابع علم الهي از طريق غير عادي دسترسي پيدا كند روشن اسـت كـه ابع

البتـه ايـن   . تدريج مورد توجه شيعيان قرار گرفت و گفتماني شيعي پيرامون علم الهي ائمه را سامان داد
اـن      با مشكلات و مخاطراتي  - عليهم السلام  - آموزه در دوران صادقين اـ هـدايت امام روبرو بـود كـه ب

  .مهار شد و متقابلاً ائمه، تلاش كردند كه در ميان شيعيان، اين آموزه با برداشتي غلوآميز تفسير نشود

  

 انديشة شيعيتحديث، علم امام،  :كليدي هايواژه

  

                                                 
  habtahi5@gmail.comدكتري فلسفه دين، دانشگاه پيام نور،  1

  03/03/93: يخ تأييدتار  26/03/92: تاريخ دريافت   
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 Historical Review of the development of "Tahdis" 
among the Shi'is during the first half of the Second 

century of Hijra 
 

 
 
Abdul Hamid Abtahi1 
 
 
 
 
 
 

Abstract: According to teachings of religion, "TAHDIS" has the meaning of 

conversation between Allah's angels with the Prophet, or Imam or another person. This 

subject, since the time of the Prophet (praise and greeting from Allah to Mohammad and 

his descendants) has propounded and could be perceived as the source of their Knowledge. 

In the Islamic Society, the belief that after the Prophet, there was no access to Revelation, 

was seen as equivalent of abstainance to attain Divine Knowledge and all claims of Divine, 

or acquired Knowledge were seen as equivalent to Prophecy claim. Imams by using 

"TAHDIS" taught the Shi'i Community that it is possible for a person other than the 

Prophet to gain access to Revelation through other than usual ways. 

It is clear that the dimensions of this Subject gradually cought the attention of the Shi'is 

and led to a Shi'i discourse on the Divine Knowledge of the Imams. It should be noted that 

this be life ecountered difficulties and dangers during the time of the Sadeghin (Imam 

Bagher and Imam Sadegh), and also had to be controlled so as not to fall into exageration. 

Keywords: Shi'ism , Tahdis, Divine Knowledge - Shi'ism 

                                                 
1 PhD in Philosophy of Religion, payame noor University(PNU)    habtahi5@gmail.com 



 9                                                               گيري گفتمان تحديث در شيعيان در نيمة نخست سدة دوم هجري تاريخ شكل

  مقدمه 
برخي از شيعيان از ابتدا بـا  . م در يك فرايند اجتماعي توسعه يافته استتلقي شيعيان از علم اما

اند ولي بسياري از ايشان به دليل سابقة تسنن يا نبـودن دسترسـي بـه     مراتب علم امام آشنا بوده
هـا   اند، و البتـه ايـن تلقـي    هاي متفاوت و بعضاً متناقضي از علم امام داشته هاي كامل، تلقي تبيين

بوده است و به تدريج با هدايت و راهبري اهل بيت اين تلقي تكامل يافته اسـت، و  نوعاً ناقص 
آشـنايي شـيعيان نخسـتين بـا     . ابعاد مختلف موضوع براي شيعيان به تدريج معرفي شـده اسـت  

مراتب و گسترة علم امام، امري فرايندي بوده است و عوامل مختلفي در اين فرايند نقش داشته 
مل، آموزه تحديث است كه زمينة مسـاعدي بـراي درك علـم امـام را     يكي از اين عوا. است

مندي از علم الهي بدون وحي نبوت در بدو امر، چنـدان   توضيح اين كه بهره.  ساخت فراهم مي
تـوان گفـت    مـي . شده است و درك اين موضوع با موانعي مواجه بوده اسـت  ساده درك نمي

رفتي بوده است كه امامان براي تبيـين ماهيـت   هاي مع ترين مؤلفه آموزة تحديث، يكي از مهم
مند باشـد ولـي    بهره هياين آموزه جايگاه فردي كه از علم ال. اند علم خود به شيعيان تعليم داده

هـاي تـاريخي ايـن     نبوت نداشته باشد را براي شيعيان تبيين كرده است در ادامه با بيان زمينـه 
نقش آموزه تحديث را در كاهش اين مشكلات آموزه و تبيين موانع درك صحيح از علم امام 
دهد آموزة تحـديث، منشـأ    شواهد نشان مي. كند و تسهيل آشنايي شيعيان با علم امام، تبيين مي

 . گيري گفتماني پيرامون علم امام در ميان شيعيان در نيمة نخست سدة دوم شد شكل

  )ص(مقولة تحديث و سابقة آن در زمان پيامبر
، گـاهي سـخن از وجـود افـرادي در     )ص(دهـد پيـامبر   است كه نشان مي هائي در دست گزارش

و  1انـد  اند ولي ايشان نبي نبوده كرده اند كه ملائك با ايشان صحبت مي هاي گذشته كرده امت
هاي قبلي برخـي محـدث    اند در امت فرموده) ص(گزارشي از ابوهريره در دست است كه پيامبر

و نظيـر همـين مضـمون از     3انـد  ها نبي نبـوده  اند كه اين كرده اضافه) ص(در نقلي پيامبر 2اند بوده
فرمودند درهر امتي  )ص( سعيد خدري آمده پيامبر و درگزارشي از ابو 4 عايشه نيز نقل شده است

                                                 
دار طوق : بيروت، 4ج،  الناصر بن ،تحقيق محمد زهيرصحيح البخاري، )1422(  بخاري جعفي  اسماعيل بن محمد ابوعبداالله   1

 .200صالنجاهًْ ، 
  . 200، ص4، همان،  ج خاري   2
: بيـروت ، 4ج تحقيـق سـعيد عبـدالرحمن موسـي قزقـي،       تعليـق التعليـق،  ، )ق1405(حجر عسقلاني ابن احمدبن علي  3 

   64، صدار عمار ،  المكتب الإسلامي
 . 479 ، صمكتبهًْ الايمان: المدينه، 2ج، راهويه بن مسند إسحاق، )1412(  راهويهًْ ابن اسحاق   4
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و در گزارشي از عايشه نيز نقل شده  1اند كه خداوند نبي مبعوث نموده افرادي نيز محدث بوده
: گويـد  مـي  شـرح صـحيح بخـاري   قسـطلاني در    2.لمَّ هستكه در امت هر پيامبري، فردي مع

كه نبوت داشته باشـد، و از   شود بدون اين محدث كسي است كه صواب بر زبان وي جاري مي
گويي با وي سـخن  : شود به طوري كه مطلب در ضمير وي انداخته مي: كند كه خطابي نقل مي

  3.گفته شده است و اين منزلت، ويژة اولياء خداست
  قرآني تحديث در امم پيشين  گفتمان

 قرآنمند باشد در  هاي قبل، كسي غير از پيامبران خدا از علم الهي بهره كه در امت بحث از اين
بر  بنا. نمودند هايي نسبت به موضوع ارائه مي نيز گاهي تبيين) ص(مطرح شده است و پيامبر اكرم

سايي كه همنشـين خضـر بـوده    عباس گفتند كه نوف بكالي معتقد است كه مو گزارشي به ابن
كعـب روايتـي از    بـن  اسرائيل است، ابن عباس وي را تكذيب كرده و از طريق ابـي  غير نبي بني

گفت از وي سـؤال شـد    اسرائيل سخن مي نقل كرد كه يك باركه موسي در ميان بني) ص(پيامبر
كه اعلم  من، و پس از آن خداوند فردي را به وي معرفي كرد: چه كسي اعلم است؟ وي گفت

دهد كه علم خضر، علمي الهي بوده كه خداوند آن را با علمـي   اين خبر نشان مي 4.از وي است
عبـاس نقـل    جبيـر از ابـن   بـن  در خبري كه سـعيد .  كه به موسي اعطا كرده مقايسه نموده است

وقتي موسي گمان كرد كه خداوند بيش از همه به اوعلم داده خداونـد  : كند آمده است كه مي
و در خبـر ديگـري    5 ام ام كه به تو نداده او خبر داد كسي هست كه علومي به او عطا كردهبه 

آمده كه وقتي موسي به خضر رسيد به او گفت سلام برتو اي خضر و او جواب داد كه سلام 
بر تواي موسي، موسي پرسيد چه كسي به تو گفته من موسي هسـتم؟ خضـر پاسـخ داد همـان     

آيد در عين اين كه خضرنبي نبوده ولـي   از اين خبر بر مي  6.ن خضرمكسي كه به توخبر داد م
                                                 

، 10 جالموجـود،   عبـد  ، تحقيـق احمـد  خير العباد سبل الهدي و الرشاد في سيرهًْ، )1414(  شامي صالحي يوسف بن محمد   1
 . 99، صدار الكتب العلميهًْ: بيروت

  . 99، ص10 صالحي شامي، همان، ج   2
  .430، صالمطبعهًْ الكبرى الأميريهًْ: مصر، 5ج، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، )ق1323(محمدقسطلاني احمدبن   3
الباقي،  عبد محمد فؤاد، تدوين مسند الصحيح، ]تا  بي[قشيري نيشابوري؛ 230، ص5و ج 127، ص4، ج اري، الصحيحبخ    4

، المسـتدرك علـى الصـحيحين   ، )ق1411(نيشـابوري  حـاكم  عبـداالله  بـن  محمد؛ 103، ص دار احياء التراث: بيروت،  7ج
 .573ص، دار الكتب العلميهًْ: بيروت، 2جتصحيح مصطفي عبدالقادرعطا، 

المعرفـهًْ للطباعـهًْ و النشـر،     دار: ،  بيـروت 4ج، الدر المنثور فـي التفسـير المـأثور   ، ]تا بي[ سيوطي ر ك ب ي اب  ن ب حمنر دال ب ع   5
  . 233ص

  . 239، ص4سيوطي، همان، ج   6
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جا بايد به اين نكته بايد توجه شود كه محدث بـودن غيـر نبـي بـر      در اين.  محدث بوده است
اند و البته ريشـة   كرده عباس، امري روشن بوده است و در باب آن با مردم مذاكره مي امثال ابن

يعنـي مـا بـه     1،﴾علمْا لدَنَّا منْ علَّمناه و﴿ده است كه فرموده آم قرآنموضوع به صراحت در  
كثيرآمده، بيشتر مفسرين بـرآن هسـتند كـه     در تفسير ابن.  اين بنده خود علمي الهي عطا كرديم

اند تنها دليلي كـه بـر    و كساني كه خضر را نبي دانسته 2خضر از انبيا نبوده واز اوليا بوده است
دهد كه وي علومي را بدون كسـب و از خـود    است كه خود اين آيه نشان ميسخن دارند اين 

فخر رازي در تفسـير خـود    3خداوند دريافته است وهر كس علمي از خدا بگيرد او نبي است
و در عين حـال، علـم    4هائي كه بر نبوت خضر ذكر شده را نقل و تضعيف كرده است استدلال

   5.دانسته استخضر را افاضي و الهام مستقيم خداوند 
، اعطاي علم الهي را بدون نبوت مطـرح نمـوده اسـت،    قرآنهاي ديگري كه خود  از نمونه

مسلم است كـه  .  سخن از وحي به ايشان گفته است قرآنحواريون حضرت عيسي هستند كه 
مـثلاً در  .  انـد  جـا وحـي نبـوت ندانسـته     اند و لذا مفسران، وحي را در ايـن  حواريون نبي نبوده

 6.سليمان آمده كه وحي در اينجا به معناي الهام وقذف در قلب حواريون اسـت  بن مقاتل تفسير
و وحـي حواريـون را علـم الهـامي      7طبري نيز حواريون را وزير عيسي در دين معرفـي كـرده   

و ديگـران   9 واز سدي نقل كرده كه اين وحي، قذف در قلوب ايشان بوده اسـت  8 .دانسته است
  10.اند تفسير كردهنيز آن را به الهام 

                                                 
  .65كهف، آية    1
دار الكتب : بيروت ،5 جدعلى بيضون، ، منشورات محمتفسير القرآن العظيم، )1419( الدمشقى كثير ابنعمرو بن اسماعيل   2

  .168 ص العلميهًْ،
 .173ص داراحياء التراث العربي،: بيروت ،15 ج، تفسير المراغي، ]تا بي[ مراغي مصطفي احمدبن: به عنوان نمونه    3
  . 481 ص ، دار احياء التراث العربي: بيروت، 21 ج، مفاتيح الغيب، )ق1420(فخررازي  ر م ع ن ب د م ح م   4
  .482 ص ،21 ج ، همان، رازي   5
 . 517ص دار احياء التراث،: بيروت، 1ج، هًْ، تحقيق عبداالله محمد شحاتسليمان بن تفسير مقاتل، )ق1423( ازدي بلخي   6
: بيـروت ،  11ج ، توثيق و تخريج صدقي جميل العطار ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، )1315(جريرطبري محمدبن   7

  .216ص باعهًْ والنشر والتوزيع،دار الفكر للط
  . 405، ص6، جتفسير الطبريطبري،    8
 . 217، ص11، ج همان   9

ابـراهيم،   بـن  ، تحقيـق ياسـر  ، تفسير السمعاني)1418( سمعاني التميمي عبدالجبار بن محمد منصوربن المظفر ابيجا؛  همان 10
دار : بيـروت ، 4ج، البيان عـن تفسـير القـرآن    الكشف و، )ق1422( ثعلبيمحمد بن ؛ احمد78، صدار الوطن: رياض، 2ج

، تـدوين عبـدالرزاق   معالم التنزيل في تفسير القـرآن ،  )ق1420( بغوي  مسعود بن ؛ حسين124، ص إحياء التراث العربي
 . 101ص دار احياء التراث العربي،: بيروت، 2جالمهدي، 
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از او يـاد شـده اسـت و     قـرآن القرنين است كـه در   ، تحديث ذيقرآنيهاي ديگر  از نمونه
وي از طـرف  .  خداوند با او سخن گفته و او را در تعذيب يا صلح با قـوم مخيـر نمـوده اسـت    

جاست كه وي در كار خـود مـورد    نكته اين.  خداوند داراي تسلط بر برخي اسباب بوده است
ب خداوند قرار گرفته است برخي به دليل مخاطبه خـدا بـا وي او را نبـي انگاشـته امـا      خطا

ابوطفيل از قول  1.اند بيشتر مفسرين، اين فرض را رد كرده و اين مخاطبه را از سنخ الهام دانسته
گزارش كرده است كه وي نه نبي بوده است و نه ملك، بلكه بندة محبوب خـدا بـوده    )ع( علي
پرسش كـرد و همـين   )ع(القرنين ملك بوده يا نبي از علي كه ذي كوا نيز در مورد اين و ابن 2است

، وجـود بنـدگاني   قـرآن به هر حال ما شاهد اين هستيم كه در گفتمان  3.پاسخ را دريافت كرد
  .  اند امري قطعي است اند ولي مورد خطاب و تكلم خداوند قرار گرفته صالح كه نبي نبوده

در گفتمان قرآني تحديث وجود دارد قضاياي حضرت مريم است كه  از موارد ديگري كه
گـوي ملائـك بـامريم بـه وي      و در گفـت .  با خداوند و ملائك گفت و گوهايي داشته است

شود كه خداوند تو را بر زنان عالم برگزيده و پـاك سـاخته اسـت و او را امـر بـه       اعلام مي
دهند و بشارت عيسي  را مخاطب قرار مي گوي ديگر، ملائك وي و در گفت 4.كنند عبادت مي

كند كه اين امـر چطـور    دهند و او نيز با خداوند صحبت مي كه كلمه الهي باشد را به وي مي
كند كه خداوند اگر چيـزي   ام، و پاسخ دريافت مي ممكن است در حالي كه من ازدواج نكرده

 ـ و اين گفت 5.را بخواهد بسيار ساده است هـاي روشـن و    ك از نمونـه گوها با خداوند و ملائ
  . جالب تحديث است يعني تكلم خداوند با انسان بدون وجود نبوت

نمونة ديگر، مادر حضرت موسي است كه مخاطب خداوند قرار گرفتـه اسـت و در ايـن    
خطاب، هم دستوري در مورد شيردادن موسي و سپردن او به دريا آمده است، و هم اخباري از 

گـردانيم و او را رسـول قـرار     كه ما او را بـه تـو برمـي    ال بر اينآينده نزديك و دور موسي د
و به مادر موسي اين خبر داده شـد كـه دشـمن خـدا و موسـي او را از آب خواهـد        6دهيم مي

                                                 
 عبـد الـرزاق  تحقيـق  ، ، زاد المسير في علم التفسير)ق1422(   جوزي   بن ؛ عبدالرحمن 213، ص3، جتفسير بغوي،  بغوي   1

 . 106ص دار الكتاب العربي،: بيروت، 3جالمهدي، 
  .212، ص 3، همان، ج بغوي   2
، 2ج، الكشاف عن حقائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل   ، )1966/ق1385( خوارزميزمخشريعمربنمحمودجاراهللالقاسمابي   3

 . 743ص مصطفى البابي الحلبي وأولاده، شركهًْ مكتبهًْ ومطبعهًْ: مصر
 . 43و 42 عمران، آية آل   4
 . 45و44آل عمران، آية    5
 . 7 القصص، آية   6
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در اين آيات تصريح شده كه خداوند بر مادر موسي وحي كرده است كـه چـه كنـد،    1 .گرفت
عبـاس و نيـز حسـن     و البته اين قول به ابن 2ندا برخي مفسران اين وحي را به الهام تفسير كرده

اند اين وحـي در خـوابي شـبيه خـواب حضـرت       و برخي گفته 3.بصري نسبت داده شده است
و از قتاده نيز نقل شده كه وي اين وحي را قـذف در   4 .ابراهيم در مورد فرزندش اسماعيل بوده

مسـلم  : بيان اين وحـي گفتـه  فخررازي در  5.قلب دانسته است و گفته، وحي نبوت نبوده است
است كه مادر موسي نبي نبوده است پس مسلماً وحي او وحي نبوت نيست و سـپس وجـوهي   
ديگر مانند الهام و قذف در قلب يا سخن گفتن با ملك يا خواب و رؤيايي كـه مـادر موسـي    

ي جاست كه اين وجوه به عنوان وح ـ نكته اين 6.ديده باشد را در تبيين وحي مطرح كرده است
مند باشـند   هاي وحي بهره از اين گونه) ص(كه اهل بيت پيامبر خاتم پذيرفته شده است و لذا اين

  .امري عجيب و خلاف انتظار نيست و هيچ دلالتي بر نبوت ايشان ندارد
  محدث در قرائت ابن عباس 

 ولا رسـول  مـن  قبلك من أرسلنا وما﴿عباس گزارش كرده است كه او آية  دينار از ابن عمروبن
نبـي و لا   ولا رسـول  مـن كـرد   را چنـين قرائـت مـي    7تمنى القي الشيطان في أمنيته إذا الا نبي

عوف نقل شده اسـت و او آيـه را همـراه بـا      بن و گزارش مشابهي نيز از عبدالرحمن 8 ﴾محدث
نسـخ   ولامحـدث قرائت كرده و عبدالرحمن توضيحي اضافه كرده است كه بعداً  محدث لفظ

فرعـون و صـاحب    هاي قبل لقمـان و مـؤمن آل   فزوده كه افراد محدث در امتو ا 9 شده است
                                                 

 . 39- 37آية ، طه   1
  . 598 ص ،2 ج ، بحر العلوم، ]تا بي[سمرقندي   2
 .2941 ص ،9 ج، تفسير القرآن العظيم، )ق1419( رازي س ادري ن اب د م ح م ن ب ن م رح دال ب ع   3
 .599 ، ص2 ج ،بحرالعلوم ، سمرقندي   4
 .2941 ص ،9 ج ،العظيم القرآن تفسيرحاتم،  أبي ؛ ابن 2ص ،20 ج ،القرآن تفسير في البيان جامع،  طبري   5
 38؛ ذيـل آيـة    47مكتبـهًْ نـزار مصـطفى البـاز، ص    : ، عربستان22 ، ج ب طي د ال م ح د م ع اس  ق ي ق ح ت ،مفاتيح الغيب،  رازي   6

  .سورةطه 
 .52حج، آية     7
عمـدهًْ  ، ]تـا  بـي [احمـدعيني  محمودبن بدرالدين؛  479، ص2راهويه، همان، ج بن ؛ اسحاق 200، ص4، جالصحيحبخاري،     8

كند كه اسناد  نقل مي فتح الباريحجر نيز در  ابن.  دار إحياء التراث العربي: بيروت، 16ج، القاري شرح صحيح البخاري
دار المعرفهًْ للطباعـهًْ  : بيروت، 7، ج فتح الباريحجرعسقلاني،  بن احمدبن علي:  باس صحيح است، ركع اين خبر به ابن

 .42صو النشر، 
 محـدث  ولا نبـي  ولا رسـول  من قبلك من أرسلنا وما:  االله أنزل فيما إن:  قال عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن سعيد عن  9

  .موسى وصاحب، فرعون آل من وهو نولقما يس صاحب:  والمحدثون محدث فنسخت
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 2گزارشي هم دار بر اين وجود دارد كه قتاده نيز همـين قرائـت   1.اند موسي و صاحب يس بوده
گويـد محـدث    عباس در تفسيرش مـي  ليث سمرقندي بعد از بيان قرائت ابن ابو 3. را داشته است

سمعاني در تفسيرش بعـد   4شود بيند ولي به او وحي نمي يكسي است كه امرش را در خواب م
گويد محدث به معنـاي   و مي 5كند عباس بيان مي عباس، ابتدا سندش را به ابن از بيان قرائت ابن

گويـد   ابوبكر انباري مـي  6.گويد اين است كه ملهم است گويي خداوند در قلبش با او سخن مي
 7.شود چرا كـه رؤيـاي انبيـاء، وحـي اسـت      محدث كسي است كه در خواب به او وحي مي

كه چرا محدث در رديف انبياء ذكر  عباس در توجيه اين قاسم پس از ذكر قرائت ابن بنمسلمهًْ  
دهنـد و   اند چرا كـه خبرهـايي از غيـب مـي     گويد محدثين به نبوت چنگ زده شده است مي

ر حـال در مـورد   بـه ه ـ  8گويند و در كلامشان عصمت دارنـد  هاي باطني سخن مي برحكمت
را به ملهم تفسـير   معناي محدث اقوالي در ميان علماي اهل سنت ذكر شده است، از جمله آن 

كـه وي نبـي    اند مكلم اينستن كه ملك با فرد سخن بگويد بدون اين اند و برخي نيز گفته كرده
يد خـدري  نقل شده است به عنوان نمونـه، ابوسـع  ) ص(از پيامبر هائي باشد و در اين معنا گزارش

طيبي گويد كه محدث كسي است كه بـه او الهـام    9 نقل كرده است )ص( اين مطلب را از پيامبر
چنين گفته شده محدث مفهم  هم 10گيرد، شود به طوري كه در صدق در مرتبه نبي قرار مي مي

مشـكل  ابـوجعفر طحـاوي در    11. يا اصابت به واقع بدون نبوت ويا القاء در ضمير فـرد اسـت  
س از نقل روايات عايشه و ابوهريره در مورد وجود افراد محدث در اين امـت و بيـان   پ الآثار

كند كه ايـن افـرادي كـه در كنـار      قرائت ابن عباس در آية مذكورة، به اين موضوع توجه مي
اند وافرادي ملهم هستند آيا مانند انبياء رسالت هم دارند و رسالت ذكر  انبياء و رسل ذكر شده

                                                 
 .همان   1
  .توجه شود كه قرائات اساساً از اقسام تحريف بيرون شمرده شده است   2
و   ه ح ح و ص ـ  ه ي ل ع  ق ل و ع  ه ل  دم ق، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلّى االله علـيهم ، )1404ق( صفار حسن محمدبن   3

  .321ص ، مكتبهًْ آيهًْ االله المرعشي النجفي: قم، 1 ج، ميرزا محسن كوچه باغي  ال ح  رح ش
 . 466، ص2سمرقندي، همان، ج   4
 . 447، ص3سمعاني، همان، ج   5
 . 447، ص3همان، ج   6
البته وي از ايـن  ( 79، ص 12چ  انتشارات ناصر خسرو،: ، تهرانالجامع لأحكام القرآن، )ش1364( احمدقرطبي محمدبن   7

 ).عباس استفاده كند خبر ابنخواهد در رد  بيان مي
 .همان    8
 . 41، ص7ج حجر، همان، ابن   9

 .همان 10
  .همان  11
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كند توضـيح دهـد كـه محـدثان      شود يا نه، و سپس تلاش مي امل ايشان هم ميشده در آيه، ش
كند و  عباس را معتبر تلقي مي نكته اينجاست كه طحاوي قرائت ابن 1شوند، مشمول رسالت نمي

  . كند مسئلة رسالت محدثان را تبيين مي
بعد از وي نكتة مهم در اين اقوال اين است كه وجود افراد محدث در كنار نبي و درمرتبه 

امري است كه تلقي به قبول شده است و جوهر مشترك در بيان عالمان سني ايـن اسـت كـه    
فرد محدث به تأييد الهي دانشي قابل اعتماد و صحيح در دست دارد و اين دانش برخلاف افراد 
.  عادي، محصول فكر و استدلال و تعليم و كسب و امثال آن نيست بلكـه اعطـاي الهـي اسـت    

كه وحي بر سه گونه اسـت   آلوسي در تفسير روح المعاني نقل كرده است دال بر اينسخني را 
شنود كه  مي)ص(شود و پيامبر كه يك نوع آن با حجت قاطع و از طريق ملك وحي حاصل مي

شـود   از اين سنخ است و نوع ديگر اين است كه به اشارة ملك، وحي حاصـل مـي   قرآنوحي 
فرموده روح القدس در ضميرم القا كرده است  )ص( كه پيامبر نولي تكلمي در كار نيست مانند اي

اي و  كرده و به نور الهي و بدون شبهه ست كه در قلب شريف ايشان ظهور ميا و نوع ديگرآن 
دهد كه مقوله الهام نزد عامه نيز كـاملاً   اين تعابير نشان مي 2.شده است با الهام الهي حاصل مي

 گويـد معنـى   الدين طبري نيز مـي  محب. اعتنا هستند آن بي شناخته شده است گرچه نسبت به
 بـه  كلمه اين كه است ممكن و. باشد شده الهام ها آن به حقيقت كه هستند كسانى »محدثون«

 حـديث  هـا  آن بـه  فرشـتگان  كـه  كسـانى  از عبـارت اسـت   كه شود گرفته شا ظاهري معنى
 خـود  اين و شود مى اطلاق حديث اسم آن به طريقى كه به  بلكه وحى، راه از نه اما گويند مى

  3.است بزرگى فضيلت
  تلاش براي اتصاف خليفه به صفت محدث

مقام محدث بر اساس بيانات نبوي مقام بلندي بود كه در مرتبه بعد از مقام نبوت قرار داشـت  
كردنـد كـه خليفـه را بـه نحـوي       و لذا اصحاب قدرت مانند عبدالرحمن بن عوف تلاش مـي 

الـرحمن هنگـامي كـه عمـر      كه گزارش شده كه همين عبد ه دهند نظير اينمتصف به آن جلو
دهـم كـه تـو     درحال خطبه خوانـدن بـوده در مقابـل جمـع اعـلام كـرده كـه شـهادت مـي         

                                                 
  . 341ص مؤسسهًْ الرسالهًْ،]: نا بي[، 4ج ، تحقيق شعيب ارنوط،شرح مشكل الآثار، )ق1415(محمدطحاوي  احمدبن   1
دار الكتـب  : بيـروت  ،9 ج، العظـيم والسـبع المثـاني   روح المعاني في تفسير القرآن ، )ق1415( آلوسي ه ل دال ب ع  ن ودب م ح م   2

 . 175 ص العلميهًْ،
  .287، ص2ج دار الكتب العلميهًْ،: ، بيروتالرياض النضرهًْ في مناقب العشرهًْ، ]تا بي[طبري   3
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و در برخي اخبار سني تلاش شده عمر لايق و يا واجد اين مقام معرفي  1.هستي) محدث(مكلم
دهـد وي از   از قدح نيست و تلويحاً نشان ميشود و البته روشن است كه تعابير روايات، خالي 

  2. بهره است چرا كه ظاهر اين اخبار اين است كه در اين امت محدثي نيست اين امر بي
هـاي   در اين امت ماننـد امـت  : اند را كه فرموده) ص( در مواردي تلاش شده مصداق سخن پيامبر

تـر       پيشين محدث و مكلم  وجود دارد يكي از خلفا نيز ذكر كنند و ايـن كـار در مـورد عمـر بيش
وجود چنين افرادي را در ايـن امـت نقـل    )ص(به عنوان نمونه ابوهريره از پيامبر . گزارش شده است

يـن معنـا از    3افزايد كه اگر در اين امت كسي محدث باشد عمر است كند و مي مي و قريب به هم
هـاي   ورت گرفته نظير گزارشهاي ديگري  نيز ص در همين راستا تلاش 4 عايشه نيز نقل شده است

  5.كه فرموده اند اگر قرار بود بعد از من كسي نبي باشد او عمر بود)  ص( منسوب  به پيامبر
) ع(عياش از امام باقر أبي بن ، ابان جا اشاره كنيم كه در مقدمة كتاب سليم مناسبت دارد در اين

شده به روايت محـدث   كند كه حضرت، ضمن برشمردن احاديثي كه به دروغ ساخته نقل مي
  6.اند بودن عمر نيز اشاره كرده

  در ميان شيعيان )ع(ظهور گفتمان محدث بودن علي
در ميان اصحاب و شيعيان به ) ع(در سدة نخست هجري تدريجاً مسئلة علم الهي حضرت علي

صورت خبري متواتر و جـدي درآمـده بـود و اصـحاب در توجيـه و تبيـين آن بـا يكـديگر         
  .  لاف نظر داشتندوگو و اخت گفت

بـر  )ع(علـي : انـد  كند امام سجاد به وي فرمـوده  عيينه گزارش نقل مي بن سوقه از حكم بن زياد
و آية را با تعبير محدث خواندند و حكم  ﴾نبي ولا رسول من قبلك من أرسلنا وما﴿اساس آية 

در   7.هستندمحدث بوده است؟ پاسخ شنيده كه همه امامان اهل بيت محدث  )ع( پرسيده آيا علي
) ع(شود كه حكم كه از شيعيان اسـت چيـزي در مـورد كيفيـت علـم علـي       جا مشاهده مي اين

                                                 
   40، ص 7ابن حجر، فتح الباري ، ج   1
العشرون في إخبـاره صـلّى االله عليـه و    ، الباب الخامس و 100ص ،10ج ،سبل الهديصالحي شامي،  :براي نمونه رك    2

ضـمنا مرحـوم علامـه امينـي در الغـدير ضـمن بحـث        .   سلم بأن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه من المحدثين
  .52- 42، صص 5الغدير ، همان، ج:  اند رك اين اخبار را نقد كرده»  محدث در اسلام«

 .  75، ص 6، همان، ج امام حنبل ؛ مسند 200و ص 149، ص 4، همان، چ صحيح بخاري    3
 . 115، ص 7، ج صحيح مسلمحجاج،  بن ؛ مسلم285، ص 5، ج سنن ترمذيترمذي،     4
 .742- 717  صص ،14 ج ،الاطهار الائمة امامهًْ فى الانوار عبقات،  مير حامد حسين : براي بررسي اين روايات رك   5
 .  634، ص 2 ، جكتاب سليمهلالي،  قيس بن سليم   6
  . 320، ص1 ، جبصائر الدرجات،  صفار   7
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دانـد كـه اميرالمـؤمنين داراي     شود كه به خـوبي مـي   داند ولي از سؤال حضرت روشن مي نمي
.  اطـلاع اسـت   اند، ولي در مورد كيفيـت آن بـي   اي بوده اخبارهاي غيبي و علوم الهي فوق العاده

در مـورد علـم    قـرآن گفته كه در  كه از اين مطلب مبتهج بوده است گاهي به برخي ميحكم 
رفته است و احتمالاً در اين باب، مراعات احتيـاط   اي هست ولي از بيان آن طفره مي آيه ) ع( علي

  .  كرده است و سر بودن مطلب را مي
 1گـاهي غيبـي علـي   متواتر تاريخي در مـورد آ  هاي به هر حال بايد توجه شود كه گزارش

، فراهم كرده بود و لذا ائمـه نيـز در مـواردي ابتـدا     )ع( زمينه را براي گفتمان محدث بودن علي
در گـزارش جـالبي،   .  انـد  كـرده  براي تربيت فكري شيعيان تازه آشنا، از اين نقطـه شـروع مـي   

 ـ اي را به وي معرفي كـرده  امام سجاد آيه: عيينه نقل كرده كه بن حمران از حكم د كـه درآن  ان
حمران .  عيينه آيه را براي حمران نقل نكرده است بن را تبيين نموده است ولي حكم )ع( علم علي

را براي دوستانش نقل كرده و براي يافتن اين آيـة   قرآناي از  در آيه)ع(نيز قضيه وجود علم علي
موضـوع را بـا امـام    حمران ايـن  .  اند اند ولي به اين آيه دست نيافته هايي كرده بررسي قرآندر 
اين آيه را بـراي او معرفـي     خواهد و حضرت   گذارد و از ايشان كمك مي در ميان مي) ع(باقر
و حضـرت تعبيـر محـدث را در كنـار آن      ﴾نبي ولا رسول من قبلك من أرسلنا وما﴿كنند  مي

ايـن  كنند، وي  محدث بوده است؟ حضرت تأييد مي) ع(پرسد آيا علي كنند، حمران مي قرائت مي
كـرد را يافتـه    اي كه حكم به ايشان معرفـي نمـي   برد كه آيه خبر جالب را براي دوستانش مي

خواهنـد   از وي مي 2 .محدث بوده است) ع(علي: گويد است و به ايشان خبر داده كه اباجعفر مي
داده كه حضرت در پاسخ فرمودند كه ملـك   كه از امام بپرسد كه چه كسي اين اخبار را مي

پرسد منظور امام اين است كه او نبي است، حضرت وي را  گفته، حمران مي سخن مي) ع(با علي
كننـد   اشاره مـي ) ص( و بعد به خبري از پيامبر 3اند، القرنين كرده تشبيه به همنشين موسي و ذي

در  قـرآن دانيم حمران سابقه تسـنن داشـته و از قـراء     مي 4.ها درميان امت هست كه مانند آن
                                                 

، فراينـد آگـاهي   )1390تابسـتان ( ابطحـي : رك. را در مقالة ديگري معرفي كرده اسـت  ها نگارنده برخي از اين گزارش   1
  .  2، ش فصلنامة امامت پژوهيشيعيان از علم غيب امامان، 

  .   10، رقم 323، ص 1 ، جبصائر الدرجاتصفار،    2
كته مناسب است كه اين تشبيه بر قرابت مقام ذي القرنين بـا امامـان دلالـت نـدارد بلكـه صـرفاً يكـي از        تذكر اين ن   3

كه اين كمـال در گذشـته هـم     كمالات اهل بيت كه مورد استعجاب برخي بوده است از طرف حضرات با اشاره به اين
با ذي القرنين و مادر موسي و سـايرين   بيت سابقه داشته رفع استبعاد شده است ولي در خود اين كمال، درجات اهل

 .متفاوت و متمايز است
 . 322، ص 1 ، جبصائر الدرجات،  صفار   4
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و پـس از استبصـار از    2بوده است ) ع(خودش نيز راوي اخباري درمورد علم عليو  1كوفه بوده
دهد كه شخصيتي مانند وي در ابتـداي آشـنايي    اين مذاكره نشان مي. بزرگان حديثي شيعه شد

عيينه همـه   بن شده به طوري كه حكم با معارف اهل بيت به تدريج با نحوه علم الهي امام آشنا 
براي وي و دوستانش در ابتـدا  ) ع( وي منتقل نكرده است و محدث بودن دانسته به آنچه را مي

كـرده   گوي ملك با يك نفر، نبـوت را تـداعي مـي    و عجيب بوده و نخستين تلقي وي از گفت
با موضوع كيفيت علم  )ع( نيز وي را از طريق محدث بودن علي)ع(از طرف ديگر امام باقر. است

دهد موضوع كيفيـت   ديگري نيز در اختيار است كه نشان ميگزارش .  اند الهي امام آشنا كرده
.  براي بسياري از شيعيان، مطلبي جاذب وتا حدي معماگونه بوده اسـت  )ع(و نحوه علم الهي علي

يـك بـار همـراه بـا     : كند كه ابوحمزه ثمالي كه از اصحاب امام سجاد بوده است گزارش مي
شـود و ادعـا    عيينه بـر ايشـان وارد مـي    بن حكم سعيد در مسجد مدينه بوده است كه بن هًْ مغير
كند حديثي را از ابو جعفر شنيده است كه تا آن هنگام كسي از امام نشنيده است و حاضر  مي
مراجعه كرده و قضيه را تعريف  )ع(ايشان به خود امام باقر.  شود آن را براي ايشان نقل كند نمي
اسـت و آيـة راهمـراه محـدث      قـرآن اي از  يهدر آ )ع(فرمايند علم علي كنند، و حضرت مي مي

خواننـد و حضـرت    گوينـد كـه آيـة را بـدون محـدث مـي       كنند، ايشان به امام مي قرائت مي
پرسـند   ذكر شده است، ايشان از معناي محـدث مـي   )ع(تعبير محدث در كتاب علي: فرمايند مي

ة خاصي در قلب، شود يا به گون مطلب به نحوي در گوش خوانده مي: فرمايند كه، حضرت مي
نبي بوده اسـت، امـام در پاسـخ وي، را بـه      )ع(پرسد مگر علي شود، اباحمزه از امام مي القاء مي

، موضـوع  )ع(دهد كه مسـئلة علـم علـي    اين جريان نشان مي 3.كنند القرنين تشبيه مي خضر و ذي
ه كـه  عيينـه ماننـد سـري بـود     بن زنده و محل گفت وگويي در شيعيان بوده و براي خود حكم

نيـز توضـيح    )ع(تر از امام سجاد در مورد آن مطالبي شـنيده بـوده و مجـدداً از امـام بـاقر      پيش
اي مانند ابوحمزه نيز مطلـب را   تري دريافت كرده بوده و با اين حال براي شيعيان باسابقه بيش

از  4.كرده است كه احتمالاً به دليل بالا بودن سطح مطلب و جديد بودن آن بوده است بيان نمي
                                                 

 . 349، ص الكتاب العربي: بيروت، 7ج،  ، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الأعلام)1409(ذهبي احمد محمدبن   1
: بيـروت ،  2جمعـوض،  . ، تحقيـق ع الكامل فـي ضـعفاء الرجـال   ، )1418(  الجرجاني عدي بن  عبداالله احمد ابي الحافظ لاماما   2

دار الفكر للطباعـهًْ  : بيروت،  42ج، تحقيق علي شيري،   تاريخ مدينهًْ دمشق، )1415( عساكر ابن؛ 437، ص الكتب العلميهًْ
 . 397، ص والنشر والتوزيع

 .324، ص 1 ، جبصائر الدرجاتصفار،    3
بتريـه  (چون حكم به تدريج با اين گفتمان شيعي فاصله گرفته و گرايش زيـدي بتـري   احتمال ديگر هم اين است كه   4

  . پيدا كرده بود  از ابراز مطلب خودداري كرده است) يكي از شاخه هاي تند زيديه هستند
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به تدريج افرادي مانند حمران و ابوحمزه را نسـبت   )ع(شود كه امام باقر طرف ديگر روشن مي
كه ابوحمزه از معناي تحـديث، متوجـه نبـوت شـد      توجه شود از اين.  كردند به آن روشن مي

شود وي در زمان امام سجاد بر كيفيت علم الهي امام واقف نبـوده اسـت و از همـين     معلوم مي
شرايط اجتماعي براي تبيين موضوع علم امام،   ،)ع(توان احتمال داد كه در دورة امام سجاد امر مي

  .  اند كرده هايي دراين باره مطرح مي تر فراهم بوده است و حضرت به ندرت آموزه كم
اش بر اين است كه علم در قلب  دهدكه عقيده يعفور به امام صادق گزارش مي ابي بن عبداالله

 )ع(فرماينـد علـي   شده، حضرت مـي  شده و يا در سينه و گوش وي خوانده مي مي 1نكت )ع(علي 
تر آن قدر پافشاري كرد تا حضرت توضيح دادنـد   عبداالله براي توضيح بيش.  محدث بوده است
 )ع(نضير، جبرئيل در سمت راست و ميكائيل در سمت چپ علي قريظه و بني كه در جنگ بني

را  )ع(ن قضيه براي ابابصير واقع شده يعني وقتي محدث بودن عليشبيه همي 2.گفتند با اوسخن مي
بـرايش مطلـب را بـاز كننـد و حضـرت      : كند كه شنود از حضرت تقاضا مي از امام صادق مي

   3.خدا ملكي مأمور كرده بوده تا در گوش وي مطالبي بگويند: اند كه فرموده
  توسعه گفتمان تحديث امامان 

زمينه براي توسعه گفتمان شيعي پيرامون علم الهـي امـام    )ع(مام باقررسد در دوران ا به نظر مي
هايي دال بر اين وجود دارد كه در جمع شيعيان، نحوة آگاهي  بيشتر فراهم شده است و گزارش

امام از علم الهي، موضوع بحث محافل شيعي بوده اسـت، گزارشـي از سـدير صـيرفي دال بـر      
گزارش جـالبي   4.فيت علم امام در كوفه در دست استهاي شيعيان در مورد كي وجود مباحثه
عمـران   بـن  بصير درمكه در منزل محمد مهران وجود دارد كه گفته همراه با ابو بن هًْنيز از سماع

) ع(گويد كه از امـام صـادق   عمران مي بن محمد.  حضور داشته است) آزاد كرده امام صادق(كه 
بوبصير او را قسم داد كه آيا از خود امام شـنيده  شنيده است كه ايشان دوازده محدث هستند، ا

ايـن   5.شنيده اسـت  )ع(است و پس از اخذ تأييد، گفته كه خودش هم اين مطلب را از امام باقر
                                                 

  .، مادة نكت مجمع البحرين: رك. نكت در قلب به معناي الهام است  1
 . 321، ص1 ، جبصائر الدرجاتصفار،    2
  . 323همان، ص    3
، تحقيـق آصـف فيضـي،     دعائم الإسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضايا و الاحكـام ، )ق1385(حيون  بن د م ح م ن ب ان م ع ن   4

  . 50ص ،  مؤسسة آل البيت عليهم السلام: قم، 1 ج
ر  ب اك ي ل ع  ه ي ل ع  ق ل و ع  ه ح صــ  روح شــ  ده ع  ن م  وذه اخ م  ه افع ن  ات ق ي ل ع ت  ع م، الكــافي، )ق1407(كلينــى  يعقــوب محمــدبن   5

 . 535، ص 1 جدار الكتب الاسلاميهًْ، : ، تهران و شيخ محمد آخوندي اري ف غ ال
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بصـير بـا    اي بوده كه مثل ابو دهد كه محدث بودن، يكي از مطالب پر جاذبه گزارش نشان مي
هـم ايـن مطلـب را شـنيده       )ع( ه از امام باقرك كرده است و با اين حساسيت تمام آن را دنبال مي

ست كه وي اين مطلـب  ا نشانه آن اين . كرده است بوده بازهم با ولع تمام، موضوع را دنبال مي
ولي خودش نيز در فرصـتي از حضـرت اسـتماع     1نيز قبلا شنيده بوده )ع(را از پيشكار امام باقر

و حتـي   2 ين مطلب را نقـل كـرده بـوده اسـت    هم )ع(كرده و براي ديگران نيز از قول امام باقر 
   3.گزارشي در دست است كه از خود امام صادق نيز اين مطلب را مستقيماً شنيده است

هـايي را بـه كـار     نيـز روش  )ع(توان احتمال داد كه خود امـام بـاقر   ها مي از برخي گزارش
بـه عنـوان   . دهنـد اند كه اين موضوع را به صورتي كه مصلحت و مناسب باشد نشر  گرفته مي

عيينه، اعلام كند كـه   بن فرستند كه او به حكم نمونه، يك بار حضرت، كسي را نزد زراره مي
بـه   )ع(كه بنا بر گزارش ديگري پيش از آن، امـام بـاقر   در حالي 4 اند محدث بوده )ع( اوصياء علي

امام آمده بـوده   همين زراره كه هنوز نوجواني بوده و در ايام حج براي نخستين بار به ملاقات
فعلاً درمورد محدث بـودن  : اعين بگويد بن مأموريت داده بودند كه به برادر بزرگترش حمران

توجه شود كه حمـران   5.اوصياء با حكم و افرادي شبيه وي مذاكره نكند و حديث نقل نكند
البتـه خـود حكـم در مـورد      6 .در نشر احاديث اهل بيت درميان شيعيان، اهتمام جدي داشت

، از امام سجاد مطالبي را شنيده بوده و احتمالاً اين جريان به محدث بـودن  )ع(محدث بودن علي
  .  مرتبط بوده است )ع( امام باقر

در مورد تفاوت نبي و رسول  )ع(كند كه از امام باقر به عنوان نمونه ديگر احول گزارش مي
 ـ و محدث پرسش كرده است و حضرت براي او توضيح داده دث، سـخن ملـك را   اند كه مح

در مـورد تفـاوت ايـن    ) ع(كه احول از امام باقر دقت شود اين  7.كه آن را ببيند شنود بدون اين مي
سه گروه پرسش كرده حاكي از اين است كه در باور وي محدث در رديف نبـي و رسـول بـا    

                                                 
:  انـد، رك  كنـد كـه همـراه بـا ابوبصـيريوده كـه ايـن مطلـب را از پيشـكار امـام بـاقر شـنيده             حمزه نقـل مـي   بن علي   1

  .96نشرصدوق، ص : ان، تهرابراهيم، الغيبهًْ محمدبن
نشـر  : ، تهـران الغيبـهًْ ، )ق1397( نعمـاني : شريح اين مطلب را از ابوبصير و از قول امام باقر شنيده اسـت، رك   بن ثابت   2

 .85ص صدوق، 
  . 399ص،  دار إحياء التراث العربي: بيروت، 36 ج بحار الأنوار،، )ق1403(محمدباقرمجلسي   3
  . 321ص  ،1 ، ج بصائر الدرجاتصفار،    4
  .  178، ص انتشارات دانشگاه مشهد: ، مشهداختيار معرفهًْ الرجال، )ش1348(عمركشي  محمدبن   5
 .  310، 179همان، صص    6
  . 3، ح باب الفْرَقِْ بينَ الرَّسولِ و النَّبِي و الْمحدث ؛ 176، ص 1 ، جالكافيكليني،    7
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اشـته از  دانسته است وگرنـه دليلـي ند   ها را نمي وحي و الهام الهي مرتبط است ولي تفاوت آن
معاويه چنين آمده اسـت كـه وي بـه     بن در گزارشي از بريد. تفاوت اين سه گروه پرسش كند

سـورة حـج، قرائـت مرسـوم و رايـج جامعـه، تعبيـر         52كند كه در آية  عرض مي) ع(امام باقر
كند و حضرت نيز  ندارد و سپس فرق رسول و نبي و محدث را از حضرت پرسش مي محدث
ايـن   1 .كنـد  شنود ولي صورتش را مشاهده نمـي  محدث صداي ملك را مي: فرمايند كه بيان مي

انـد چنانچـه    دهد كه شيعيان به تدريج از وجود قرائت اهل بيت مطلع شـده  گزارش نشان مي
حكم نيز همين قرائت را از امام سجاد دريافته بود و به برخي از شيعيان، اصل وجـود آيـه را   

پرسش كرده و شنيده بود و امثـال   )ع( موضوع را از امام باقر اطلاع داده بود و حمران نيز همين
كه امامـان محـدث باشـند نيـز       ايشان به تدريج متوجه شده بودند به جز انبياء گروه ديگري

هايي از علوم الهي دارند و اين را دريافته بودند كه ميان نبوت بـا محـدث بـودن تفـاوت      بهره
ما شاهد اين هستيم كـه  .  در اين باب افزايش دهند هست و در صدد بودند كه معرفت خود را

پرسش كرده است و اين مطلـب را  )ع(زراره نيز معناي محدث را در آية سوره حج از امام باقر
نقـل كـرده    4عثمان بن و حماد  3حضرمي جعفر بن و علي 2بكير بن براي برخي شيعيان مانند عبداالله

گيري وي در تبيين مطلـب بـراي    ، حاكي از پيروشن است كه نقل اين روايت از زراره. است
جعفرحضرمي، محدث بودن امامان و آية متناظر با  بن ست كه همين عليا جالب . شيعيان است

يعنـي   5 گزارش كرده است) ع(آن را از سليم شامي شنيده بوده كه وي اين مطلب را از خود علي
در گزارشي .  حال نشر بوده استمطلب محدث بودن امام به طرق مختلف در ميان شيعيان در 

پرسيده است و حضرت نيز فرموده انـد كـه    )ع(مسلم معناي محدث را از امام صادق  بن محمد
   6. بيند شنود ولي خودش را نمي صداي ملك را مي

مسلم، كه از نزديكان ايشان بود در باب آگاهي امام از احـوالات   بن به محمد )ع( امام صادق
.  رسد كه امام محدث است و امور به اطلاع او مي اند از جمله اين فرموده شيعيان توضيحاتي را

اند كه اين آگاهي از جـنس كهانـت و سـحر نيسـت و در      ضمن اين بيان، حضرت متذكر شده
                                                 

  .177، ص 1 ، همان، ج كليني   1
 .12و  10، رقم 371، ص 1 ، جبصائر الدرجات،  رصفا   2
 .329، ص كنگرة شيخ مفيد: ، قمالاختصاص، )ق1413(مفيد  ؛13، رقم 372همان، ص   3
 .19، رقم373، ص همان   4
  .16همان، رقم    5
  . 323، ص1 ، ج همان   6
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رسـد   به نظر مي 1 .اند گروهي از جنيان مؤمن هم در خدمت امام هستند عين حال اضافه كرده
معه، اطلاع از مغيبات، ملازم ارتباط با جـن اسـت، لـذا    هاي جا در ذهنيت رايج برخي گروه

كنند و هم كهانت وساطت جن و نظاير  امام با اشاره به تحديث، اطلاع از مغيبات را تأييد مي
ها با تأكيد بر ارتبـاط گروهـي از جنيـان مـؤمن بـا ايشـان        ند و در كنار ايننماي آن را نفي مي
اين تعابير نشان .  فرمايند اي مستقل در مورد امام تثبيت مي ها را نيز به عنوان مقوله اخبارات آن

هـاي پيرامـون موضـوع را اظهـار      دهد كه ائمه، علاوه بر تبيين تحديث براي شيعه نگراني مي
كـه بـه تـدريج زمينـة توجـه بـه       )ع(رسد بعد از شـهادت امـام حسـين    به نظر مي.  اند كرده مي

شد در ميان شيعيان اين سـؤال   بيشتر فراهم مي)ع(مظلوميت و حقانيت و مقامات اوصياي پيامبر
شد و از خود اهـل بيـت در ايـن     باشد نيز مطرح مي چه مي)ع(كه مبدأ علوم غيبي امير المؤمنين

  2.شد سان محدث بودن امامان براي شيعيان مطرح مي گرفت و بدين باب استفسار صورت مي
بـه  .رشد زيـادي كـرده بـود   )ع(م صادقمذاكره پيرامون علم امام درميان شيعيان در زمان اما

وامـام   )ع( الغفارجازي گزارش كرده كه از كسي حديثي شنيده كـه امـام علـي    عنوان نمونه عبد
اند و از وي پرسيده كه نحوة اين تحديث چگونه بوده؟ و او گفته كه در  محدث بوده )ع(حسن 

نقـل   )ع(راي امام صادق وي جريان اين گفت و شنود را ب.  شده است واقع مي نكتگوش ايشان 
تـوان   از ايـن پرسـش وي از امـام مـي     3كرده است و از ايشان در موضوع تأييد گرفته اسـت، 

يـك بـار هـم زراره    . احتمال داد كه در مورد موضوع علم امام با احتياط عمـل كـرده اسـت   
 )ع(م حسـن  و اما )ع(شنيده كه امام علي  )ع( كند كه از امام باقر گزارش مي) ع(خدمت امام صادق 

اند و كيفيت تحديث ايشان نيـز بـه صـورت شـنيدن صـدا بـوده        محدث بوده )ع( و امام حسين
يعني به تدريج در ميان شيعيان هم مفهوم محدث شناخته شـده بـوده و هـم در مـورد      4 .است

  .  شده است كيفيت تحديث، تعاليمي منتشر مي
  اثبات تحديث ائمه و نفي نبوت ايشان

كنيم، نفي توهم نبـوت در ادعـاي    فضاي توسعة گفتمان تحديث مشاهده مي از مواردي كه در
                                                 

،  مجلسـي ؛  288، ص)عـج (مؤسسهًْ الامام المهدي: قم ،1ج، الخرائج و الجرائح، )ق1409(راوندي  قطب  ه ل ال هبهًْ  ن دب ي ع س   1
  . 255ص  ،46 ، جبحارالانوار

  .320، ص 1 همان، ج   2
 .321، ص 1 همان، ج   3
 .324، ص 1 همان، ج   4
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گفتيم كه براي بعضي از افراد در مقابل ارتباط امام با ملك، شبهة مقام نبـوت  .  تحديث است
يافتند خود امام نيز گاهي ابتداء به نفـي   شد و تفاوت آن را با نبوت به روشني درنمي ايجاد مي

هايي از افـراد محـدث را در    نمودند و براي فهم بهترمخاطبان، نمونه يمقام نبوت در تحديث م
نيز به آن ) ص(آمده بود و خود پيامبر قرآنگرچه اين مطالب در .  زدند امت هاي قبل مثال مي

آنچه مسلم است اين . شناختند ها هنوز اين تفاوت را نمي اشاره فرموده بودند با اين حال، خيلي
ذهنيت بسياري از مردم اين بود كـه   )ص( ولية بعد از رحلت پيامبر اكرمهاي ا است كه در دهه

كند  نقل مي )ع( در گزارشي سليم شامي از امير المؤمنين.  ارتباط با ملائكه، منحصر در نبي است
و سليم كـه هنـوز در    1اند كه من و اوصياء من ازفرزندانم محدث هستيم  كه حضرت فرموده

بكـر پيرامـون محـدث بـودن اميـر       ابـي  گويي با محمد بن و ه در گفتاين مورد، ابهاماتي داشت
بكـر نيـز بـا تأييـد      ابـي  بـن  كنـد و محمـد   امكان تكلم غير نبي با ملك، پرسش مي )ع(المؤمنين

شود فردي  مشاهده مي 2 .كند كه فاطمه نيز محدث بوده ولي نبي نبوده است موضوع، تأكيد مي
دانسـته اسـت و محـدودة و     يافته موضوع را به خوبي مي رشد) ع( مانند محمد كه در خانة علي
شناخته است ولي براي برخي ديگر، اين مرزها ناشـناخته و مـبهم    مرز نبوت و تحديث را مي
  . اند بوده و نياز به تبيين داشته

هاي فراواني در اختيار است كه اهل بيـت بـراي تفهـيم مـرز نبـوت و تحـديث،        گزارش
پرسـيد مكـه رسـول    )ع(يك بـار از امـام بـاقر   : گويد زراره مي. دادند توضيحاتي به شيعيان مي

ها را در نحوة مواجهه بـا ملـك    ؟ و حضرت تفاوت آن كيست، نبي كيست و محدث كيست
  4.مؤمن طاق نيز گزارش همين مذاكره را از زراره شنيده بوده است 3.براي او تبيين كرده بودند

  نفي شديد نبي انگاري امامان توسط شيعه
ي هسـتند    چنان كه گذشت، علوم گستردة امامان شيعه، اين توهم را به وجود آورد كه آنان نبـ

نجيح گزارش كرده است  بن به عنوان نمونه خالد 5.كردند ولي اهل بيت آن ذا به شدت، نفي مي
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وي در . اند رفته و گروهي با ايشان در حال گفت و گو بوده) ع(كه يك بار به منزل امام صادق
بلافاصله حضرت . گويند خورد كه چرا كه با چه كسي سخن مي نشيند و تأسف مي ري ميكنا

   1.شوند كه فقط بندة خدا هستند و اگر او را عبادت نكنند عذاب مي  دهند به وي تذكر مي
سخن از وجود دوازده محدث در اهل  )ص( از قول پيامبر)  ع(بر طبق گزارشي وقتي امام باقر

زيد بود و در آن مجلس حضور داشته  بن زيد كه نابرادري علي بن االله عبد . گويند بيت خويش مي
شود و به صورت انكاري از امام مي پرسد آيـا محـدث هسـتند و حضـرت قسـم       متعجب مي

كنند كه  اين را به خوبي مي دانسته و سپس تأكيد مي) زيد بن علي(خورند كه پسر مادر وي  مي
 2 تفاوت نبي و محدث را درك نكرده بود منحـرف شـده،   ابوالخطاب نيز به خاطر همين كه

عتيبه نيـز   بن در مورد خطاي ابوالخطاب در نسبت محدث و نبي را حكم)ع( اين  تذكر امام باقر
عـرض مـي     )ع( گزارش ديگري است كه حمران به امام باقر  و شاهد اين خطا 3نقل كرده است

دهـد كـه موضـوع     ايـن گـزارش نشـان  مـي      4.كند كه از وي شنيده بوده كه ائمه نبي هستند
شده و نيـاز بـه تبيـين داشـته      يكي تلقي مي ، در ذهن برخي با نبوت،  و ارتباط با ملك محدث 

مورد اعتماد شـيعيان بـوده     ها ابوالخطاب اوائل بر مسير مستقيم و مدت  بر طبق شواهد، . است
را از ) ع(ويد ادعاي نبـوت امـام بـاقر   گ ، وي مي)ع( كه در گزارش حمران به امام باقر است چنان

به هر حـال در ابتـداي آشـنايي بـا مقولـة      . فردي كه متهم نبوده يعني ابوالخطاب شنيده است 
تحديث، مسئلة تمايز آن با نبوت از موضوعات مهمي بوده كه ائمه بايد بـه شـيعيان آمـوزش    

در  شود كه قبلا از ايشـان   ن مييادآور اي ) ع( اعين خدمت امام صادق بن يك بار حمران. دادند مي
و سپس در اين مورد اين كه چه كسي بـا وي  . مطالبي را شنيده است) ع( مورد محدث بودن علي

كـرده اسـت،    فرمايند ملكي اين كـار را مـي   كند و حضرت مي گفته است پرسش مي سخن مي
باشد و امام  )ع( پرسد كه در اين صورت بايد معتقد به نبوت يا رسالت علي حمران بلافاصله مي

وي با همنشين موسي و سليمان شـده و روايتـي را در نبـي نبـودن ذي القـرنين        يادآور شباهت
انـد تـا ارتبـاط بـا      آيد كه  اهل بيت كاملاً مراقب بوده از اين گزارش بر مي 5.شوند متذكر مي
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ر سـاباطي  عما. ملك، به نبوت تفسير و تأويل نشود و شيعيان مقولة تحديث را درست بفهمند
كه ايشان نبي هستند يـا نـه را پرسـش     نيز در گزارشي منزلت، علما و محدثان اهل بيت و اين

القـرنين و همنشـين سـليمان و موسـي تشـبيه       كرده  و حضرت با انكار نبوت، ايشان را به ذي
دهد كه اهل بيت به تدريج، شـيعيان را بـه    هاي متعدد، نشان مي اين پرسش  و پاسخ 1.اند كرده

  . اند كرده با امكان ارتباط امام با ملائك بدون كسب مقام نبوت آشنا مي قرآنكمك 
  نفي علم غيب و ادعاي تحديث 

براي رفع مشبهة علم غيب ضمن توضيح مسئله تحديث، در موارد لازم، علم غيب را نيـز   ائمه 
ائمه اخبـارات  بايد توجه كرد نفي علم غيب حاكي از اين است كه از . كردند  از خود نفي مي

  : شده است نفي علم غيب در مواضع مختلفي ابراز مي. شده است از غيب صادر مي
  اند؛ داده دعوي نبوت كه دشمنان نسبت مي  رفع اتهام. 1
  هدايت شيعيان به عقيدة صحيح در باب علم الهي؛. 2
عطـا  جلوگيري از رويكرد غلو آميز به توانمندي علمي امامان، كه خداونـد بـه ايشـان    .3

  .كرده است
پرسـند كـه ايشـان بـه چـه       رسيده و مي) ع( در گزارشي ابابصير و ضريس خدمت امام باقر

كنند كه علم غيب ندارند و اگر خدا ايشان را به  ، حضرت تأكيد مي كند اي علم پيدا مي وسيله
هـا   ايـن سـرنخ   2.شود و علم وي بايد دائما به او برسد حال خود رها كند مثل يكي از مردم مي

گشوده است و همواره با اين تـذكر   كاملاً باب جديدي از ابعاد علم اهل بيت را بر شيعيان مي
  .ها علم غيب نيست و عطاي الهي است همراه بوده كه اين

  رفع اتهامات دشمنان به دعوي علم غيب
غيـب   مي پرسد كه گروهي از مردم معتقدنـد شـما علـم   ) ع( حسن از امام باقر بي االله عبد بن يحيي

به ايشان رسيده و از او بـه   )ص(از پيامبر خدا   چه خورند آن داريد و حضرت در پاسخ قسم مي
شود كـه اولاً علـم غيـب مـورد پرسـش، علـم مسـتقل و         از اين پاسخ روشن مي  3.اند ارث برده
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صـل  است و نه انكار ا) ع(، در مقام بيان اكتسابي بودن علوم ائمه)ع(غيراكتسابي است ثانياً امام
گـزارش ديگـري از   . دادند علوم آنان حاكي است كه اعتقاد به علم غيب را به شيعه نسبت مي

حاكي است كه اعتقاد به علم غيب را به شيعه نسـبت و ايـن برچسـب، موجـب     )ع( امام صادق
بينيم حضرت در مجلس عمومي علـم   شده است لذا مي دردسر و مشكل براي امام و شيعيان مي

زنند كه يكي از اعضاي خانواده در خانـه مخفـي    كنند و حتي مثال مي ي ميغيب را از خود نف
كنـيم سـدير بـه     در ادامه همين خبر مشاهده مـي .  دانند دركدام اتاق است شود و ايشان نمي مي

همراه بوبصير و ميسر همراه با حضرت به منزل ايشان مي روند و از مثال آن حضرت اظهـار  
كننـد كـه نسـبت     كنند و تأكيد مي به علم كثير امام را ابراز ميكنند و اعتقاد خود  تعجب مي

يابند در مورد جامعيـت   دهند و حضرت كه مجلس را از اغيار خالي مي علم غيب به امام نمي
كنند كه كل علم كتـاب نـزد    فرمايند و تأكيد مي و شمول آن بر علم غيب توضيحاتي مي قرآن

دهد  كند و هم نشان مي دلالت مي  ر وجود شرايط تقيهاين روايت جالب هم ب 1 .باشد ايشان مي
شـاهد  .  انـد  در اين دوره، برخي خواص شيعه كاملاً به مراتب علمي ائمـه عقيـده پيـدا كـرده    

انـد   دهد كه اصحاب قدرت در مورد ائمـه، مترصـد برچسـب زدن بـوده     ديگري كه نشان مي
در ايـن  .  انـد  ط منصور بيـان كـرده  از احضار علماي مدينه توس )ع( گزارشي است كه امام صادق

االله بن حسـن   فرمايند كه منصور دونفر را به حضور طلبيد كه امام و عبد گزارش حضرت مي
گويد آيا ايشان همان كسي است  نزد وي مي روند و پس از نشستن ايشان منصور رو به امام مي

   2.آگاهي نداردداند و حضرت هم مي فرمايند كه جز خدا كسي از غيب   كه علم غيب مي
مـدعي   )ع(كرده كه امام بـاقر   سعيد به صورتي علني اصرار مي بن هًْمغيرها   بنابر برخي گزارش

نيـز   )ع(اند و همين مواجهه را بـا امـام صـادق     كرده علم غيب است و حضرت نيز وي را طرد مي
شـده كـه    ياي انجـام م ـ  اين كار وي بـه گونـه   3.داشته است كه توسط ايشان نيز طرد شده است

عكـس   اند چنانچه شعبي كه از علماي عامه بـوده از مغيـره    گرفته مخالفان نيز درجريان قرار مي
تـهزاء    العمل امام در برابر نسبت علم غيبچه بوده و آيا وي با اين كار مي خواسته امام را مـورد اس

رده و البتـه امـام   ك اين قضيه حاكي از اين است كه مغيره تا چه حد بي پروا عمل مي 4قرار دهد؟
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اند كه ديگران از انكار امام نسبت به دعوي علم غيب مطلـع   اي با وي برخورد كرده نيز به گونه
شود كه ادعاي اطلاع از غيب تا چه حد نـزد ايشـان    به علاوه از سخن شعبي نيز روشن مي.  شوند

  .امري غريب بوده است و نسبت دادن آن به كسي همانند تمسخر وي بوده است
  مخاطرات اتهام به دعوي علم غيب

ادعاي علم غيب برچسبي بود كه به تدريج براي تخريب افراد و حتي محاكمه و بعضـاً كشـتن   
و مسئله در حد يك بحث علمي نبود كه آيا اخيـار غيبـي   . گرفت افراد مورد استفاده قرار مي

انـد و يكـي از    شـده ، بلكه شواهدي وجود دارد كه افرادي كشته  مصداق علم غيب است يا نه
  . شدن خون ايشان ادعاي علم غيب بوده است وجوه و دلايل مباح

ظـاهراً ايـن    1.مختار با اين اتهام مواجه شده است كه مدعي وحي و علم غيب بوده اسـت 
كـرده   هاي وي بوده است كه در مورد پيشبرد امورش مطرح مي بيني اتهام، ناشي از برخي پيش

گويد هنگامي كه همراه پدرش با مختار از كوفه خارج شـده،   عبي ميبه عنوان نمونه، ش.  است
وي در منـزل مـدائن    مختار سخن از پيروزي لشكر در اطراف نصيبين مطـرح كـرده و وقتـي    

شـود كـه    مختار، مشغول سخنراني بوده خبر اين پيروزي را مي آورندو مختار هم يادآور مـي 
گويد پـس از وصـول ايـن خبـر يكـي از سـواران        يشعبي م.  قبلاً بشارت آن را داده بوده است

اين واقعه نشـان   2.همداني به وي گفته است كه آيا به اطلاع مختار از غيب ايمان آورده است
به نظر .  دهد كه اتهام وي به ادعاي علم غيب ريشه در باور مردم نسبت به وي داشته است مي
هـاي خـود از    و پيـروز   در مـورد قيـام  رسد منشأ اين توهم اين است كه مختار مطـالبي را   مي

شـويم   كرده است يادآور مي ها را بيان مي حنفيه شنيده و در هنگام قيام،  برخي از آن بن محمد
هاي مختصري را در اختيار داشت كه حـاوي   نوشته )ع(حنفيه از ميراث علمي علي  بن كه محمد

  . بخشي از اخبار وقايع آينده بود
برم متهم شد كـه دعـوي نبـوت كـرده  و بـا       بن ي به نام يوسفدر زمان مهدي عباسي فرد

و يا در همين دوره فردي به نام مقنـّع خـروج كـرد     3.گسيل سپاه، وي را اسير كرده  و كشتند
و از ايشان بـه    )ص( متهم بود كه  معتقد است روح حضرت آدم به انبياء و سپس به پيامبر اكرم

و نيز  متهم شد كـه مـدعي زنـده كـردن     .  فيه منتقل شده استو از ايشان به محمد حن  )ع( علي
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اش را  مردگان و علم غيب است وي سپاه مهدي محاصره شدو گفته شده كه خودش و خانواده
چنين افرادي مانند ابوالخطاب متهم شدند كه رافضي و مدعي علـم غيـب    هم 1.سم داد و مردند

   2.دش هستند و به همين دليل، كشتن ايشان توجيه مي
خواهد كه هنگام حج بـه ملاقـات    در منابع سني آمده است زراره از يكي از اهالي كوفه مي

برود و از ايشان بپرسد كه آيا زراره اهل بهشت اسـت يـا اهـل جهـنم؟ وي چنـين      ) ع(امام صادق
كند ايشـان علـم    فرمايند كه زراره يك رافضي است كه گمان مي كند و حضرت در پاسخ مي مي

در حالي جز خدا علم غيب ندارد و پس از بازگشت وقتـي گـزارش ملاقـات را بـه      غيب دارند
دهـد كـه  ايـن فـرد در      اين گزارش نشان مـي  3.گويد امام تقيه كرده است دهد وي مي زراره مي

شرايط نامناسبي پرسش را مطرح كرده است يا خودش صلاحيت نداشته است ولي در عين حال 
آيـد   لم غيب در اين گزارش آشكار است و از تعبير امام بر مـي نگراني امام از برچسب دعوي ع

  . كه اين اتهام، شاخصه رافضه بوده است و پرهيز از آن امري ضرورت داشته است
  جلوگيري امامان از رويكرد غلو آميز

نمونة جالب آن در نهج البلاغه آمده است كه وقتي امير المؤمنين  از برخي اخبار مربوط بـه  
، حضـرت   ع دادند فردي از قبيله كلب پرسيد آيا به ايشان علم غيب داده شده اسـت آينده اطلا

تبسم كردند و فرمودند اين علم غيب نيست بلكه تعلم از مبدأ علـم اسـت و سـپس حضـرت     
دقت شود كه سؤال فرد، از اعطاي علم غيـب اسـت    4 .فرمودند علم غيب منحصر به خدا است

رسد در دورة حضرت، علم غيب اصـطلاح و تعبيـري بـوده     ينه از يك علم ذاتي لذا به نظر م
كه براي علوم  اختصاصي خداوند به كار مي رفته است لذا حضرت  در عين اشـاره بـه علـوم    

كنـد كـه    نقـل مـي  ) ع(يزيد جعفي از امـام بـاقر   بن جابر.  كنند اكتسابي خود اين تعبير را نفي مي
خود فراتر نبرند يا ايـن توضـيح، كـه همـواره      ند كه ائمه را از جايگاه ا حضرت توصيه كرده

ائمه را بندگاني كه تحت ربوبيت خدا هستند بدانند كه هر چه دارند خدا به ايشان تمليـك  
   5. دانند وعلم غيب مخصوص خداست ، نه خودشان و نه هيچ يك از پدرانشان غيب نمي كرده

                                                 
 . 97، ص6 ، همان، ج ؛ مقدسي 126، ص ، همان عبري ابن    1
 . )344:،ص4 زكار،ج چاپ(255، ص دار الفكر:  روتيب، 4 ، ج)ق1417( الأشراف أنساب،  بلاذري يحيي احمدبن   2
  . 671هًْ، صالرسال هًْمؤسس:  روتيب،  2، ج المعرفهًْ و التاريخ،    )1401( فسوي سفيان بن بيعقو أبو يوسف   3
؛   215ي، ص المرعش ـ هًْمكتب ـ:  قـم ،  8، ج  شرح نهج البلاغـهًْ ،  )ق1404(الحديد ابي ؛ عبدالحميدابن 186، ص  نهج البلاغه   4

  . 103ص اء التراث العربيدار إحي:  روتيب،  26، ج  بحار الانوارمحمدباقر مجلسي، 
 . 143، ص البيت عليهم السلام لاحياء التراث آل ةسسؤم: ، قمأعلام الدين في صفات المؤمنين، )1366(محمد ديلمي بن حسن   5
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  يع در اندلسعلل عدم گسترش و ناپايداري تش

  )ق449- 92(حمود از ابتداي ورود اسلام به اندلس تا پايان دورة بني
  

   1رضا خضري سيد احمد
   2حسين خسروي

  
  
  
  
  

تـرش   با تسلط مسلمانان بر اندلس : :چكيده اـ گس ، به مرور آئين و فرهنگ اسلامي در ميان ساكنان آنج
هاي گوناگون مذهبي، مجالي براي بـروز  و گرايشني هاي مختلف دي انديشهكه  آنرغم  همه به  با اين. يافت

تـي  ، به دست آوردند )در دورة اسلامي(در اندلس و ظهور  تشيع در شمار معدود مذاهبي بود كه اساساً فرص
اـورد و     بـب وجـود عـوامل    براي بيان مباني اعتقادي خود بـه دسـت ني تـرش  ، راه بري چنـد بـه س و تثبيـت  گس

خلافت اموي در قرطبه، ماهيتي اموي ي سرنگون تا فتح زمان از اندلس . سته شدشيعي در اندلس بهاي   انديشه
در واقع امويان تلاش . هاي خود را بر مبناي ناديده گرفتن حق اهل بيت استوار ساخته بود داشت كه سياست

هاي خود به عمل آوردند و با حمايت همه جانبـه از مـذهب    فراوني براي گسترش مذهب بر اساس ديدگاه
لـب كردنـد   گونه فعاليت را از ديگر مذاهب، ، مجال هرمالكي اـ  شـد  باعـث ايـن موضـوع   . خاصه تشيع س  ت
اـ و      به گونه اندلس در تشيعهاي پيروان  ها و كوشش فعاليت اـن باوره يـعيان از بي اي آشكار محدود شـده و ش

عيان فرصتي هر چند كوتاه به دسـت  تنها پس از برافتادن امويان بود كه شي .انجام مراسم مذهبي خود باز مانند
اـن    - اي از حضور سياسيبا تأسيس خلافت حمودي توانستند شمه آورند و فرهنگي خود را در انـدلس نش
تـرش و ناپايـداري    : است كهپرسش اصلي در اين پژوهش آن . دهند اولاً به راستي علل و عوامل عـدم گس

أـثيري در ايـن        هها و برنام تشيع در اندلس چه بود؟ ثانياً سياست اـن چـه ت هاي حكمرانان انـدلس خاصـه اموي
اـت         موضوع داشت اـبع، مĤخـذ و مطالع تـفاده از من اـ اس اـس روش تحليلـي و ب ؟ اين مقاله بر آن است تا بر اس
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Abstract: After the dominance of Muslems over Andalus, Islamic culture and teachings 

gradually spread among the people living there, inspite of the existing good opportunity for the 

spread of other religious thoughts and inclinations. However, Shiism was among those few 

schools of thought which couldn’t take advantage of that opportunity to promulgate its doctrine.  

Andalus, from the time it was captured to the fall of the Umavid Caliphate in Cordoba, was 

under the influence of the Umavids, mainly trying to follow the policy of ignoring the rights of 

the Household of the Prophet, infact، the Umavids tried strongly to promulgate the Sunni 

Schools of thought according to their own views. Having the full support of the Maleki School, 

they could prevent other religious, specially Shii, activities. 

It was only after the fall of Umayyads when shi'is could find a short opportunity to show their 

political and cultural power after the establishment of the Hammudi caliphate. The major 

questions to be dealt with here are: what were the main reasons for the non-promulagation and 

instability of shiism in Andalus? What were the influence of the programs and policies of the 

Andalus rulers, specially the Umayyads in this respect? 

The writers of the present article try to provide some analytical answere to these two 

questions with reference to historical sources. 
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  مقدمه
ايـن سـرزمين   . آن اطـلاق كردنـد   پس از تصرفّ شبه جزيرة ايبري، نام اندلس را بر نامسلمان

مورد توجـه قـرار گرفـت و    جهان آن روز در جريان فتوحات مسلمانان  همانند ساير نواحي
هـم زمـان بـا ورود    . م به تصـرفّ آنـان در آمـد    715/  ق 96م تا  711 / ق 92از سال  سرانجام
انـواع  زيـرا  آشـفته بـود؛    بسـيار نابسـامان و  آن سـرزمين  اوضاع عمومي  اندلس، به مسلمانان
بـر دوش مـردم سـنگيني    جهـل   و تبعـيض، بردگـي  فقـر و   نبود آزادي و مساوات،، ها ماليات

هاي ديني حـق اظهـار عقيـده و انجـام دادن      آيين رسمي كشور بود و اقليت مسيحيت. كرد مي
ها گاهي مجبور بودند از عقايد خـويش دسـت كشـيده بـه      آن. را نداشتند خود مذهبي مراسم

  1. آمدندور درآيند و گرنه به بردگي مسيحيان در ميآيين رسمي كش
با اين حال، آن گاه كه اين سرزمين به تصرف مسـلمانان درآمـد و حكومـت اسـلامي در     

 يهوديـان، و  يافت، وضع اين كشور دگرگون شـد و نظـام طبقـاتي از بـين رفـت      جا استقرارآن
 ان مسـلمان فاتح ورود با تشيع .نداي را آغاز كرد تازهمسيحيان و مسلمانان در كنار هم زندگي 

پراكنـدگي جمعيتـي   . در بسياري از مناطق آن سرزمين، گسـترش يافـت   و اندلس گرديد وارد
دهندة اين واقعيت است كـه رد پـاي علويـان در انـدلس نيـز       هاي شيعي نشان علويان و انديشه

آغـاز تبليغـات   هاي تحت نفوذ اسلام به مـاجراي فتـوح و بـه تبـع آن      چون ساير سرزمين هم
بـا ايـن همـه و بـه رغـم اهميـت و       . گـردد  اسلامي و فرايند اسلامي شدن آن سرزمين باز مي

كنون پژوهشي مستقل و كامل در اين زمينه انجـام   توان ادعا كرد كه تا حساسيت موضوع، مي
  .رود نگرفته و تحقيقات موجود در اين باره از شمار انگشتان دست فراتر نمي

التشيع في الاندلس منـذ الفـتح    ها توسط محمود علي مكي تحت عنوان هشيكي از اين پژو
او در اين كتاب به طور مختصر از تشيع در انـدلس  . نگاشته شده است هًْالاموي هًْالدول هًْحتي نهاي

هايي را مطرح كرده كه از دقت لازم برخوردار نيست، هر چند  سخن به ميان آورده و ديدگاه
اي داشته باشـد، امـا در مـواردي     طرفانه وي بر آن بوده تا موضع علمي و بيرسد كه  به نظر مي

گرفتـه از كتـاب فـوق توسـط همـين       اي هم با همين عنـوان بـر   مقاله. دچار لغزش شده است
  .به چاپ رسيده است معهد المصرينويسنده در مجلة 

تأليف  سبطدرر السمط في خبر الاي است كه محققان گوناگون بر كتاب  ديگر سه مقدمه
مقدمة نخست توسط عبدالسـلام هـراس و سـعيد احمـد اعـراب در سـال       . اند نگاشته ابن ابار

                                                 
 .7انتشارات دانشگاه تهران، ص: ، تهرانمين در اروپااندلس يا تاريخ حكومت مسل، )1376( محمد ابراهيم آيتي   1
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م نگاشته شده كه هر دو، وجود 1987موسي به سال  عمر م و مقدمة دوم توسط عزالدين1972
. اند تشيع هيچ راهي براي ورود به اندلس نيافته است تشيع را در اندلس نفي كرده و حتي مدعي

م 2001ا مقدمة سوم كه ديدگاهي مخالف با دو مقدمة قبلي دارد، توسط ابوالفتح دعوتي در ام
اطلاعات ارائه شده از سوي اين . شناسد نگاشته شده و وجود تشيع در اندلس را به رسميت مي

پژوهشگران در مقدمة تحقيقات در مورد تشيع در اندلس بـا توجـه بـه رويكـرد اعتقـادي و      
مأساه الحسين في چنين عبدالسلام هراس پژوهشي تحت عنوان  هم. تفاوت استها م فكري آن

هـا از مـاجراي    دارد كـه اندلسـي   وي در اين پژوهش اذعان مي. انجام داده است شعر الاندلسي
تشيع اطلاع داشتند و تبليغات فاطمي كه در مغرب و اندلس بسيار قوي و فعال بـود، نتوانسـت   

  .ي خود در اندلس بيابدراهي براي نفوذ و ماندگار
كند، اثر عبداللطيف سعداني تحـت   پژوهش ديگري كه وجود تشيع را در اندلس اثبات مي

نويسندة اين اثر با اشاره به دولت حموديان . است حركات التشيع في المغرب و مظاهرهعنوان 
  .بر آن است تا وجود تشيع در اندلس را به اثبات برساند

هايي كه دربارة موضوع نگاشته شـده يـاد كـرد از     نامه شده بايد از پايانافزون بر آثار ياد  
ادبيـات تشـيع در   عناد غزالي تحت عنـوان   نامة كارشناسي ارشد آقاي عبدالامير پايان: آن جمله

 2 الحسين عليه السلام في الشـعر الاندلسـي  غزالي همچنين پژوهشي تحت عنوان . است 1اندلس
ين پژوهش، موضوع جديدي را مطرح نكرده و تنها به تحقيق پيشين او در ا. منتشر كرده است

التشيع فـي  ديگر رسالة دكتري آقاي عيسي سلمان درويش تحت عنوان . خود استناد جسته است
هم چنان . است كه تشيع را از منظر شعر شاعران مورد توجه قرار داده است 3الشعر الاندلسي

بـر آن   4»حموديـان و تشـيع در انـدلس   «اي با عنـوان   خضري در مقاله رضا كه دكتر سيد احمد
است تا علل ناكامي تشـيع را در انـدلس، تحليـل و واكـاوي نمـوده و آن گـاه نقـش خانـدان         

  . حمود را در انتشار و گسترش تشيع در آن ديار تبيين نمايد بني
  پيشينه حضور علويان و افكار شيعي در اندلس

ايي، حاكي از حضور سياسي و اجتماعي نسبي علويان و بـه تبـع   منابع و اسناد تاريخي و جغرافي
همزمان با گسترش فتوحات  ،تشيع. ، در اندلس استهاي نخستين شيعي در سدههاي  آن انديشه

                                                 
  .دانشگاه آزاد: ، قمادب التشيع في الاندلس،  )م1997(عبدالامير عبدالزهره عناد غزالي   1
  .3، ش 2، سمجلهًْ دراسات نجفيهًْ، في الشعر الاندلسي) ع(الحسين، )م2004(عبدالامير عبدالزهره عناد غزالي   2
  .، دانشگاه بابل، دانشكدة تربيت معلم، التشيع في الشعر الاندلسي)م2007(عيسي سلمان درويش   3
 .3، ش1، سفصلنامة مطالعات تاريخ اسلام، »حموديان و تشيع در اندلس«، )1388(خضري رضا احمد سيد   4
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در حـال   بربـر  و عـرب  ميان برخـي از قبايـل   درو افزايش شمار فاتحان، به صورت تدريجي 
توان گفت كه تشيع نيز چون ديگر  ز اين رو ميا 1.نهاد و آثار خود را بر جاي مي گسترش بود

هـاي لازم را بـراي گسـترش مبـاني      ، زمينه مذاهب اسلامي در آغاز ورود مسلمانان به اندلس
  : شود ها اشاره مي اعتقادي خود فراهم مي ديد كه ذيلاً به برخي از آن

از  كه داشتود وج ييمن و يعراق هاي عرب تابعين و از يفاتحان اندلس، گروه ميان در. 1
. اسـت  صنعاني عبداالله بن حنشاز آن جمله . رفتند به شمار مي بيت هلدير باز جزء دوستداران ا

 .مخالفين آن حضرت به نبرد پرداخـت  با يو كنار در و بود) ع( علي امام شاگردان از يكي او
سرقسـطه،   ها نشان داد و پس از فتح منطقـه  كه در جريان فتح اندلس از خود رشادت چنان  هم

نصير را در فتح مناطق شمال اندلس همراهي كرد و از  بن مسجد آنجا را بنيان گذاشت و موسي
   2.آن پس تا پايان عمر، امارت سرقسطه را بر عهده داشت

، بـا آمـدن   بـود  البيـره  وي كـه كـارگزار  . اسـت  ياسـر  بـن  عمـار  بن سعيد بن عبداالله يديگر
ديگر  3.بر او ايستاد و سر انجام در نبرد با وي به قتل رسيد، در برابه اندلس داخلال عبدالرحمان

بود كه او نيز از دوستداران و پيروان اهل  خزرجي هعباد بن سعد بن يحيي بن حسيناز اين فاتحان 
هـا   اين افراد و كسان ديگـري چـون آن   4.بيت بود و مدتي امارت سرقسطه را بر عهده داشت

هاي تحـت   گسترش اولية تشيع در اندلس يا دست كم در بخشتوانستند زمينة لازم را براي  مي
   5. نفوذشان فراهم نمايند

ترين نقـش را در   اينان كه بيش. دادند تشكيل مي بربر بايلبخش عمدة فاتحان اندلس را ق. 2
، به دليـل تعصـبات عربـي فرمانـدهان سـپاه، مـورد        فتح آن سرزمين داشتند، پس از فتح اندلس

آميز، از سهم برابر در تقسيم غنائم و اموال محروم  فتند و در يك اقدام تبعيضگر مهري قرار بي
هـاي زرخيـز را بـراي خـود      خيـز و دشـت   هاي حاصل زمين ،ها اي كه عرب به گونه.  ماندند

اقدامات ناعادلانه،  اين. هاي ناهموار را به بربران واگذاشتند برداشتند و مناطق كوهستاني و تپه
                                                 

 .37بي، صالعر دارالكتب: ، بغدادالخلافهًْ الحموديه العلويه: ، الشيعه في الاندلس)ق1431( طاهركاظم شمهود    1
-92حتي سقوط غرناطـه  التشيع في الاندلس من الفتح الاسلامي،  )ش1390(؛ كاظم عبد نتيش خفاجي37همان، ص    2

 .133-131موسسهًْ رافد، صص :، بغدادق897
؛ 367-365دارالفكـر، صـص  : ، بيـروت فتـوح مصـر و اخبارهـا   ،  )م1996 (عبـدالحكم  ابن عبداالله ابوالقاسم بن عبدالرحمن    3

 .37؛ شمهود، همان، ص337-336دارصادر، صص: ، بيروت1، جنفح الطيب، )م1968( مقرّي احمد بن محمد بن احمد
: قـاهره ، 4ج ابـراهيم،  الفضـل  تحقيـق ابـي  ، تـاريخ الرسـل و الملـوك   ، )م1964( طبري جرير بن ؛ محمدشمهود، همانجا    4

 .367دارالكتاب العلميه، ص: ، بيروتلعربجمهرهًْ انساب ا، )م2002(حزم بن احمد بن ؛ علي547، صدارالمعارف
 .37شمهود، همان، ص    5
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ان را بر انگيخت و آنان را بـه شـعارهاي شـيعي كـه مبتنـي بـر عـدالت و        بربر ةكين و خشم
هـا   هـا را در برابـر عـرب    مساوات همگاني بود متمايل ساخت و چندي بعد زمينة شورش آن

شـيعي   خيزش به عنوان نخستين فاطمي به ملقب مكناسي عبدالواحد بن قيام شقنا.  فراهم ساخت
   1.گواه اين سخن است بربرها
اي در ميـان بربـران داشـت و     س حكومت ادريسي در مغـرب، بازتـاب گسـترده   تأسي. 3

اين امر خاصه به سبب تعاملات گسـتردة  .  هاي شيعي آشنا ساخت بسياري از آنان را با انديشه
هـا را بـه افكـار و     توانست اسـباب آشـنائي و علاقمنـدي اندلسـي     بربران مغرب و اندلس مي

   2.هاي شيعي فراهم سازد آموزه
 توسـط هـاي شـيعي    و آمـوزه  فرهنـگ تـوان گفـت كـه     افزون بر آنچه گذشت، مـي . 4
 پسان اين . ، بدان ديار انتقال يافتبودند رفته مشرق به دانش و علم كسب براي كههايي  اندلسي

از آن جملـه   .انـدلس آوردنـد   بـه  شـماري از آثـار و كتـب شـيعي را     ،اندلس به بازگشت از
است كه پس از مهـاجرت بـه عـراق و ايـران و آمـوختن       قرطبي عبدالرحمان بن عمر ابوالحكم

 خـود  با را ديگران و رضي شريف ،خوارزمي بكرواب ،همداني الزمان بديع هاي ديني،آثار دانش
  3.اندلس آورد به

توان انتظار داشت كه عوامل ياد شده، زمينه را بـراي گسـترش تشـيع در     بر اين اساس مي 
چون ديگر مذاهب و فرق اسلامي پديد  ترويج اين مذهب را هماندلس فراهم ساخته و امكان 

اي پـيش رفـت كـه     اما بر خلاف انتظار، شرايط سياسي در آن سرزمين به گونه.  آورده باشند
. ها را از شيعيان سلب و موقعيت آنان را در برابر ديگر مذاهب، تضـعيف نمـود   تمامي فرصت

ل دقيق تحولات سياسي اندلس از زمـان فـتح تـا    هر چند فهم درست اين موضوع، نيازمند تحلي
ترين  گوئي ذيلاً به بررسي مهم روي كار آمدن امويان در آن ديار است، اما براي پرهيز از دراز

  :  شود پايداري تشيع در اندلس پرداخته مي علل نا
                                                 

-80هًْ، صصدار الثقاف :، بيروت2ج ،تحقيق ليفي بروفنسال ،البيان المغرب، )م1983 (مراكشي عذاري بن  محمد بن محمد   1
 .257صدار الفرجانى،  :هقاهر، تصحيح ابراهيم ابياري، اخبار مجموعه، )م1994(؛ مجهول المؤلف81

 .38شمهود، همان، ص   2
؛ 94المعـارف، ص  دار: مـونس، قـاهره   ، تحقيـق حسـين  الطبقات الامم، )م1993(صاعد ابن عبدالرحمن بن ابوالقاسم احمد   3

ثبت وضـبط و تصـحيح توسـط محمـد     ، طبقات الاطباء، )م1998(اصيبعه ابي ابن ابوالقاسم بن احمد ابوالعباس الدين موفق
في الأندلس منذ الفـتح   التشيع،  )م2004(؛ محمود علي مكّي40ص دارالكتب العلميه،: تبيرو، 2ج باسل عيون السود،

  .37-36صص ،هًْالديني هًْالثقاف هًْمكتب: ، بيروتهًْالأموي هًْالدول هحتى نهاي
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 هاي شيعي  هاي پيشگيرانة امويان اندلس در برابر گسترش آموزه فعاليت. 1

اميه، اقتدار روزافزون شيعيان را در اطراف قلمروي خود هوشـيارانه زيـر نظـر     نيحكمرانان ب
پوشـاندن  . كردنـد  داشتند و براي پيشگيري از نفوذ آنان به اندلس از هيچ اقدامي فروگذار نمـي 

تشـويق شـعرا و    1عاشـورا،   گونه مطلبي درباره ، جلوگيري از انتشار هر)ع(ابي طالب بن نام علي
انديشمندان براي نگارش آثاري بـر ضـد شـيعه و اعتقـادات آنـان و اسـتقبال از       نويسندگان و 
. هاي شيعي بود هاي پيشگيرانه امويان در برابر گسترش آموزه بخشي از فعاليت 2مخالفان تشيع

هاي شـيعيان و امكـان نفـوذ     خاصه پس از ظهور دولت ادريسي در مغرب و گسترش فعاليت
هـاي آنـان را زيـر نظـر      اندلس، امويان با حساسيت، تمام فعاليت هاي شيعي به افكار و انديشه
گيري نسبت به معدود شيعيان داخل را افزايش دادند و در همين جهت، شـعرا   گرفته و سخت

و گويندگان شيعي را قلع و قمع و حكومت ادارسه را تهديد كرده و شهر فاس پايتخت آنان را 
هـاي   يابي به اهداف ياد شده، سياسـت  ان براي دستشايان ذكر است كه اموي. محاصره نمودند

چنان كه ناصر سياست قلع و قمع .  كردند خود در برابر شيعيان را متناسب با شرايط، تنظيم مي
هم از اين رو بود . ها را در پيش گرفت ها و مستنصر سياست مماشات و تزوير در برابر آن آن

را تـأليف نمايـد و    السـني فـي نسـب آل علـي،    التـاج  شـبانه كتـاب    كه مستنصر فرمان داد ابن
يوسف قيرواني خواست  بن وي همچنين از محمد 3.وسيله نسب فاطميان ايجاد ترديد نمايد بدين

   4 .تا كتابي راجع به شمال آفريقا و به ويژه مسائل مربوط به شيعه بنويسد
خبـار آنـان از   سياست امويان نسبت به شيعه بر مبناي ناديده گرفتن اهل البيت و حـذف ا 

بخشـي از ايـن مأموريـت بـه     . متون تاريخي و محو آثارشان از جامعة اسـلامي اسـتوار بـود   
ربه واگذار شد وي در همين جهت، قلم و زبان خود را به كار گرفت وكتاب مشـهور   عبد ابن

هـاي شـيعي را جـزء اهـل هـوي و هـوس        را تأليف كرد و در آن كتـاب، فرقـه   العقد الفريد
او در ايـن  . سـتيزي وي اسـت   ربه نمود بـارز سياسـت شـيعه    عبد تاريخي ابن  رجوزةا 5.برشمرد

                                                 
: حسيني، قـاهره ، تصحيح سيد عزه عطار للعلم بالاندلس تاريخ العلماء و الرواهًْ، )م1988(فرضي ابن ابوالوليد عبداالله: نك   1

  . 1375، ترجمة رقم 2مكتبهًْ خانجي، ط
 . 200فرضي، همان، ترجمة رقم  ابن: الارزق حصني اموي نك خراز مليلي و ابن از جمله ابن   2
 السـعادهًْ،  مطبعـهًْ  :، تصحيح سيد عزه عطـار حسـيني، القـاهره   التكمله لكتاب الصله، )م1955 (ابار ابن ابو عبداالله محمد   3

  .1078قم ترجمة ر
  . 318، ص1عذاري، همان، ج ابن   4
 ـ بـن  دارالارقـم : روتي ـب، 2ج ،وديه وسفي بركات قيتحق، العقد الفريد ، )م1999(عبدربه محمد ابن بن احمد   5 ، الارقـم ي اب

  . 411 – 403صص
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را از فهرست خلفـاي راشـدين كنـار    ) ع(ارجوزه، معاويه را چهارمين خليفه شمرده و نام علي
دشـمني امويـان و   . امري كه خشم بسياري از دوستداران اهل بيـت را برانگيخـت  . نهاده است
اي دسـت   ها اگر بـه شـيعه   اندلسي «:  چنان بود كه به گفتة مقدسيها نسبت به شيعه امراي آن

   1. »كشتند يافتند چه بسا او را مي مي
ها و  با بستن دروغ كتاب الفصل في الملل و النحلدر  )ق456 :د( حزم اندلسي ابنكه  هم چنان

به اهل  نسبتدربارة شيعه، دشمني و عناد خويش را  تاريخي هاي فراوان و انكار حقايق تهمت
مسلمانان خارج و حكـم يهـودي بـر     ةو شيعيان ابراز كرده و شيعه را از داير) ص(بيت پيامبر

   2.ها جاري كرده است آن
  سركوب حركت ها و قيامهاي شيعي در اندلس . 2

هـا   هائي از سوي مخالفـان آن  ها و جنبش با تأسيس حكومت مستقل اموي در اندلس، حركت
از اين رو امويان كه خـود را از سـوي   . ا رنگ و بوي شيعي داشته بر پا شد كه برخي از آن

ديدند، براي پيشگيري از مشكلات بعـدي و خطـر سـقوط، بـي      عباسيان در معرض خطر مي
هائي كه رنگ و بوي شيعي يا عباسي داشت، به مبارزه برخاستند و  ها و حركت درنگ با قيام

بود ياسر  بن عمار بن سعد بن عبداللهّن جمله قيام از آ. اي سركوب نمودند هيچ ملاحظه ها را بي آن
اما جنبش او با شكست روبرو شد و عبدالرحمان  3الداخل به نبرد پرداخت كه با عبدالرحمان

  4. ق گردنش را زد و او را از سر راه خود برداشت 143پيش از سال 
بـه  رخاست و بر ضد عبدالرحمن داخل بجذامي  مغيث بن علاءق 146در سال چنان كه  هم

هر چند علاء شعار عباسيان را سـر  . خود قرار داد نشانة قيامهاي سياه را  پرچم ان،رسم عباسي
ا    آشـكارا  قيـام او  داده بود و ظاهراً به تحريك منصور عباسي سر به شورش برداشته بـود، امـ

تيـغ   پـيش از هـر اقـدامي عـلاء و يـارانش را از دم     الرحمن  عبداز اين رو . شيعي داشت ةصبغ
   5.گذراند و قيام وي را در هم شكست

                                                 
  .322كومش، ص: ، تهران1، جاحسن التقاسيم في معرفهًْ الاقاليم، ) 1385(احمد مقدسي بن محمد   1
، تحقيـق احمـد سـيد احمـد علـي،      الفصل في الملل و الاهـواء و النحـل  ، ]تا بي[حزم سعيد ابن بن احمد بن علي محمد بوا   2

، اعيـان الشـيعه  ، )م1983(؛ سـيد محسـن امـين   369مكتبهًْ التوفيقيـهًْ، ص : ، قاهره1تحقيق احمد سيد احمد علي، ج
 .117ص: ، قم)1345(موسويدارالتعارف، نيز ترجمة كمال : ، بيروت1تحقيق حسن امين، ج

تحقيـق  ، المغرب في حلي المغرب، )م1999(سعيد عبدالملك ابن بن محمد بن موسي بن ؛ علي330، ص2مقرّي، همان، ج   3
  .161ص دار المعارف،: ، بيروت2ج ،شوقي ضيف

 حقيـق ، تطدرر السـمط فـي خبـر السـب    ، ]تـا  بـي [ابـار  ؛ ابن161، ص2سعيد، همان، ج ؛ ابن330، ص2مقري، همان، ج   4
  .160دارالسلام، ص: اسكندريه –و سعيد احمد اعراب، قاهره  عبد السلام هراس دكتر

  .53-52، صص2مراكشي، همان، ج   5
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است جنبشي آيد،  مي شمارترين حركت شيعي در اندلس كه يك انقلاب بربري به  بزرگ
بـود،   هًْوادي الحجـار  وي كـه از اهـالي   .مكناسي پديـدار شـد   الواحد عبد بن انشق رهبريكه به 

ادامه  ق160ام عبداللهّ تا سال قي 1.معرفي نمودخودش را فاطمي و از خاندان پيامبر و از شرفاء 
يافت و چندي بعد به دست گروهي از پيروان خود و شايد به تحريك عبـدالرحمن بـه قتـل    

  2.رسيد و قيام او نيز كاري از پيش نبرد
  مبارزة فراگير با حكومت هاي شيعي در خارج از اندلس . 3

تيزي امويان بـا مراقبـت   س هاي شيعي در مغرب دور و ميانة، سياست تشيع پس از ظهور دولت
اي كه اين راهبرد  به گونه. شد هاي ياد شده اجرا مي بسيار و با توجه به ميزان تحركات دولت

بـه عنـوان مثـال، پـس از تأسـيس      . ها جـاي گرفـت   ها و سياست خارجي آن در قالب برنامه
فتـه  امويان تحركات و اقدامات آنان را زير نظرگر) 375- 172(حكومت ادريسيان در مغرب

و حكمرانان ادريسي را تحت فشار قرار دادند و سرانجام بر اثر ضرباتي كه حكم دوم خليفـه  
- 297(مقابله با دولت شيعي فاطميان. ها وارد كرد، زمينة سقوطشان فراهم گرديد اموي بر آن

ستيزي امويان در خارج از اندلس بود؛ زيرا تأسـيس   نيز بخش ديگري از سياست شيعه) ق567
از ايـن رو  . رفـت  اطمي در شمال آفريقا خطري جدي براي امويان اسپانيا به شمارميخلافت ف

ها را بر ضد فاطميان به كار بستند و برخي از قبايل بربـر شـمال    ها و دشمني آنان انواع دسيسه
   3.آفريقا را بر ضد فاطميان برانگيختند و دولت فاطمي را تا آستانة سقوط پيش راندند

فع سياسـي،  انمرفته ازظهور درگيري ميان امويان و فاطميان نشأت گمل علل و عواشك  بي
بـه عنـوان    درگير از اختلافات مذهبي و قـومي صـرفاً  و طرفين  بودآنان راهبردي و اقتصادي 

كه بـا  اين درگيري طولاني . جستند ابزاري براي تحقق بخشيدن به اهداف سياسي خود سود مي
تجـاري مغـرب   هاي  پايگاهو شهرها و ها  راهتسلط بر  راهبردي وهدف حفظ منافع حياتي و 

ها باز نمود؛ زيرا آنان نيز از تسـلط   پاي ادريسيان را نيز به صحنه درگيري 4داشتدور جريان 
   5.فاطميان يا امويان اندلس بر گذرگاه غربي تجارت سودان بيمناك بودند

                                                 
  .78، صجمهرهًْ انساب العربحزم،  ابن   1
  .330ص ،2جهمان،  ،مقرّي   2
  .65، ص3، ش1، همان، س) 1388(رضا خضري سيد احمد   3
، ربـاط،  ارشـد  كارشناسـي  پايـان نامـة  ، الأقصـى  المغـرب  فـي  الاندلسي الفاطمي صراعال، )م1987(عبدالكريم بيصعين   4

  .382-381صص
 .73دارالتعارف، ص :بيروت، في تاريخ الاقتصاديه و الاجتماعيه للمغرب الاسلامي يهًْ، دراسات المغرب ) م1980(حبيب جنحاني   5
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 ـ از نه تنهادخالت امويان اندلس در امور مغرب دور در واقع،  قريـب الوقـوع    ةترس حمل
 1 .بـود در سودان ي بر منابع تجارآنان از تسلط  براي جلوگيريدر واقع  بلكهفاطميان به اندلس 

هـم حمـلات    اميـه و  بني در معرض خطرزمان هم  هم از اين رو بود كه ادريسيان به طور هم
صـره و سـرزمين   فـاس و ب  اي پراكنـده ميـان   زيرا حضور آنان در منطقه ،فاطميان قرار داشتند

درگيري ميان فاطميان و امويـان قـرار    ةغماره و حجر النسر و سواحل اقيانوس اطلس در حوز
ادريـس در   بـن  در دوران خلافت محمد خود ادريسيان با توجه به متلاشي شدن دولت. داشت

 حساسشـان  آنان با توجه بـه شـرايط  . اميه حيران و سرگردان باقي ماندند ميان فاطميان و بني
 حيـات و با اين سياست بر آن بودند تـا   كردند اهي از فاطميان و گاهي از امويان حمايت ميگ

هاي درگير  جريان 2.محافظت نمايند شانتماميت ارضي دولتسياسي خود را تدام بخشيده و از 
هـا دسـت    تـرين آن  كـه مهـم  هاي گوناگوني متوسل شدند  شيوه به يابي بر پيروزي براي دست

ت نظامي بود حملاتي كه به نوبة خـود بـه ميـزان اقتـدار و امكانـات آنـان       يازيدن به حملا
  .وابستگي تمام داشت

در صـدد جلـب رضـايت     دهـش همچنين با توسل به زور و تسـلط و يـا بخشـش و     آنان
اين شيوه در برخورد با جـوامعي كـه دچـار خـلاء سياسـي و       .آمدند مي هاي داخلي بر قدرت

براي تحقق  طلب سه جريان قدرتاين . ي بودند، كارگر افتادهاي قومي و مذهب گرفتار تعصب
جاسوسـي بـه عنـوان يـك ابـزار       هـاي  از شـيوه  ،بخشيدن به اهداف خود در ميـدان مبـارزه  

الناصـر در دور و  «: سـعيد  چنان كه به گفته ابن 3.در سطح گسترده استفاده كردندتأثيرگذار و 
به فرماندهان  نيز حكم المستنصر« 4 .»كوچك و بزرگ جاسوساني داشت و در ميان نزديك

  5. »ه بود كه در ميان خاص و عام مأمور مخفي و خبرچين داشته باشندخود سفارش كرد
زيـرا آنـان در ارتبـاط بـا انجـام       بـود  برتـري از آن فاطميـان   ة،بديهي است كه در اين زمين ـ

افراد را در پوشش  جاسوسان خود ،فاطميان. داشتندتجربه و تخصص خاصي  ،هاي محرمانه فعاليت
تـند  ميروحاني و تاجر به مغرب دور و اندلس گسيل   فاطميـان در ميـان جاسوسـان مشـهور     .داش

                                                 
  . 231ص ضاء،يالدارالب: غرب، م2، جسوسيولوجيا الفكر الاسلامي، )1980(محمود اسماعيل   1
  . 82ص مكتبه اطلس،: دمشق، تاريخ الاندلس في القرن الرابع الهجري، )م1974(احمد بدر   2

3 Provencal((1950), op.cit, vol 3, parís: p.79. 

  .185، ص1، جالمغرب في حلي المغربسعيد مغربي،  ابن   4
 :بيـروت ، تحقيـق محمـود علـي مكـي،     س من انبـاء اهـل الانـدلس   ، المقتب.)م1973(حيان ابنخلف بن ابومروان حيان   5

  .76ص دارالكتاب العربيه،
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حوقـل تـاجر و جهـانگرد يـاد كـرد كـه        ابن  ابواليسر الرياضي دانشمند وكساني چون توان از  مي
همين حال در  1.نمودنداطلاعات بسياري در مورد اوضاع و شرايط مغرب دور و اندلس گردآوري 

   .مأمور آن مناطق نمودندادريسيان نيز براي پي بردن به اخبار مغرب و اندلس جاسوساني 
تبليغات ايدئولوژيك متوسل شدند كه هـدف از  هاي  به شيوههم چنين هاي درگير  جريان

فاطميان براي گسترش دعوت مردم به مذهب اسـماعيليه  .  آن جذب ياران و پيروان جديد بود
بـه   را تمام توان خود، مشروعيت كسبامويان اندلس نيز براي  ومغرب و اندلس در سرزمين 
مـذهب مـالكي را   ادريسيان زيـدي،  و  ها براي درهم كوبيدن فاطميان اسماعيلي آن. كار بستند
خليفـه مستنصـر بـه     ،در همين رابطه. كردند ه و از گسترش آن در اندلس حمايت ميبرگزيد

ها را به سـرزمين مغـرب    مستنصر همچنين آن. را حفظ كنند 2 نونداد تا ديوان سح فرمانفقها 
ادريسيان عليرغم ضعف و پراكنـدگي   3 .دنرا از نظر مذهبي جذب نماي خودفرستاد تا همتايان 

آنان براي  .ورزيدند ميكيد أمذهب تآن بر نمايان كردن تشيع زيدي خود و دعوت به  سياسي،
ظهور يك پيشواي عـادل را بدهنـد    ةمژد ،د تا به مردماز مبلغان خود خواستن نيل بدين هدف

 ـبـدين ترتيـب ا   4 .گرفت كه دعوتش شرق و غرب جهان را فراخواهد بـه   ولوژي مـذهبي ئدي
ايدئولوژي به عنوان يك عامـل ثـانوي در جهـت    در آمد و در واقع هاي سياسي  طرحخدمت 

  . كار گرفته شد هب در روابط ادريسيان با فاطميان و امويان خدمت به عامل اصلي
  پشتيباني امويان از مذهب مالكي و گسترش آن در اندلس .4

 بـود ترويج و گسترش مذهب مالكي و تدريس فقه مالكي در سراسر مغرب اسلامي، طرحـي  
از يـك سـو   آنان با اين اقدام بر آن بودنـد تـا    كه توسط امراء و ملوك مغرب انجام گرفت،

در آن سـرزمين  نفـوذ فقـه حنفـي    از سـوي ديگـر    هاي شـيعي را متوقـف سـازند و از    جنبش
جلوگيري نمايند، زيرا مذهب حنفـي مـورد تأييـد و پشـتيباني عباسـيان بـود و گسـترش آن        

يـك   ،آمد گفـتن بـه فقـه مـالكي     خوش ،و در حقيقتساز اقتدار آنان باشد  توانست زمينه مي
 عباسـي  يخلفـا ها،  و جانشينان آن از زوال حكومت ادارسه، خاصه پس است ؛انتخاب مغربي

به حمايـت از آن  براي جلوگيري از گسترش فقه و عقائد شيعي و جلوگيري از مذهب حنفي 
                                                 

  .111بدر، همان، ص   1
  .107همان، ص    2
  .121همان، ص   3
  .132، صالغرب الإسلامي دار:  بيروت، لبنان، عزالدين عمر موسي، تحقيق درر السمط في خبر السبط، )1987(ابار ابن   4
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امـراي امـوي، در   اين سياست توسـط   1.قبول قرار گرفتاز طرف مردم نيز مورد  برخاستند و
اهتمام شديد در گسترش و تثبيت مـذهب سـني بـر    نيز مورد قبول قرار گرفت و آنان  اندلس
كردنـد، و تـلاش    مذهب امام مالك داشتند و اين سياست را در مغرب نيز اعمـال مـي  اساس 

خصومت با  ،به خصوص در روزگار ناصر و مستنصر. نمودند تا هر اثر شيعي را نابود كنند مي
  2.نابود كردند راشيعيان  راكزجد و ماچه بنوعافيه مس چنان آثار شيعه افزايش يافت

  براي پوشاندن واقعيات تاريخ تشيع  تلاش مورخان دربار اموي. 5
قرار گرفته  اجحافمهري و  بي موردآن ديار  مورخاناندلس از سوي  در تشيع تاريخواقعيات 
 بفهمانند مردم به گونه اين خود هاي نوشته طريق از تاند كرد تلاش آنان از بسياري است زيرا

  3.اند ا نداشتهج سرزمين امويان است و شيعيان جايگاهي در آن اندلس كه
 4حبيـب اندلسـي   است كـه توسـط ابـن    كتاب التاريخنخستين اثر موجود در تاريخ اندلس، 

 ةزندگينام ـ و الهـي  فرسـتادگان  و پيـامبران  تـاريخ  بـا  را خـود  او كتـاب . تأليف شـده اسـت  
رسـد،   مـي ) ع(كند و آن گاه كه به دوران خلافت امام علـي  مي آغاز) ص( اسلام پيامبرگرامي

 بيعـت ) ع( علـي  امام با اكراه با مردم كهسازد  مي وانمودرا مخدوش ساخته و چنين واقعيات 
 نـزد  اشـتر  مالك شد، بيعت) ع( طالب ابي بن علي با وقتي«: گويد مي رابطه همين در او. اند كرده
 اشـتر  مالـك . شدند جمع وي گرد بر مردم ساير و زبير و طلحه .برد خود با را او و آمده وي
 بيعـت  و خاسـتند بر دو آن .كنيد بيعت و خيزيد بپا زبير اي و طلحه اي: گفت و خاست پا به

 شـورا از راه  خليفـه  كـه  كردند مي گمان بيعت از پيش مردم ساير و انآن كه حالي در كردند
 دسـت  بـا  ما: گفتند مي كه حالي در شدند خارج) ع( علي نزد اين رو از از .شد خواهد برگزيده

 سر بالاي بر آخته شمشيرهاي ؛ زيرانكرديم بيعت او با خود دل بااما  كرديم بيعت وي با خود
را با ترديد دربارة خلافت  امامدان ب منفي خود نسبت گيري موضعحبيب  ابن 5.»داشت قرار ما

                                                 
 . 26ص ،همان   1
  .162وسعيد احمد اعراب، ص دكتر عبد السلام هراس حقيقت ،انهم   2
؛ خفـاجي،  13، صدانشـگاه آزاد قـم  : قم ،ارشد يكارشناس ةنام انيپا ،الاندلس في التشيع تاريخ من،  عبدالامير غزالي   3

 .65همان، ص
 سـفر  به سپس و پرداخت صيلتح به فقه ةزمين در وي) ق 238ت( البيري سلمي سليمان بن حبيب بن عبدالملك ابومروان   4

 نـام  بـه  كتابي او. شد تبديل اندلس در مالكي مذهب فقهاي مشهورترين از يكي به و كرد ديدار مالك ياران با و رفت
 التـاريخ  نـام  بـه  كتابي ،تاريخ ةزمين در وي. درآورد نگارش به را ديگر كتاب چندين و الموطأ تفسير كتاب و الواضحه

 .رود مي شمار هب اندلسي يك توسط اندلس تاريخ ابكت نخستين كه كرد ليفأت
   .102صدارالكتب العلميه، : ، بيروتبدريال مصطفي سالم تحشيه ،تاريخ، )م1999(حبيب اندلسي ابن   5
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 نـام  خلافـت  عنـوان  ابگانه را  خلفاي سه حاكميتگاه كه  سازد آن تر مي آن حضرت، آشكار
با  حبيب ابن واقع در 1.برد مي نام امارت عنوان به) ع( علي امام حاكميت از كه حالي در برد مي

 حق بر خود هاي جنگ در) ع( علي امام كهها بر آن است تا چنين وانمود سازد كه  اين داوري
در ) ع(اقـدام امـام   كـه  اسـت  معتقـد  ،بود مالكي مذهببر  كه كسي عنوان به او. است نبوده

 بـاره  در مالـك  از«: دارد عنوان مـي  رابطه همين در يو. است بوده اشتباه جمل جنگبرپايي 
 بـوده  اشـتباه  او خـروج : گفت پاسخ در وي. شد پرسيده جمل جنگوي س به )ع(حركت امام

 سـال  بيسـت  داشـتم  آرزو: فرمود كه جسته استناد امام سخن بهوي در تأييد اين ادعا  2.»است
  3.بودم مرده پيش

هيچ نقشي ) ع(دهد كه امام عيات تاريخي نشان مياين در حالي است كه انصاف علمي و واق
حق، آن نبرد را  شكن او بودند كه به نا در راه اندازي جنگ جمل نداشت و اين مخالفان پيمان

چشم بر واقعيات تـاريخ   ،بود ها اموي هوادارحبيب كه به شدت  بر امام تحميل نمودند؛ اما ابن
چنان كـه هـر گـاه سـخن از      هم. دهد لس رواج ميبندد و اين داوري ناروا را در جامعة اند مي

كرد تا با ذكر فضيلتي مشابه بـراي   آورد سعي مي فضائل غير قابل انكار آن حضرت به ميان مي
   4.معاويه، آن دو را در آن زمينه همانند فرانمايد

 كـه  اسـت  مشهوري نويسنده وي نخستين. است) م939/ق328 ت(اندلسي5عبدربه ديگر ابن
 بـه  هـا  آن از خـود  6العقـد  كتـاب  در و آورده ميان به سخن آن هاي فرقه از برخي و شيعه از

                                                 
 .104و 102 و 99 و 91صهمان، ص   1
 .103 ص ،همان   2
 .جا همان   3
 . 143-142صص ،همان  4
در اين . بوده است معاويه بن عبدالرحمان بن هشام دربان قرطبي اندلسي سالم بن حذير بن بيبح بن هعبدرب بن محمد بن احمد ابوعمر    5

 والترجمـهًْ،  للتـأليف  المصـريهًْ  الـدار  :قاهره ،المقتبس هًْوذج، )م1966(حميدي ؛49، ص1ج ،العلماء تاريخ، فرضي ابن:باره نك
، تحقيـق روحيـه عبـدالحمن    في تاريخ رجـال انـدلس   ملتمسال هًْيبغ، )1997(يضب عميره بن احمد بن يحيي بن احمد ؛89ص

، داراحيـاء التـراث العربيـه،    4ج ،الادباء معجم ، ]تا بي[حموي عبداالله بن ياقوت ؛127ص ،1ط لميه،الكتاب الع دار :بيروت ،سويفي
وفيات الأعيان وأنباء ، )م2005(كانخلّ ابن بكر ابي بن محمد بن احمد الدين شمس ؛224-  211، صص مؤسسه التاريخ العربي: بيروت

 .112- 110دارصادر، صص: ، بيروت1احسان عباس، ج: ، تحقيقأبناء الزمان
 ايـن  به يضب و حميدي كه چنان هم. افزايند نمي آن به را الفريد كلمه و برند مي نام العقد عنوان به كتاب اين از قديمي منابع   6

 تحـت  معروفـي  ليفأت ـ او« :گويد مي نيز خاقان بن فتح .دارد العقد نام به مشهوري كتاب او«: گويند مي و داشته اشاره موضوع
 نـام  العقـد  عنوان به آن از اصبيعه ابي ابن و اندلسي صاعد ابن همچون نيز اندلسي مورخان از ديگري شمار .»دارد العقد عنوان
. انـد  برده نام العقد عنوان به تنها كتاب اين زا نيز خليفه حاجي و كانخلّ ابن و حموي ياقوت چون هم نيز نويسندگاني. اند برده
 خود كتاب ةمقدم در او. است اشبيهي كرده ياد الفريد العقد عنوان به كتاب اين از كه مورخي ترين قديمي گفت بتوان شايد
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 بيابد تنگاتنگي ةرابط ان اندلساموي با تا شد باعث هواداري همين. است برده نام رافضي عنوان
 شيپ جا آن تاي امو خاندان به نسبت اوي فتگيش .شود برخوردار لاييوا مقام از آنان ميان در و

 بهي تيروا ها يامو زبان از او .كرد مي كتمان اي و فيتحر خود كتاب در را ها تيواقع كه رفت
 ،ام داده قـرار ي بررس ـ مورد را مكاتب همه من...  :نمايد بيان مي كه كرده بازگوي شعبال از نقل
 الاغ حتمـا  باشـند  پا چهار خواستند مي اگر ها آن .افتمين ها يرافض از تر احمق ها آن انيم در اما
 مـن «: داشت اظهار سپسي و 1.شدند مي كركس حتماً باشند پرنده خواستند مي اگر و بودند مي
 ـا هودي آنها .هستند هاي رافض آنها نيبدتر كه دارم مي برحذر كننده گمراه لاتيتما از را تو  ني
ـ )اينان( و ددار دل به را انيحيمس نهيك هودي كه همچنان .دارند دل به را اسلام نهيكند وتام   هب

 اسـلام  ،مسلمانان به نسبتي توز نهيك سر از بلكه اند هنشد مسلمان خدا ترس از و خود دلخواه
 هـا  يرافض ـي گرفتـار : دارد وي شيعيان را با يهوديان همسان دانسته و اظهـار مـي   2.»نده اآورد
 دارد انيجر) ع( داوود خاندان انيم در تنها حكومت: گفتند هودي. است هودي يگرفتار چون هم
ي بـرا  هـود ي. دارد انيجر) ع( طالب ياب بن يعل خاندان انيم در تنها تيحاكم: گفتند ها يرافض و

 هـر  خـون  ختنير و رافضي هر دو هودي. هستند گونه نيا زين ها يرافض و ستندين قائل هدع ،زنان
 زا هـود ي.  را قـرآن  هـا  يرافض ـ و كردند فيتحر را تورات يان،هودي. دانند مي حلال راي مسلمان
: نديگو مي زين ها يرافض و ماست دشمن فرشتگان انيم در او: نديگو مي و هستند متنفر ليجبرئ

                                                                                                                   
 كتاب نيا ازي همگ ،معاصري ها چاپ .»است كرده ذكر را ديالفر العقد خود كتاب در همه از شيب ربه عبد ابن...  «: نويسد مي

 قي ـتحقة مقدم ـ در وديه وسفي بركات. كنند اشارهي گذار نام نيا خيتار به كه آن بدون اند كرده ادي ديالفر العقد عنوان تحت
 نام ديالفر عنوان به آن از و دهيگرد العقد كتاب فتهيش اريبس مترجمان اي و ادباء اي و علما ازي كي بسا چه كه است معتقد خود
 و وزان پس اين صفت با آن همراه گرديـده  برده نام ديالفر العقد عنوان تحت كتاب نيا از افراد ريساي و از پس و باشد برده
: روتي ـب، 1، جودب ـه وسـف ي بركـات  قي ـتحق ،دي ـالفر العقـد  ،)م199(ربـه  عبـد  ابـن  :نـك . ه استشد ليتبد آن ازي بخش به

دار : ، تحقيق حسين مؤنس، قـاهره الامم طبقات، )م1993(عبدالرحمن نب احمد بن صاعد ابوالقاسم ؛32ص :الارقم ياب بن دارالارقم
 ؛128- 127ص، همان، ص)م1997(يضب عميره بن احمد بن يحيي بن احمد ؛89ص ،المقتبس هًْجذو، يديحم؛ 100المعارف، ص

، يحمـو  اقوتي ؛97ص ،مسرح التأنس في ملح أهل الأندلس و مطمح الأنفس ،خاقان بن داالله فتحيعب بن محمد بن الفتح ابونصر
 ابوالفــداء ني؛ عمادالــد110، ص1، همــان، جكــانخلّ ابــن ؛450صاصــيبعه، همــان،   يابــ ابــن ؛213، ص4ج ،همــان

ــماع ــن لياســ ــكث ابــ ــلبداا ،)م1996(ريــ ــوالنها هًْيــ ــروت11ج ،هًْيــ ــاء دار: ، بيــ ــراث احيــ ــي التــ ؛ 186ص ، العربــ
؛ 17ص صـادر،  دار: بيـروت ، 1، جمستظرف فن كلي ف المستطرف ،)م1999(يهيابش منصور بن احمد بن محمد ابوالفتح نيبهاءالد
 ؛1149ص دارالكتب العلميـه، : بيروت ،2، جوالفنون الكتب اسامي عن نونالظّ كشف، )م1992(فهيخلي حاج عبداالله بن يمصطف

ه ابن ،)م1979(ليجبرائ ورجب50- 49صصدارالافاق الجديده، : بيروت عقده، و عبدرب . 
كند و رخم نوعي پرنده است كه شبيه به كركس يـا لاشـخور اسـت و بـه حماقـت،       آنان ياد مي از مرخ وي با عنوان   1

 .235، ص 12، ج لسان العرب؛  ذيل مادة رخم و رخمه نامة دهخدا لغت: نك. خيانت و ناپاكي موصوف است
 .385- 384، صص2عبدربه، همان،ج ابن   2
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 .شـد  اشـتباه  دچـار ) ص(محمـد  بـر ي وح ـ نزول و) ع( طالب ياب بن يعل گذاشتن كنار با ليجبرئ
ربه در ادامة سخنان دشمنانة خود با شيعيان، يهوديان و مسـيحيان را بـر    عبد شگفت آن كه ابن

ي ژگ ـيو دو در هـا  يرافض ـ بـر  انيحيمس ـ و هودي«: دارد دهد و چنين اظهار مي ها برتري مي آن
 ـ: دادند پاسخ ها آن هستند؟ي كسان چه شما امت نيبهتر: شد دهيپرس هودي از. دارندي برتر  اراني
: شـد  دهيپرس ـ ها يرافض از اما ،يسيع اراني: دادند جواب آنان و شد الؤس انيحيمس از وي موس
 شـان يا به خداوند. )ص(محمد اراني: گفتند پاسخ در آنان هستند؟ي كسان چه شما امت نيبدتر

 ـ هـا  يرافض ـ امـا  نـد ينما استغفار )ص(امبريپ اراني يبرا تا داد دستور  ـاسـتغفار ي جـا ه ب  اران، ي
يي پاي جا گاه چيه و شده دهيكش ها آن سر بر امتيق روز تا ريشمش. دادند دشنامرا  )ص(امبريپ

 كلمـه  وحـدت  بـه  و آمد درنخواهد اهتزاز به ها آني براي پرچم و افتي واهندنخ خودي برا
 در همـواره  و ندارنـد  كلمـه  وحـدت  و اسـت  مـردود  هـا  آن دعـوت  و افتي نخواهند دست

  1.»برند مي بسري دستگ چند و اختلاف
هاي اسـلامي از   تمام فرقه: گويد ميدر مورد شيعه ) م1063/ق456ت ( 2محز چنان كه ابن هم

وي نيز  3.مسلمان نيستندآنان كنند و به اتفاق آراء معتقدند كه  ها را تكفير مي و آن ندها بيزار آن
و امامـان خـود را پيـامبر     4عبدربه، شـيعيان را مـتهم كـرده كـه جبرئيـل را خـائن       همچون ابن

ترديـد  را بـه ديـدة   ) ع(قابل انكار امـام علـي   شمار و غير فضايل و مناقب بي ،حزم ابن 5.شمارند مي
 يفضـائل  ،يعلي برا شما ميكن فرض« :گويد چنين مي) ص(نگرد و دربارة فضايل نوادگان پيامبر مي

ي بـرا  ايآ ،بيابيد زهد و علم وسعت و) ص(خدا رسول ركاب در جهاد و اسلام در سابقه همچون
  6.»؟ديدار مي مقدم) ص(امبريپ ةصحاب بر را ها آن كه ديا افتهي را فضائل نيهم زين نيحس و حسن

ــوبكري قاضــديگــر  ــن محمــد، اب ــن عبــداالله ب ــن محمــد ب ــه معــروفي معــافر عبــداالله ب  ب
 از ه،امدين رونيبي اموي ها شيگرا و لاتيتما ةگردون ازاست كه ) م1148/ق543ت( يعرب ابن

 ـا از مـن «: نمايد عنوان مي و كردهي شگفت ابراز هيام يبن تيحاكم به نسبت مردم موضع  كـه  ني
                                                 

 . 385، ص2ج ،همان   1
. سـفيان  ابـي  بن يزيد مولاي الفارسي يزيد بن سفيان بن معدان بن خلف بن صالح بن غالب بن حزم بن سعيد بن احمد بن علي ابومحمد   2

 ؛256-235، صـص 12ج ،، همـان يحمو اقوتي ؛366-364صهمان، ص  ،يضب ؛279-277صص ،، همانيديحم: نك
 .330 – 325، صص3ج ،، همانكانخلّ ابن

 .369،ص1ج الفصل،حزم،  ابن   3
 .119، ص3همان، ج   4
 .120، ص3ج همان،   5
 .62، ص1ج،همان   6
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 ـز كنم مي بد، تعجيآ مي نظر به نيسنگ مردمي راب هيام يبن حكومت  كـه ي كس ـ نخسـتين  راي
بخشي از مواضع سرسـختانة   1.»بود) ص( اسلام امبريپ شخص، زد رقم ها آن نام به را حكومت

وي بازتـاب   القواصم من العواصمعربي در مخالفت با شيعيان و حمايت از امويان در كتاب  ابن
 مخـدوش  و هـا  آني هـا  اسـت يس و هيام يبن از دفاعي برااو  تگفتوان  مي واقع در .يافته است

ت از آنـان،    بـه  وپرورش يافته  حزم ابن و ربه عبد ابني فكر مكتب در تشيع ةچهر كردن تبعيـ
: دارد ابراز مـي  و دانسته رازط هم انيحيمس و يانهودي با را ها آن و خواند ميي رافضيان را عيش
 و گفتار زين ها يرافض و دندينپسند راي سيع وي موس اراني تاررف و گفتار يان،هودي و انيحيمس«

 اتفـاق  بـه  گريكدي با باطل و كفر بر ها آن كه معتقدند و دندينپسند را) ص(محمد اراني رفتار
دربـارة  ) ص(چنان كه در اين جهـت، تمـامي احاديـث و سـخنان پيـامبر      هم 2.»ندا هديرس نظر

ي كـه ديگـر محـدثان و راويـان     ثياحـاد  3.نماينـد  ميرا انكار ) ع(شخصيت و منزلت امام علي
   4.اند ها ترديد نورزيده بزرگ اهل سنت در صحت آن

 كشتن در انيامو تيجناو  هنكرد بسنده اندازه نيا بهي امو حكومت از دفاع دري العرب ابن
 )ع(حسـين  جد از كه چه آن اساس برپيروان يزيد «: كند را اين گونه توجيه مي) ع(نيحس امام
 كننـده  تباه امور به و داشتي برتر امبرانيپ ةهم بر كهي امبريپ .دنديجنگي و با بودند دهيشن

: فرمـود جـا كـه   آن جمله از بود داشته برحذر ها فتنه در شدن وارد از را مسلمانان و داده خبر
 كه كس هر شخص نآ. ديبجنگ او با كند جاديا تفرقه ،مسلمان امت انيم در بخواهد كس هر«

 )حسـين (او ضـد  بـر ي مانند آن اتيروا و تيروا نيا اساس بر مردم از اين رو« .باشد واهدخ مي
  5 .»است بوده فيشر فرزند ،فيشر و بزرگوار فرزند زرگوار،ب وي نكهيا با كردند خروج

                                                 
، تحقيق محب الدين خطيـب، بيـروت،   من القواصم العواصم،  )2007(يعرب ابن محمد معافري بن عبداالله بن ابوبكر محمد   1

 .157صدارالكتب العلميه، 
 .125ص العواصم،همان،    2
 .123ص ،، همانيعرب ابن: نك   3
 ،81، ص5ج ،   ياللبنـان  دارالكتـاب  ،يالمصر دارالكتاب :قاهره ،يبخار حيصح،  )م1988(يبخار لياسماع بن محمد ابوعبداالله   4

ــلم ؛309، ص6ج ــن مس ــاج اب ــي[حج ــا ب ــح، ]ت ــلم حيص ــاء ، دار4ج                ،مس ــراث احي ــه الت ــص ، العربي   ؛1871-1670ص
 ؛43-42العربيـه، صـص   التـراث  احيـاء  دار: بيـروت ، 1، جماجـه  ابن سنن، )م1975(ماجه ابن قزويني يزيد بن محمد عبداالله ابو

: ، بيـروت 5عثمـان، ج  محمـد  تحقيـق و تصـحيح عبـدالرحمن    ،يترمذ حيصح، )م1983 (يترمذ سوره بن عيسي بن محمد
بـاقر محمـودي،    تحقيـق محمـد   ،نيالسـمط  فرائـد ، )م1978(ينيجـو  محمد بن ابراهيم ؛641-540، صص2دارالفكر، ط

: بيـروت ، 9ج ،و منبع الفوائد الزوائد مجمع، )م 1988(يثميه بكر ابي بن علي الدين نور ؛116ص، 1المحموديه، ط: بيروت
 .120ص ، هيالعلم دارالكتب

  .155ص ،همان ،يعرب ابن   5
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،  )م977/ق367( 1قوطيــه در همــين حــال، مواضــع مورخــان مشــهور ديگــري چــون ابــن 
و نويســندة ناشــناس اخبــار ) م1076/ق469ت( 3يــانح ، ابــن)م1012/ق403ت ( 2فرضــي ابــن

آنان نيـز يـا مواضـعي مشـابه     . برابر تشيع و شيعيان، بهتر از آن چه گفتيم نيست در 4مجموعه
انـد و يـا دربرابـر چنـين مواضـع و برخوردهـايي، سـكوت         عبدربه اتخاذ كرده عربي و ابن ابن

  .معناداري در پيش گرفتند
  در مغرب  استفادة ابزاري از مهدويت

منجي بارة موضوع مهدويت و در ،يهود و اسلام، مسيحيتهاي  انديشهمحل تلاقي  ،غرب اسلاميم
  سـزايي در حـوادث سياسـي و اعتقـادي آن     هاين نقطة اشتراك، به ويژه با دين مسيح، اهميت ب .بود

 مويان اندلسوارد صحنه شدند و اها با ادعاي مهدويت  فاطميان و بعدها پيروان آن. تداشسرزمين 
 5.را انكار كردند ادعاي فاطميان مهدويت مسيح،دربارة  ياحاديثتوسل به  باها  در برابر آن

صرف نظر از اعتبار سند، حاكي از توجـه بـه    6،»مريم بن المهدي هو عيسي«رواياتي، چون 
؛ خاصه آن كه اين انديشة مهدويت عيسي و نقش آن در حوادث سياسي مسلمانان است ةانديش

هاي مختلـف بـراي مقابلـه بـا ادعـاي       قدرت ةاستفادسوءمورد  ،هايي از تاريخ مغرب رههر بد
المهدي هو «شعار از آن جمله امويان با استفاده از  .استقرار گرفته هاي رقيب  مهدويت گروه

 .براي مقابله با ادعاي مهدويت شيعه مشهور شدند» مريم بن عيسي
، مهدويت )مريم بن الاعيسي لامهدي(حدي با حديث در اواخر دورة موحدين نيز مأمون مو

مواضع خليفه موحدين متأثر از تبليغات و فشار نظامي مسيحيان بود . تومرت را انكار نمود ابن
ندلس و مغرب، مهدويت مسـيح را قبـول   امرز با مسيحيان در  هاي هم شد دولت كه باعث مي

استفاده ابزاي  ابطي از انديشه مهدويت، اغلبي و مريرجااموي، خهاي  در واقع حكومت .كنند
كه وابسته به  اغلبي و مرابطيخاصه دو حكومت  .در حالي كه اعتقادي به آن نداشتندنمودند 

   .امامت و امام غايب بودندمفهوم شيعي منكر  بوده و اساساً خلافت عباسي
                                                 

  .قوطيه ابن عبدالعزيز معروف به بن عمر مولايعيسي قرطبي  بن ابراهيم بن عبدالعزيز بن عمر بن ابوبكر محمد   1
، تصحيح سيد عزه للعلم بالاندلس تاريخ العلماء و الرواهًْ فرضي، حافظ ابن ازدينصر  بن يوسف بن محمد بن عبداالله ابوالوليد   2

 .29، ص1عطار حسيني، ج
  .هشام بن معاويه بن عبدالرحمان امير مولاي حيان بن وهب بن حيان بن محمد بن حيان بن حسين بن خلف بن حيان ابومروان   3
 .129صمجهول المؤلف، همان،    4
  .325ص  رضي، انتشارات :قم ،الخواصهًْ تذكر، )م1418(جوزي ابن علي بن عبدالحمن   5
 .119، ص2فرضي، همان، ج ابن   6
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ل روايـاتي،  امويان در جهت استفادة ابزاري از مهدويت تا بدان جا پيش رفتنـد كـه بـا جع ـ   
اگر مهدي در ميان امت «: جعل رواياتي، مانند اين كه 1.عبدالعزيز را مهدي موعود دانستند بن عمر

رغـم انكـار اصـل     دهد كه امويان علي ، نشان مي»عبدالعزيز است بن وجود داشته باشد، همان عمر
امويان انـدلس نيـز همـين     2 .اند مهدويت و مقابله با آن، در مواقع لازم از آن استفادة ابزاري كرده

فرضي،از وابستگان دربار اموي انـدلس، بـا هـدف قـدح فاطميـان در       ابن. سياست را دنبال كردند
در ) ق 385: د( امـوي  حصـني  ازرق را از قول ابن» مريم بن الاعيسي لامهدي«ادعاي مهدويت، روايت 

از مبـاني  . زنداني كردنـد قيروان، قرائت كرد و چون اين سخن برخلاف باور فاطميان بود، او را 
اصلي مواضع امويان در مهدويت، مخالفت با ادعاي مهدويت علويان و فاطميان بود كه به نـوعي  

از جملة ديگـر مـدعيان مهـدويت در بـين امويـان،      . شد هم گامي با مواضع مسيحيان قلمداد مي
  3 .د را مهدي ناميدق در ثغر اعلي در اندلس، خو288هشام اموي بود كه در  بن هًْاحمدبن معاوي

 هاي شيعي مبارزه مرابطون با انديشه

تـرده  ، چالش)ق541ـ   441( حاكميت بربرهاي مرابطي بر مغرب و اندلس بـه دنبـال   اي  هاي گس
نـدلس، بـراي هميشـه    اامكان ايجاد يك وضعيت جديد به نفع تشيع را در مغرب و  آنان. داشت

 بـه و حوزه انديشـه را   هه و كلام را متوقف نمودزمان فلسف رشد هم جريان زيرا 4.منتفي ساختند
 .ندفقه مالكي ـ كه در آن دوران حاكم مطلق العنان مذهب وانديشه در غرب بود ـ محدود كرد  

آميز سياسي ـ عقيدتي بود كه بـراي پاسـداري     در حقيقت نوعي حركت تعصبجريان مرابطون 
امكانات خود را در دفاع از مباني  همه آنان. از مذهب تسنن در برابر مذهب تشيع شكل گرفت

  .وارد صحنه شدند هاي خلافت عباسي مجري سياستو به عنوان  ن به كار گرفتندتسنّ
نـدلس در سـايه دول ملـوك    اجريان انديشه فلسفي را كه بعد از سقوط امويـان در   ها آن

دتي، سياسـت  و بعد از م ههاي كلامي خود قرار داد در مسير انديشه ،الطوائفي ظهور كرده بود
 هـا  آن فقهـا در دولـت  از ايـن رو سـلطه    5.نمودندامويان را در سركوب حاملان فلسفه دنبال 

                                                 
  .60و56، صص3عذاري، همان، ج ابن   1
مجلـس الاعلـي   : ، تحقيق محمد سـعيد عريـان، قـاهره   المعجب في تلخيص اخبار المغرب،  ]تا بي[عبدالواحد مراكشي   2

 .30يه، صلشئون الاسلام
م، 1962مكتبــهًْ النهضــهًْ المصــريهًْ، نيــز : ، قــاهره3، جضــحي الاســلام، )م1941(؛ احمــد امــين10مكـي، همــان، ص    3

  .236-226صص
 .222، ص1مقري، همان، ج   4
 .25مراكشي، همان، ص   5
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» غنيمـي «اي كـه   گونـه اموي از گسترش و عمق بيشـتري برخـوردار شـد، بـه      ةنسبت به دور
 1.نامد ميرا دولت فقها ها  حكومت آن

نظـامي و بـراي    ةاسـاس انگيـز   بـر  صـرفاً  را ندلساورود مرابطان به توان  از همين رو نمي
نيز در اين موضوع نقـش   اعتقاديهاي  بلكه انگيزه دانست،متوقف ساختن هجوم دول مسيحي 

نـدلس  ااموي نگران خلأ به وجود آمده در  دولت عباسي به دنبال فروپاشي سلطهزيرا  .داشت
مكتـب  ان گ ـ سوي ديگـر ايـن دانـش آموختـه     ؛ از انديشيد مي بود و به آينده قدرت در اندلس

حاكميت دولت مورد پسند عباسـيان رادر انـدلس مهيـا نمـوده      ةزمينبودند كه  كلامي بغداد
اجراي سياست مذهبي دولـت عباسـي را در متوقـف سـاختن      از اين رو دولت مرابطين. بودند

بـه سـركوب شـيعيان     و در همـين جهـت   2عهده گرفـت  رپيشرفت تشيع و گسترش تسنن، ب
مركز ايالت (شيعيان تارودانت  ندلسپيش از حركت به سمت اسف يو كه هم چنان. پرداخت

اهـل  (ها را به زور شمشـير بـه آيـين مـرابطين     و اندك بازماندگان آن 3را قتل عام كرد)سوس
تسلط داشتند از سر راه برداشت تـا  سبته و طنجه و حموديان حسني را كه بر  4 درآورد)سنت

 5.امان باشدپس از تسلط بر آن سرزمين از سوي آنان در 
هايي بودند كه سياست خارجي خلافت عباسـي   مرابطين تنها مهره: توان گفت در مجموع مي

وجه بارز اين سياست نيز مقابله با پيشرفت و استقرار تشـيع در  . را در اندلس به اجرا در آوردند
سـقوط نهـايي   بنابراين مرابطين نه تنها اندلس را از سقوط نجات ندادند بلكـه زمينـه   . اندلس بود

كه حضـور تشـيع در    هم چنان. الطوايفي را فراهم ساختند اندلس و ورود آن به دورة دوم ملوك
  .اندلس را محدود كرده و امكان موقعيت جديد براي آن مذهب را در اندلس از بين بردند

                                                 
  .813ص ،يالمدبول هًْمكتب :قاهره، 3، جالعربي المغرب موسوعهًْ ،)م1994(غنيمي عبدالفتاح   1
  .122، ص1، ج، الاستقصاء لاخبار دول مغرب الاقصيخالد ناصري ابن احمد العباس ؛ شيخ ابو66مراكشي، همان، ص   2
  .192-191، صص5 خلدون، العبر، ج ابن   3
و فلسـفي در    حاكميت بيش از حد فقهاي مالكي بر دولت مرابطي منجر به سركوب جريان انديشـه كلامـي  همچنين    4

نتيجه حاكميت مطلـق فقهـا بـر دولـت      .و فلسفي مطرود اعلام گرديد  ها و كتب كلامي يشهاند ندلس شد وامغرب و 
هـاي ارتجـاعي خـود     بـا روش  چنـين  هـم  دولت مرابطي. مرابطي، متوقف شدن جريان فلسفه در مغرب و آندلس بود

كه به علماي بلنسيه اي  در نامه 507يوسف در سال  بن علي .ندلس را از پيشرفت باز داشتافلسفي در  ةحركت انديش
، ]تــا بــي[ســلاوي احمــد ابوالعبــاس شــيخ: نــك .نوشــت، همــه كتــب كــلام و فلســفه واصــول را كتــب بــدعت خوانــد

 ؛121؛ مراكشـي، همـان، ص  122، ص المغربيـه  الاتصـالات  و الثقافه هًْوزار: ، بيروت1، جالاقصي مغرب دول لاخبار الاستقصاء
ــومي هيمرا د اب م ح م ــار ،)م1417( فيـ ــفال خيتـ ــلام هًْفلسـ ــ يهًْالاسـ ــرب يفـ ــروت ،المغـ ــل، ص: بيـ ؛ 166دارالجيـ

: ، بيـروت تاشفين امير المـرابطيبن  بن الاندلس، عهد يوسف و دولهًْ المرابطون في المغرب، )م1405(سعدون نصراالله عباس
  .156و39دار النهضهًْ العربيهًْ، صص

  .102، ص1سلاوي، همان، ج ؛189 ، ص5خلدون، همان، ج ابن   5
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  ناپايداري خلافت حمودي و تشيع سطحي آنان 
 بـا  امويـان  به قدرت بازگرداندن براي ها شتلا تمام و متلاشي قرطبه در اموي حكومت وقتي

 تشيع گسترش جهت گرفته صورت هاي تلاش نشستن ثمر به براي زمينه، شد مواجه شكست
 ـحمود حكومـت  و برده بهره فرصت اين از شيعيان .گرديد فراهم  نخسـتين  عنـوان  بـه  را اني

 علوي حسناالله عبد بن ادريس به حكومت اين حكمرانان نسب.  نمودند سيسأت علوي حكومت
 .1: كردنـد   دنبـال  را اصـلي  هـدف  دو 1حكومـت  سـدة  نـيم  حدودي ط در انيحمود .رسد مي

 آنان. شيعه مذهب و علوي حكومت به مردم دعوت .2 اندلس در امويان حاكميت با مخالفت
ي عن ـي خـود  دوم هدف تحقق در نيچن هم .بخشند تحقق را نسبتاً خود نخستين هدف توانستند

ي القـاب  وه داد تشـكيل  كاملي ساختارها با حكومتي ها آن .موفق بودندي علو تحكوم ييبرپا
بـراي خـود    2 »يـد ؤالم«و» المستنصـر «و »بـاالله  المعتلي«و »المامون« و »االلهلدين الناصر« چون هم

كه تشـيع در سراسـر انـدلس گسـترش يافتـه و       رفت چه گفته شد، انتظار مي از آن .برگزيدند
 ،ها از فرزندان ادريس توانستند يك دولت قدرتمند مسـتقل سياسـي   حسنيزيرا  ،شود نيرومند

اندلس پس از سقوط دولت امـوي از   ةجامعچنين  هم. نظامي و فكري براي خود تشكيل دهند
هـا   دولت فاطمي به آن و بدين جهت ة گسترش تشيع فراهم گشته بودزمين وهم گسسته شده 

  . نظامي داد واسي پيشنهاد كمك و ياري و برپايي روابط سي
با اين همه بر خلاف نام بزرگ و پر طمطراق حموديان بنا بر شواهد و دلايلي كه بـه آن  

هـاي لـرزان و سسـتي قـرار      پايه خواهيم پرداخت از همان آغاز پيدا بود كه حكومت آنان بر
نـدلس،  رفت و تشيع نتوانسـت در ديـار ا   دارد و از اين رو اميدي به تداوم و ماندگاري آن نمي

زمينه و جايگاه مناسبي براي ماندگاري خود بيابد و اقدامات تبليغي برخي از شيعيان نخسـتين  
هـا و   گراني چون ادريسيان و فاطميان و فعاليت هاي حكومت هاي محلي و حتي كوشش و قيام
هاي آنان براي انتشار اين مذهب در اندلس هر بار بـر اثـر تبليغـات گسـتردة امويـان و       تلاش

  3.گرانة آنان كم اثر ماند امات سركوباقد
                                                 

، مراكشـي  ؛59، صهي ـالعلم دارالكتـب : روتي ـب، 1ج ،الجزيـره  اهل محاسن في هًْالذخير، )م1998( بسام بن اندلسي علي   1
 .119، ص3همان، ج ،عذاري ابن؛ 90صهمان، 

مشـهد،   ،مظـاهره  و المغـرب  فـي  التشـيع  حركـات ، )1971(نياعبـداللطيف سـعد   ؛119 ،24، 131، صص3همان، ج   2
 .156 صانتشارات دانشگاه مشهد، 

، »حموديان و تشـيع در انـدلس  «؛ خضري، 330نشر معارف، ص: ،  قمتشيع در تاريخ، )1391(رضا خضري سيد احمد   3
 .62ص
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نگاهي به تاريخ اندلس از دورة فتح تا زمان حكومت حموديان، اين جنگ و جدال ديرينه 
  1.را نشان خواهد داد

علمي، كلامي و فلسفي از علويان در ايـن   ةهاي برجست ورود تشيع به اندلس و ظهور چهره
از اين رو امويان راه را بر هـر   را در پي داشتهاي شديد امويان اندلس  مقطع تاريخي، نگراني

هاي شيعي همراه بود بستند و صاحبان چنـين تفكراتـي را    مايه گونه انديشه و تفكري كه با بن
فلسفي و كلامـي در طـي     ةگونه انديش مقابله با نفوذ و رواج هر 2.وادار به ترك اندلس كردند

كامل به لحاظ دانش فلسفه  ةطينقرنطقه را در ، اين مناندلسامويان بر  ةسيطر هبيش از سه سد
گرايي، طبيعت ثانوي انديشه در غـرب جهـان    و كلام قرار داده بود؛ در واقع، مخالفت با عقل

ـ   270( قرطبـي  مسـره  بن عبداالله بن محمد ،يآمد؛ به طوري كه در چنين فضاي اسلام، به شمار مي
رفت و مبدع يك روش  اندلس به شمار مي گذاران و پيشگامان فلسفه در ، كه از بنيان)ق319

هـا را نداشـت،    جز مطلعان،كسي توانايي درك مفاهيم آنبود و نگارش با معاني نهان كلمات 
يـك   هـاي اخـوان،   گـروه  ةمور است تا در اسپانيا، به وسيلأاز سوي امويان متهم گرديد كه م

و در اثر ستم و اختناق حزب فاطمي بسازد و به همين سبب در اندلس تحت فشار قرار گرفت 
  3.فريقا فرار كردادستگاه اموي، از قرطبه به شمال 

كـه از ايـن تعقيـب وگريزهـا در امـان نمانـد        هاي معروف شيعي انـدلس  از ديگر چهره
اين شاعر بلند آوازة شيعي كـه   4.است) ق361ـ326( ازدي مهلبي اندلسي هاني بن ابوالقاسم محمد

 ، به دليـل اشـعار مـذهبي خـود بـه فسـاد اخلاقـي،       كبير داشت در اشبيليه متولد شد و ديواني
خواري، كفر و زندقه و نيز گرايش به فيلسـوفان يونـاني، مـتهم گرديـد؛ از ايـن رو، از       شراب

معزّ  وي در خدمت .پناه برد) ق365ـ  341 :خلافت(، خليفة فاطمياندلس گريخت و به المعزّ
 5.رقه، به دست مخالفانش به قتل رسيدكه سرانجام در شهر ب تا آن و فاطميان ماند

                                                 
  .63خضري، همان، ص   1
 .64همان، ص   2
حموديـان و تشـيع در   «خضري، ؛666صنشر آگاه، : تهران ابوالقاسم پاينده، ةترجم ،تاريخ عرب ،)1380(يحتّ فيليپ   3

  .64، ص»اندلس
؛ خضـري،  257ص انتشـارات اميركبيـر،   : تهـران  احمد آرام، ةترجم ،)كمبريج(تاريخ اسلام ،)1377(هولت. ان. ام. بي   4

  .64همان، ص
 ؛133-132صصـــ هًْ،الرســـال هًْمؤسســـ :بيـــروت ،16ج ،ســـيراعلام النـــبلاء، )ق1413 (ذهبـــي احمـــد بـــن محمـــد   5

  .64خضري، همان، ص ؛286صشارات دانشگاه تهران، انت: اسلام در غرب، تهران ،)1370(علي آل نورالدين
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هاي شـيعي   علاوه بر فضاي سياسي و مذهبي حاكم بر اندلس در خصوص علويان و انديشه
سياست تشيع ستيزي امويان نه تنها در داخل كه در خـارج از  ها اشاره شد،  كه به برخي از آن

و ) ق375ـ   172(  انهـم چـون ادريسـي    يهـاي  دولـت  برابـر  به ويـژه در اندلس نيز ادامه يافت 
مذهبي حاكم بـر قلمـرو حكـومتي     - نشان دهندة خفقان سياسي كه ) ق567ـ   297(فاطميان 

چنان كه پس از تأسيس حكومت ادريسيان در مغرب، امويان . در اين ايام است امويان اندلس،
و  تحركات و اقدامات آنان را زير نظر گرفته و حكمرانان ادريسي را تحت فشار قرار دادنـد 

ها وارد آورد  خليفة اموي بر آن) ق366- 350:خلافت( سرانجام بر اثر ضرباتي كه حكم دوم
جهت همين سياست ) 350- 300:خلافت(بر اساس منابع، ناصر. زمينة سقوطشان فراهم گرديد

) ق399- 366:خلافـت (و مستنصـر 1فرمان داد تا فاطميان، را بر منابر رسمي اندلس لعـن كننـد  
انسـاب  شبانيه را برانگيخت تا كتـاب   ميدان فكر و انديشه با فاطميان، ابن خليفة بعدي نيز در

  2.را بنويسد و نسب فاطميان را زير سؤال ببرد طالبيان
هاي شيعي بود و به جز  فضاي سياسي حاكم بر اندلس بر ضد علويان و انديشهترتيب،  بدين

سوب به علويـان، هـم چـون    هاي علوي و يا من هاي تاريخي، خاصه استقرار دولت برخي دوره
فراهم نشد؛  اندلسهاي شيعي در  اي براي رشد و ظهور انديشه زمينه) ق 449ـ   407(حمود  بني

در داخـل و خـارج از    چرا كه امويان اندلس به روند برخوردهاي شديد خود با افكار علوي،
كـه مـروج   ، )ق541 - 448(هـايي مثـل مـرابطين     و دولـت  3هاي بعد ادامه دادند آن، در دوره

سيس مدارس خصوصي را ممنوع كردند و براساس مسلك أمذهب و فقه مالكي بودند، حتي ت
اين امـر امكـان ايجـاد يـك      .اشعري، بر ضرورت بيعت با خلافت عباسي اعتقاد راسخ داشتند

 4فضاي مناسب به نفع علويان و افكار شيعي در مغرب و اندلس را براي هميشه منتفي سـاخت 
كـه  عالان علوي در اندلس بيش از پـيش تحـت تعقيـب قـرار گرفتنـد؛ چنـان       و متفكران و ف

لف شهير شيعي پس از سقوط بلنسـيه، راهـي تـونس شـد و     ؤ، م)ق658ـ   595( الابار ابن محمد
، به دستور ق658سرانجام به اتهام شيعه بودن و مخالفت با سلطان محمد اول حفصي، در سال 

 5 .شد دهبه آتش كشي شبه قتل رسيد و آثار وي
                                                 

  .64خضري، همان، ص 1
 .65همان، ص  2
 .24مكي، همان، ص 3
  .222، ص1مقري، همان، ج 4
  .42، ص1سيد محسن امين، همان، ج 5
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البته بايد توجه داشت كه يكي از دلايل ناكامي حموديان گسترش تشيع آن است كه آنـان  
در واقـع، آنـان شـيعيان معتـدلي بودنـد كـه       . گير نبودنـد  در تشيع خود چندان عميق و سخت

اعتقادات خود را بر باورهاي كلي از اين مذهب استوار سـاخته بودنـد، و ماننـد فاطميـان يـا      
آنان ضمن . تفكرات كلامي مدون و فلسفه نظام يافته و يا مباني فقهي استواري نداشتند بويه، آل

از ايـن رو بـر هـر    . شود باور داشتن برخي از منابع تشيع، و اين كه دين جز با امامت تمام نمي
مسلمان واجب است كه امام زمان خود را بشناسـد و از وي پيـروي كنـد تـا حـوادثي نظيـر       

ها به دور از مباني عميق اعتقادي و فلسفي بود  در عين حال، تشيع آن. د نيايدغصب خلافت پدي
و آداب مذهبي و رسوم درباري آنان نيز بر اساس تقليد از رفتارهـاي مـذهبي خلفـاي فـاطمي     

   1.استوار گرديده بود
  : دانست عامل سه از يناشتوان  به طور كلي، اين موضوع را مي

 ازرا برگزيـده،   مـالكي  سـپس  و اوزاعـي  مذهب ،امويان كميتحا دوران ازها  اندلسي . 1
 جـز  هـا  آن. گذراندنـد  مي روزگار يجو چنين با بايدها  حموديو  بودند متنفر حمودي دولت

 بـه  اي نداشـتند  ، چـاره نماينـد  همراهي نتسنّ اهل مذهب با و كرده شهيپ ي رارو ميانه كه آن
  .ندادند تغيير را اميه بني دوران در موجود قضائي و اداري ساختار ،دليل همين
. بـود  همـراه  داخلـي  هاي جنگ و ها جوئي ستيزه با و مدت كوتاهها  حمودي حاكميت .2
 كـه  قدرتمنـد  دولـت  يـك  تشكيل و ثبات برقراري جهت ها آن براي فرصتي شده ياد شرايط
  .نگذاشت باقي ،دهد گسترش را خود اعتقادات و ها شهياند بتواند
 الخضـرا  هًْجزير و قرطبه از تقريباً ها آن دعوت و نكردند حكومت اندلس امتم بر ها آن. 3

 از كـه  بود هشام  ةفرزندخواند حاكميت تحت يا اندلس ةبقي و نرفت فراتر مالقه و غرناطه و
 ـا از. بود مسيحي كشورهاي همپيمان يا و مستقل كاملاً يا و بود شده منصوب 2عباد ابن سوي  ني

                                                 
 . 69-68خضري، همان، صص   1

 دولـت  از يافتن استقلال به نسبت اندلس اهالي ،اشبيليه از مستعلي به ملقب حمود بن قاسم بازگشت از پس شود مي گفته   2
 داشت قرار آن سأر در عباد بن محمد كه دادند تشكيل نفره سه مجلس يك منظور همين به و كردند تمايل ابراز حموديه

 قرطبـه  اهـالي  توسط اخراج از پس اشبيليه به مستعلي ورود از او. برد پيش كامل استقلال سمت به را خود حاكميت كه
 خليفـه  عنـوان  بـه  را المؤيـد  هشامم 1034/ق426 سال در حكومت در خود مشروعيت اثبات منظور هب او. كرد جلوگيري
؛ 17، ص1، همـان، ج بسـام  ابـن (. بشناسـند  رسـميت  بـه  را او تـا  خواسـت هـا   طائفه روساي ساير از و كرد تعيين اشبيليه

 در المؤيـد  هشـام  خليفـه  شـبيه  صريالح خلف نام به مردي كه كرد خاطرنشان حزم ابن؛ )198، ص3، همان، جعذاري ابن
 شـوقي  تحقيق ،العروس نقط هًْرسال ،)م1951(حزم ابن سعيد بن احمد بن علي محمد ابو :  به شود مراجعه. گشت پديدار اشبيليه
 . 97، صالمصريهًْ بجامعهًْ الآداب كليات مجلهًْ ،1ضيف، ج



 1393پاييز ، 22م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  56

   1.دهند گسترش خود هاي پايه تثبيت براي كافي اندازه به را خود دعوت نتوانستند ها آن رو
توان دريافت كه چرا تشيع نتوانست راهي بـه انـدلس    بر پايه آن چه گذشت به خوبي مي

بگشايد و زمينه و پايگاهي مهم در آن جا به دست آورد تا حموديـان بتواننـد بـر اسـاس آن     
  .آورند دولتي ماندگار و حكومتي استوار پديد

  گيري نتيجه
علل عدم گسترش تشـيع در انـدلس چـه     كه گرفت شكل پرسش اساسي اين اساس بر تحقيق اين

 هـاي  نوشـته  كه شود يم ملاحظه ؟بود و چه موانعي بر سر راه تشيع در اندلس وجود داشته است
 تمركـز  رويكـرد  سـه  حـول پرسش  اين به خارج و داخل درتادان فاضل اس پاسخ و پژوهشگران

 آن حضـور  بـه  دوم رويكـرد . كنـد  مي نفي را اندلس در تشيع حضور نخست رويكرد.است يافته
 و رنـگ  كم،سطحيي حضور را آن اما ،دارد اذعان آن حضور به سوم رويكرد نمايد و مي اذعان

 شيپ و گرفته قرار اكاويو مورد ها دگاهيدي تمام نخست شدي سع قيتحق نيا در .داند مي روح بي
سپس شواهد و دلايل . شودي خوداري اورد شيپ گونه هر از ها تيواقع انيب و ها آن به نپرداخت از

  .هر يك مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام اين نتايج به دست آمد
تـح  زمـان  از انـدلس  :تـوان گفـت كـه    كلي مـي  انداز چشم يكي مبنا بر.  1 ي سـرنگون  تـا  ف

 ةانـداز  تا اندلس در تشيع تا شد باعث امر همين .است بوده اموي تيماهي داراي نصر، بنو حكومت
 يـا  عمـدي  شـدن  گرفتـه  ناديـده  رغـم  علي اما .شود گذاشته سرپوش آن بر و شده بايكوت زيادي

 از تشـيع  بيانگر واقعيت مهمي است مبنـي بـر ايـن كـه     مزبور تحقيق ،اندلس در تشيع غيرعمدي
 هـاي  حكومت و بربرها به وسيلة يا و علمي سفرهاي چون هم گوناگون هاي شكل به آغاز همان
  . گرديد اندلس سرزمين وارد) فاطمي حكومت وها  ادريسي( مصر و آفريقا شمال در شيعي
 مواضـع  از شـده  ذكـر  مـوارد . حضور يافتند اندلس سياسي ةصحن در يا گونه به شيعيان.  2
 مخـالف ي ها نبشج است بديهي.است مدعا اين اثبات براي خوبي دليل اندلس در تشيع سياسي

ي قدرتمنـد ي اجتمـاع  گـاه يپا از قطعـاً  و نگرفتـه  شـكل  اساس و پايهبدون  سياسي، حاكميت
ي ا گسـترده  و طـولاني  مكاني و زماني گستره و قدرت چنين از گرنه و ،ستا  بوده برخوردار

 در تشـيع  كه شد مشخصحضور شيعيان،  فكري هاي جنبه بررسي با چنين هم .شد نمي مند بهره
 ميـراث  شـدن  بـار  پـر  در بسـيار  ليفاتأت ارائه با و داشتهي الفعي فرهنگ حضور نيسرزم نيا

                                                 
 .50صمكّي، همان،    1
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بالنـدگي فرهنـگ و    و گيـري  شكل نتيجه در و اندلس ژهيو به و يكل طوره ب اسلام فرهنگي
  .ستا  داشته اساسي نقش ،اندلسي تمدن
 ـ مكـان  و زمـان  هر در شيعيي باورها به پايبندي با اندلس در تشيع.  3  ـ هب  روشـني  ةگون

 امام خلافت بر نص وجود به اعتقاد باورها، اين ةمقدم در. است دهيكش رخ به را خود حضور
 يعني شيعه بزرگ واقعة چنين هم. گيرد مي قرار) ص( پيامبر و خدا سوي از) ع( طالب ابي بن علي

 سـين ح امام بر سوگواري مراسم برپايي با و ي محسوسحضور همواره) ع( حسين امام شهادت
  .است داشتهدر اندلس   اي گسترده انعكاس) ع(

 تفـاوت  ازي نديبرآ تناقض اين. بود متناقض تشيع برابر رلس ددحاكمان ان سياسي مواضع.  4
 اين. است بوده اندلس بر حاكم سياسي رژيم اعتقادي و ايدئولوژيكي هاي چارچوب در موجود
 و تشـيع  رشيپـذ  تا) خلافت و امارت(ا ه اموي حاكميت دوران در مبارزه و دشمني از تناقض
 ـحمود حكومت،طوائفملوك ال دوران در آن به نسبت تسامح مرابطـون و   آن از پـس  و اني

  .بود نوسان در غرناطه حكومت و موحدون
 قابـل   نگارنـدگان  نظر از است اندلس در تشيع حضور به قائل كهي رويكرد دليل همين به
هـر چنـد دلايـل و    .  دارد وجود ايده اين اثبات براي سياريب شواهد و  رسد مي نظر به تر قبول

، مـانع گسـترش و تـرويج آن در سـطحي      ها اشـاره شـد   عوامل گوناگوني كه پيش از اين بدان
  .گسترده گرديد
  منابع و مĤخذ

  .تهران دانشگاه: ، تهران)غربي اروپاي در اسلام تاريخ(غرب در اسلام ،)1370(نورالدين علي، آل   - 
  .انتشارات دانشگاه تهران: تهران ،در اروپا نيحكومت مسلم خيتار اي اندلس ،)1376(ميابراه محمد ،يتيآ   - 
 :، بيـروت المستطرف في كـل فـن مسـتظرف   ،  )م1999(رمنصو بن احمد بن ابوالفتح محمد بهاءالدين ابشيهي،   - 

  .دارصادر
  .هًْالسعاد هًْمطبع :القاهره ،الصله لكتاب هًْالتكملابار،  ابن   - 
  .الغرب الإسلامي دار :بيروت ،يعمر موس نيالدعزّ حقيقت، خبر السبط يدرر السمط ف، )م1987(-----    - 
: قـاهره وسعيد احمد اعراب،  دكتر عبد السلام هراس حقيق، تخبر السبط يالسمط ف درر ،]تا بي[------    - 

  .دارالسلام
  .مؤسسة الهدي الدوليه: الفتح دعوتي، تهرانحقيق سيد ابو، تخبر السبط يالسمط ف درر ،)ق1421(-----    - 
عيـون الانبـاء فـي طبقـات      ،)م1998(الخزرجي السعدي القاسم بن الدين ابوالعباس احمد موفق ،عةبياص ابي ابن   - 

  .دارالكتب العلميه: و تصحيح توسط محمد باسل عيون السود، بيروت  ثبت وضبط ،الاطباء
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  .هيالعلم دارالكتب: روتي، بمحاسن اهل الجزيرهفي  الذخيره، )م1998(يعل ،بسام ابن   - 
الانـدلس و علمـائهم ومحـدثيهم     هًْفي تاريخ ائم ـ هًْالصل ،)م1955(عبدالملك بن خلف ابوالقاسم بشكوال، ابن   - 

 .هًْالسعاد هًْمطبع: قاهره ،وفقهائهم وادبائهم
  .رضي انتشارات :، قمالخواص هًْتذكر ،)ق1418( جوزي ابن   - 
دارالكتـب  : سالم مصطفي البدري، بيروت هيتحش ،التاريخ ،)م1999(عبدالملك البيري ابومروان ب،يحب ابن   - 

  .العلميه
  .العربيه التراث احياء دار: بيروت ،مسلم صحيح، ]تا بي[مسلم حجاج، ابن   - 
  .يهدارالكتاب العلم: بيروت، انساب العرب هًْجمهر، )م2002(سعيد بن احمد بن علي محمد ابو ، حزم ابن   - 
: ، قـاهره هًْالتوفيقي هًْ، تحقيق احمد سيد احمد علي، مكتبالفصل في الملل و الاهواء و النحل، ]تا بي[------    - 

  ].جا بي[
 ـ ضيف، شوقي الخلفاء، تحقيق تواريخ في العروس ، نقط)م1951(------    -   هًْبجامع ـ الآداب كليـات  هًْمجل

  .13،  شهًْالمصري
   .دارالكتاب العربيه :بيروت، تحقيق محمود علي مكي، ن انباء اهل الاندلسالمقتبس م ،)1973(انيح ابن   - 
  .دارالغصون :، بيروتفي ملح الاندلس سنأمطمح الانفس ومسرح الت ،)م1989(فتح خاقان، ابونصر ابن   - 
ق ، تحقي ـالزمـان  أبنـاء  وأنبـاء  الأعيـان  وفيـات  ،)م2005(بكـر  ابـي  بـن  محمـد  بن احمد الدين شمس خلكان، ابن   - 

  .دارصادر: عباس، بيروت احسان
  .المعارف دار: قاهره تحقيق شوقي ضيف، ،1، جفي حلي المغرب المغرب ،)م1999(يمغرب ديسع ابن   - 
احياء التراث  :قاهره تحقيق نعمان عبدالمتعال القاضي، ،رايات المبرزين وغايات المميزين ،)م1973(-----    - 

  .الاسلامي
دار : ، تحقيق حسين مـونس، قـاهره  طبقات الامم، )م1993(عبدالرحمن بن احمد بن صاعد صاعد، ابوالقاسم ابن   - 

  .المعارف
  .دارالفكر :، بيروتفتوح مصرواخبارها ،)م1996(عبداالله بن ابوالقاسم عبدالرحمان عبدالحكم، ابن   - 
  .رقمالا ياب بن دارالارقم: روتيب ،وديه وسفي بركات قيتحق ،العقد الفريد ،)م1999(عبدربه ابن   - 
تحقيـق سـهيل زكـار،     ،الطلب في تاريخ حلـب  هًْبغي ،)م1988(جراده ابي بن احمد بن عمر الدين كمال،عديم ابن   - 

  .دارالبعث :دمشق
  . هًْالثقاف دار :، بيروت ليفي بروفنسال ، تحقيقالمغرب انيب ،)م1983(يعذار ابن   - 
دارالكتـاب  : الدين خطيـب، بيـروت   ، تحقيق محب  م واص ق ال  ن م  م اصوع ال ، )م2007(ه ل دال ب ع  ن دب م ح م ، بير ع  ن اب   - 

  .4العلميه، ط
للعلـم   هًْتـاريخ العلمـاء و الـروا   ، )م1988(حـافظ  ازدي نصر بن يوسف بن محمد بن ابوالوليد عبداالله فرضي، ابن   - 

  .2خانجي، ط هًْمكتب: سيد عزه عطار حسيني، قاهره   ، تصحيحبالاندلس
   .دار احياء التراث العربي: بيروت، هًْوالنهاي هًْالبداي ،)م1996(عمادالدين ابوالفداء اسماعيل كثير، ابن   - 
  .ادر دارص :، بيروتلسان العرب ،)م2000(منظور ابن   - 
  .دار احياء التراث العربيه: بيروت، ماجه سنن ابن ،)م1975(يزيد قزويني بن عبداالله محمد ابوماجه،  ابن   - 
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   .ضاءيالدارالب: مغرب ،يالفكر الاسلام ايولوجيسوس ،)م1980(مودمح ل،ياسماع   - 
  .هًْالمصري هًْالنهض هًْمكتب: ، قاهرهضحي الاسلام، )م1962(امين، احمد   - 
م؛ نيـز ترجمـة كمـال    1983دارالتعارف، : ، تحقيق حسن امين، بيروتالشيعه اعيان، )م1983(امين، محسن   - 

  .ش 1345 :  موسوي، قم
  .ياللبنان دارالكتاب ،يالمصر دارالكتاب :، قاهرهصحيح البخاري، )م1988(اسماعيل بن محمد وعبداهللاب بخاري،   - 
  .اطلس هًْمكتب: دمشق ،يالرابع الهجر هًْالسد يالاندلس ف خيتار، )م1974(احمد بدر،   - 
  .لالهلا ةكتابخان :بيروت ،فتوح البلدان ،)1988(جابر بن يحيي بن احمد ابوالحسن بلاذري،   - 
  .رساله غير منشوره: ، رباطالأقصى المغرب في الاندلسي الفاطمي الصراع، )م1987(بيصعين، عبدالكريم   - 
: عثمـان، بيـروت   محمد تحقيق و تصحيح عبدالرحمن، ترمذي سنن ،)م1983(سوره بن يسيع بن محمد ترمذي،   - 

  . 2دارالفكر، ط
  .دارالافاق الجديده :بيروت ،عبدربه وعقده ابن ،)م1979(جبرائيل جبور،   - 
 :بيـروت  ،يللمغرب الاسـلام  يوالاجتماع يالاقتصاد خيالتار يف هًْيدراسات مغرب ،)م1980(بيحب ،يجنحان   - 

  .دارالتعارف
  .1طالمحموديه، : بيروتتحقيق محمد باقر محمودي،  ،نيالسمط فرائد، )م1978(محمد بن ، ابراهيمينيجو   - 
   .دارالكتب العلميه :، بيروتالفنون كشف الظنون عن اسامي الكتب و ،)م1992(عبداالله بن مصطفي خليفه، حاجي   - 
  .آگاه: ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران)ش1380( تاريخ عرب ،فيليپ حتي،   - 
  . هًْالاسر هًْمكتب :، قاهرهتاريخ المغرب والاندلس معالم ،)م2004(مؤنس حسين،   - 
  ن م  ه م و الائ ينط ب س و ال  ول ت ب و ال تضير م ال  ل ائ ض فينفي ط م س د ال رائ ف ،)1378(د م ح مبن هيمرا اب ، ينيو جي وئ م ح   - 

  .داوود:  ران ه ت ، لام س ال يتهم عليهمذر
  .داراحياء التراث العربيه: بيروت ،الادباء معجم ،]تا بي[عبداالله بن ياقوت، حموي   - 
  .هًْوالترجم للتأليف هًْالمصري الدار: قاهره ، المقتبس هًْجلو ،)م1966(حميدي   - 
  .3ش ،1س ،اسلام خيمطالعات تار ةفصلنام و تشيع در اندلس، اني، حمود)ش1388(رضا احمد ديس ،يخضر   - 
  .معارف نشر :قم ،خيتشيع در تار ،)1391(-----    - 
  .رافد ةموسس، سقوط غرناطه يحت يالاندلس من الفتح الاسلام يف التشيع ،)ش1390(شيعبد نت ،كاظميخفاج   - 
     النشر  و هًْالكتاب اللبناني للطباع دار ،الاسلام  صدر  عصر  في  هًْالادبي  هًْالحيا، )م1984(عبدالمنعم محمد خفاجي،   - 
   . هًْالسلسل  والتوزيع   
  .معلم تربيت بابل، دانشكدة ، دانشگاهالاندلسي الشعر في التشيع، )م2007(سلمان درويش، عيسي   - 
  .انتشارات و چاپ روزنه ؤسسةم: تهران  اه گ ش دان:  ران ه ، تنامه لغت ،)1377(اكبر يدهخدا،عل   - 
  .دار المدار الاسلامي: ، بيروتالتدوين التاريخي في الاندلس هًْنشا ،)م2004(عبداالله ذنون،   - 
  .مؤسسه الرساله :بيروت ،سيراعلام النبلاء ،)ق1413(احمد بن محمد ذهبي،   - 
ري، يعبدالسـلام نـدم   تحقيـق توسـط عمـر    ،وفيات المشاهيروالاعلام تاريخ الاسلام و ،)م1993(------    - 

  .دارالكتاب العربي :بيروت
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  .انتشارات دانشگاه مشهد: ، مشهد»مظاهره و المغرب في التشيع حركات« ،)1348(سعداني، عبداللطيف   - 
ــاس    -  ــعدون، عبــ ــراالله ســ ــ، )ق1405(نصــ ــرب و الا   هًْدولــ ــي المغــ ــون فــ ــدلس، المرابطــ نــ

  .دار النهضه العربيه :، بيروتالمرابطين امير تاشفين بن يوسف عصر
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  .الاتصالات المغربيه
  .العربي دارالكتب: بغداد ،هالعلوي هًْالحمودي هًْالخلاف :الاندلس في الشيعه، )ق1431(طاهر شمهود،كاظم   - 
، تحقيـق روحيـه   فـي تـاريخ رجـال انـدلس     الملـتمس  هًْيبغ، )م1997(عميره بن احمد بن يحيي بن احمد ضبي،   - 

  .1لميه، طدار الكتاب الع :بيروت  ،عبدالرحمن سويفي
 ـ   تحقيـق ابـي   ،تـاريخ الرسـل والملـوك    ،)م1964(جرير بن محمد ابوجعفر طبري،   -   :اهرهالفضـل ابـراهيم، ق

  .دارالمعارف
  .هًْالعربي هًْ، دار النهضفي تاريخ المغرب و الاندلس، ]تا بي[احمد مختار عبادي،   - 
  . ات وع طب م ل ل  ارف ع ت دارال:  روت ي ب ،عهيالش انياع، )ق1420(محسن ديس ، ينيام علامه   - 
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  .يالمدبول هًْمكتب :قاهره ،يالمغرب العرب هًْموسوع ،)م1994(عبدالفتاح ،يميغن   - 
  .  لجيلدارا: بيروت، المغرب يف هًْيالاسلام هًْالفلسف خيتار ، )ق1417(مهيرا د اب م ح م ، ي وم ي ف   - 
  .يدارالمغرب الاسلام: بيروت ،ايقيافر وصف ،)م1983(يقيافر ونيل   - 
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 :هقـاهر  ،بيـنهم  هكر امرائها والحروب الواقعفي فتح الأندلس وذ هأخبار مجموع ،)م1994(المؤلف مجهول   - 
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 نامه نويسي در سدة نهم هجري سنت سياست

آداب «محمد در خصوص امام يا سلطان در بن هاي سياسي ابراهيم انديشه
  »ه و اسباب الحصافهالخلاف

  
 1ولي دين پرست

  
  
  
  
  
  

اي است كه بر مبناي شـريعت در   نامه سياست آداب الخلافه و اسباب الحصافهرسالة  :چكيده  
محمـد در ايـن رسـاله براسـاس حكايـات ايرانـي و        بـن  ابـراهيم . سدة نهم هجري تأليف شده است

ه عنوان حافظ نظم و امنيت در جامعـه را  شريعت اسلامي، احتياج مردم به امام يا سلطان و نقش او ب
وي سلطان را برگزيدة خداوند دانسته و معتقـد اسـت كـه او حـافظ و     . مورد تأكيد قرار داده است

گاه به بيان استقرار عدالت از سوي سلطان در جامعه پرداخته و تأكيد  با اين ديده. نگهبان دين است
ي همـة پيـامبران و سـلاطين در جوامـع دنبـال      اي بـوده كـه از سـو    نموده است كه عدالت خواسته

دانـد،   شده است و با اين اوصاف، فرخ يسار شيروانشاه را سلطان عادل و برگزيدة خداونـد مـي   مي
اين كه مؤلف از . وي سپس وظيفة امام و سلطان در مورد مشورت با علما را به بحث گذاشته است

هـاي ايرانـي بـه     گونه با تلفيق شريعت با انديشهچه ديدگاه سياسي به تدوين اين رساله پرداخته و چ
تبيين اهميت وجود سلطان يا امام در جامعه و وظايف او پرداخته است، موضوعاتي هسـتند كـه در   

تـا روشـن گـردد كـه مؤلـف نظريـات       . اين مقاله به شيوة تحليلي مورد بحث قرار خواهـد گرفـت  
  .رار سخنان گذشتگان پرداخته استجديدي در مورد امام يا سلطان بيان كرده و يا به تك

  
 محمد بن ، ابراهيم، آداب الخلافه و اسباب الحصافهانديشة سياسي، ايران :كليدي هايواژه
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Tradition of policy writing in the ninth century, 
Political thought of Ibrahim Ibn Mohammad about 
Imam or Soltan in “Adab al Khalafe and Asbab al 

Hasafeh” 
 
Vali Dinparast1 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: The resalah called “Adab al Khalafe va Asbab al Hasafeh” is a policy paper 

based on Shariah in the ninth Hijri century. Its author Ibrahim Ibn Mohammad emphasizes 

the need of people to have an Imam or Soltan and his role as the preserver of order and 

security in society. It is based on Iranian tales and Islamic Shariah. He calls Soltan the 

chosen of God and believes that he is the preserver and guardian of religion. With this 

explanation, he refers to establishing justice in society by the Solatn and stresses that justice 

has resulted through Prophets and Kings. Based on this, he calls Farrokh Yasar 

Shirvanshah as the just Solatn chosen by God. Then, he discusses the responsibilities and 

duties of Imam and Solatn to enter in consultation with the other religious leaders. What 

political views have been used by the author to write this treatise? How has he been able to 

explain the importance of the Soltan or Imam in society and the responsibility of 

integrating the Shariah with Iranian thought? These are some of the issues which will be 

analyzed in this paper to clarify that, does the author have new theories about Imam or 

Soltan or has he has just repeated the ideas of previous thinkers. 

Keywords: Political thought- Iran, Adab al Khalafe and Asbab al Hasafeh, Ibrahim Ibn 

Mohammad 
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  مقدمه
م تــأليف و بــه فــرخ يســار 1465 /ق869ال در ســ آداب الخلافــه و اســباب الحصــافهرســالة 

. از زنــدگاني و حيــات مؤلــف، اطلاعــي در دســت نيســت . شيروانشــاه اهــداء شــده اســت
محمد در مقدمة كتاب، به شافعي بودن خود و ايـن كـه در خـدمت شيروانشـاهان      بن ابراهيم

فتـه و در سـال   اي از آن به قلمـرو عثمـاني انتقـال يا    اين اثر و يا نسخه. بوده، اشاره كرده است
هجري نسخة جديدي به نام سلطان سليمان قانوني استنساخ شده اسـت كـه امـروزه ايـن     942

آداب الخلافـه  رسالة . شود نسخة جديد در كتابخانة موزة توپقاپي سراي استانبول نگهداري مي
در سـال  . باشـد  مشتمل بر يك مقدمه و چهارده بـاب و يـك خاتمـه مـي     و اسباب الحصافه

آجار در دانشگاه آنكارا به زبـان   نامة دكترا از سوي خيراالله رساله به صورت پايان م اين2008
هـاي سياسـي    متـرجم بـدون ايـن كـه بـه بررسـي انديشـه       . تركي ترجمه و معرفي شده است

گاه انديشة سياسي ايراني و شريعت اسلامي بپردازد فقـط بـه ترجمـة     محمد از ديده بن  ابراهيم
چنين در ابتداي رسالة خود به اختصار به معرفي سـاير   گماشته و همرسالة و معرفي آن همت 

  . آثاري كه در انديشة سياسي ايراني نوشته شده، پرداخته است
شـده،   آداب الخلافـه و اسـباب الحصـافه   رسد يكي از عواملي كه سبب تأليف  به نظر مي

يـن دوران قلمـرو   در ا. اوضاع آشفته سياسي حاكم بر شيروان در سدة نهم هجري بـوده اسـت  
شـيخ  . قرار گرفت) شيخ جنيد و شيخ حيدر(شيروانشاهيان مورد تهديد رهبران طريقت صفوي

حيدر به دنبال انتقام قتل پدرش به دست سپاهيان سـلطان خليـل االله شيروانشـاه، بـه شـيروان      
. اي داشـتند  حمله نمود، از سوي ديگر شيروانشاهيان با حاكمان قراقويونلو مناسـبات خصـمانه  

هرچنـد  . قلمرو آنان بارها مورد حمله قرايوسف، اسكندر ميرزا و جهانشاه قـرار گرفتـه بـود   
االله و فرخ يسار به ناچار به اطاعت از جهانشاه گردن نهادند اما در دهة شصت و  سلطان خليل

ميـرزا و   اوايل دهة هفتاد سدة نهم هجري به دليل شورش فرزندان جهانشاه از جمله حسـنعلي 
شدن گرفتاري جهانشـاه در بغـداد از اطاعـت     ق، فرخ يسار شيروانشاه با يقين از طولانيپيربودا

وي خارج شده و به دنبـال اسـتقلال افتـاد و بـا كشـته شـدن جهانشـاه بدسـت اوزون حسـن          
قويونلو، او تلاش نمود رابطة دوستانة قديمي شيروانشاهيان با تيموريان را احياء نمايـد، امـا    آق

قويونلو  لطان ابوسعيد تيموري و اوزون حسن به ناچار به جبهة تركمانان آقبه دنبال جنگ س
پيوست، پس از برقراري رابطة دوستانة ميان شيروانشـاهيان و آق قويونلوهـا، بـه تـدريج ايـن      

  1.روابط به برقراري مناسبات خويشاوندي منجر شد
                                                 

  .44، ص1چ: سمت: ، تهرانحكومت قراقويونلو و آق قويونلو در ايران، )1379(اسماعيل حسن زاده    1
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ياسي داخلي و خـارجي  به دنبال آشفتگي اوضاع س آداب الخلافه و اسباب الحصافه رسالة  
بـا توجـه بـه    . آذربايجان و شيروان در اواخر حاكميت جهانشاه قراقويونلو تدوين شده اسـت 

محمد با تدوين اين اثر به تائيـد مشـروعيت حكومـت     بن ناامني اوضاع سياسي منطقه، ابراهيم
ان شيروانشاه شافعي مذهب در برابر شيوخ صفوي كه به دنبال تشكيل حكومت شيعي در ايـر 

. بودند، بر آمده است تا مهر تائيدي در برابر نيروهاي صفوي به حكومت شيروانشاه زده باشد
محمد با نوشتن اين رساله و اهداء آن به فرخ يسار در پي نزديكي به شيروانشاه  بن شايد ابراهيم
هر چند فرخ يسار به عنوان حاكم محلي منطقه شيروان در غرب درياي خـزر  . بر آمده است

محمد در اين رساله هماننـد   بن ت سلطه تيموريان و سپس تركمانان قرار داشت، اما ابراهيمتح
را در حوزة بحث سياسي به ) استيلاء(امام محمد غزالي كه خلافت و سلطنت و امامت تغلبيه

او نيز شيروانشاه را سلطان، پادشاه و امـام خطـاب كـرده، در مـتن      1معنايي واحد به كار برده
از سوي ديگر مؤلف تحت تـأثير  . استفاده نموده است) امام و سلطان(تر از دو عنوانرساله بيش

  .داند انديشة ايراني، سلطان را ساية خدا در روي زمين مي
محمد از علما و فقهاي درباري بوده يا نه؟ اطلاعي در دسـت نيسـت؛ امـا بـا      بن آيا ابراهيم 

انـدكي پـس از ايـن رسـاله از      2گاه شريعت،نامه از ديده  توجه به اين كه چند نمونه سياست
سوي علماي درباري تيموريان و آق قويونلوها نوشـته شـده، احتمـالا او نيـز از علمـاي دربـار       
شيروانشاه بوده است كه در مقام فقيه دربار با استفاده از روايات اسـلامي، احاديـث و آيـات    

ها به تأليف ايـن كتـاب پرداختـه     مهنا ها و شريعت هاي سياست نامه و تلفيق آن با نوشته قرآن
از كتـب معتبـر و مصـنفات    «خود در مقدمة كتاب به اين موضوع اشاره كرده است كه. است

اكابر ائمه و محققين و مشتمل بر تفسير بعضي از آيات كلام الهي و احاديـث نبـوي و اخبـار    
و طريق سـلاطين   مصطفوي و احوال بعضي از انبياء و اصفيا و اطوار ائمة سلف و علماي خلف

 3،»سابقه و حكماي ماضيه و بسياري از فوايد علميه و مسائل شرعيه در اختصار كوشيده شـده 
                                                 

، 3، ش 3، دورة مجلـة معـارف  ، »منحني تحـول انديشـه سياسـي غزالـي    «، )1365اسفند  -آذر(سيد جواد طباطبائي   1
  .67ص

قويونلو از سوي جلال الدين دواني به دستور سـلطان خليـل پسـر    ق در دورة تركمانان آق 883در سال  اخلاق جلالي  2
حسين واعظ كاشفي به نام محسـن ميـرزا فرزنـد سـلطان      ق از سوي ملا900در سال  اخلاق محسنياوزون حسن و 
نـك،  (ق به نام عبيداالله خان ازبـك نوشـته شـده  اسـت    920روزبهان خنجي در سال سلوك الملوك حسين بايقرا و 

انتشارات اطلاعات، مقدمة كتاب، : ، به تصحيح عبداالله مسعودي آراني، تهراناخلاق جلالي، )1391( وانيد جلال الدين
هاي ملاحسين واعظ كاشفي و  نگاهي اجمالي به حيات و انديشه، )1377(؛ حسن حضرتي، غلامحسين مقيمي18ص 

  ). 131-133، صص9، ش3،ساخلاق محسني، حكومت اسلامي
  .7كتابخانة موزة توپقاپي سراي، ص: ، نسخة خطي، استانبولآداب الخلافه و اسباب الحصافه، )ق942(محمد بن ابراهيم   3
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گاهي براي تحليل موضوعات . توان گفت بيشتر مباحث او از ديده گاه شرع بيان شده است مي
نـون  تـا ك . و روايات اسلامي، سخناني از حكماي ايراني بيان كرده اسـت  قرآنيدر كنار آيات 

اين اثر و محتواي مطالب آن از سوي پژوهشگران مورد بررسي قرار نگرفته است لذا شناخت 
در ايـن مقالـه   . انديشة سياسي مؤلف در خصوص امام يا سلطان در جامعه اهميت زيادي دارد

ترين  گاه مؤلف نسبت به امام و يا سلطان در جامعه و لزوم اطاعت از او و مهم تلاش شده ديد
  . ي بيان گرددوظايف و

  انديشة سياسي در سدة نهم هجري 
هايي بر مبناي شريعت اسـلام در ايـران    نامه از سقوط ايلخانان تا روي كار آمدن صفويه، سياست

اند و بنـا را بـر    ها صرفاً از انديشة اسلامي الهام گرفته نامه بايد توجه نمود كه شريعت. نوشته شد
ها تقويت اسلام و اجراي شريعت بـر   ها وظايف حكومت تحكيم قواعد شرع گذاشته اند، در آن

الـدين   در سدة نهم هجري، جـلال  1.، سنت پيامبر و خلفاي راشدين تعريف شده استقرآنمبناي 
الـدين   قبل از او قطب. نامه نويسي از ديدگاه شريعت بوده است ترين نمايندة سياست دواني بزرگ

از  اخـلاق محسـني  حسـين واعـظ كاشـفي مؤلـف     و پـس از وي مـلا    التاج هًْدرشيرازي مؤلف 
نامـه نويسـان دورة اسـلامي در بيـان      سياسـت . انـد  نويسـي بـوده   نامـه  نمايندگان اين نوع شريعت

ها و كلمـات قصـار    ، احاديث نبوي و صحابه، پند و اندرزقرآنهاي سياسي با تلفيق آيات  انديشه
هـاي   وار به نسـل  اين روشي بود كه زنجير اند، بزرگان ايراني و اسلامي، آثار خود را تدوين كرده

نامـه   از مطالـب سياسـت   اخـلاق ناصـري  خواجه نصير الدين طوسي در تأليف . بعدي منتقل شد
هاي سياسي به شـكل   جلال الدين دواني نيز در شرح انديشه 2.نويسان اسلامي تأثير پذيرفته است

هاي اسلامي تلفيق كرده و بـه   با آموزه طوسي را الدين هاي فلسفي خواجه نصير اي، انديشه استادانه
در قالـب   اخـلاق ناصـري  را به صورت خلاصه شـدة   اخلاق جلاليعنوان يك فقيه و متكلم، 

با اين تفاوت كه او مانند خواجه از ديـدگاه فلسـفة سياسـي بـه      3.اسلام سنتي تأليف نموده است
هـاي   شـود كـه انديشـه    بحث در موضوعات كتاب خود نپرداخته است، به همين علت گفته مي

البتـه بـين محققـين در مـورد علـت       4.سياسي در ايران از دورة زوال ايلخانان به انحطاط گرائيد
                                                 

مجلـة  ، »تاملي بر آداب ملـوك و قاعـده ملكـداري در نگـاه افضـل الـدين كرمـاني       «، )1388پاييز(پروين تركمني آذر    1
  .19، ص71، شفرهنگ

  .202نشر قومس، ص: ، ترجمة علي اردستاني، تهرانهاي ميانه در سدهانديشه سياسي اسلام ، )1387(جي روزنتال. اروين آي  2
  .همان    3
، نگاهي به كتاب ديباچه اي بر نظريه انحطاط جواد طباطبـائي «تاملي بر عقب ماندگي ما، )1385(حسن قاضي مرادي  4
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قاضـي مـرادي علـت زوال    . انحطاط انديشة سياسي در ايران اين دوره، اختلاف نظر وجـود دارد 
اي  ايـان منطقـه  انديشه سياسي در اين دوره را ناشي از تجزية قلمرو ايران تحت حاكميت فرمانرو

تـرده و فرهيختـه شـدند     مي امـا طباطبـائي علـت     1.داند كه موجب عدم رشد ديوانسـالاري گس
بر خلاف نظرات ايـن دو محقـق، علـي     2.داند گرايي و فلسفه سياسي مي انحطاط را دوري از عقل

هر چند فلسفه پژوهان ايران دورة ميان خواجه نصير الدين طوسـي  : دار معتقد است محمد پشت
اند اما اين تعبير درسـت نيسـت؛ زيـرا طـي ايـن دوره،       تا سدة نهم هجري را دوران فترت ناميده

جرجـاني و   شـريف  فيلسوفاني مانند قطب الـدين شـيرازي، سـيد   . مكتب فلسفي شيراز شكوفا شد
افرادي مانند واعـظ كاشـفي،    3.الدين دشتكي در اين شهر ظهور كردند جلال الدين دواني و غياث

االله روزبهان خنجي در اين دوره بـه تـأليف آثـاري در     محمد و فضل بن ين دواني، ابراهيمالد جلال
مسـكويه و   هاي فارابي، ابـن  اگر آثار آنان را با نوشته. اند انديشة سياسي با رويكرد فقهي پرداخته

هـاي آنـان    الدين طوسي مقايسه كنيم به خـوبي در خـواهيم يافـت كـه در نوشـته      خواجه نصير
  . خورد تر به چشم مي گرايي كم گاه عقل ي فلسفي با ديدهها بحث

ملاحسين واعظ كاشفي با الگوبرداري از خواجه نصير الدين طوسي و جلال الدين دوانـي  
سياست از نظر  4.آراء و نظريات سياسي خويش را در قالب موعظه و نصيحت بيان كرده است

و نيكان، عزيز و تشويق گردند تا جامعه  شكنان، تأديب او تدبير امور است به نحوي كه قانون
عـدالت پـروري    امينـي  آراي عالمخنجي نيز در  5.بتواند در مسير سعادت و كمال حركت كند

از استخلاف در روى زمين و تمكين دين متـين  «: كند سلاطين آق قويونلو را چنين توصيف مي
سـمت تمـامى يافـت و      نامى و تبديل خوف به امن و امان و نشر آثار ايمان در عهد اين دولت

 6.»يمين مبسوط به عدل و احسان عالى حضرت صاحب قران پنجه بغى و عـدوان را برتافـت  
. ها ذكـر شـده اسـت    نامه هاي او نيز عينا و يا شبيه موضوعاتي است كه در اكثر سياست نوشته
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بـا   فـه الخلا آدابرا عينـاً بـه روش   اخلاق محسني اسلاف او مانند ملا حسين واعظ كاشفي، 
تلفيق آيات و احاديث و روايات اسلامي با حكايات و پند و اندرزهاي ايرانـي تـأليف نمـوده    
است با اين تفاوت كه كاشفي موضوعات بيشتري را در خصوص صفات سلطان مطـرح كـرده   

هاي سياسي خود را در خصوص امام يا سلطان بيان  محمد بر چه اساسي انديشه بن ابراهيم. است
آداب الخلافـه و  چگونه در مورد جايگاه و اهميت امام يـا سـلطان در رسـالة     كرده است و

  .پردازيم بحث نموده است؟ مطالبي است كه به توصيف و تحليل آن مي اسباب الحصافه
  جايگاه امام يا سلطان در جامعه از ديده گاه ابراهيم ابن محمد.الف

باب امامت و سلطنت را بيـان نمـوده   هاي سياسي خود در  محمد در شرايطي انديشه بن ابراهيم
است كه شيروانشاهيان استقلال سياسي نداشتند و عمـلاً تـابع حكومـت مركـزي ايـران و يـا       

توانستند از نظر سياسي، خود را جانشين خلفـا و   اي بودند در نتيجه نمي هاي برتر منطقه قدرت
محمـد در انديشـة    بـن  يا حتي سلاطين سلجوقي و خوارزمشاهي بدانند، در حالي كـه ابـراهيم  

از سـوي ديگـر در شـرايط نبـود     . سياسي خود، آنان را برگزيده خداوند معرفي كـرده اسـت  
خلافت، كـاربرد عنـوان امـام بـراي حاكمـان محلـي، معنـا و مفهـومي نداشـته اسـت، امـا            

ه برده كه ب محمد هر دو عنوان پادشاه و امام را براي فرخ يسار شيروانشاه به كار مي بن ابراهيم
  . شود هاي او محسوب مي گويي در انديشه نوعي تناقض

  لزوم وجود امام.1
پس از حمد و ثناي خداونـد    آداب الخلافه و اسباب الحصافهمحمد در مقدمة رسالة  ابن ابراهيم

شيروانشاه را به عنوان سلطان و دارندة مقام خلافت خطـاب نمـوده    يسار ، فرخ)ص(و پيامبراسلام
يت حضرت ايزدي به مقام حكومت نائل گشته و بـه آيـين رعيـت پـروري و     با عنا«نويسد و مي

در  1.»قوانين دادگستري و تقويت شريعت نبوي و تمشيت ملـت مصـطفوي توجـه نمـوده اسـت     
انديشة سياسي ايران باستان، اعتقاد بر اين بود كه خداوند در هر عصري فردي از خلايق خـود را  

محمد به تبعيـت از ايـن انديشـه، در     بن ابراهيم. گرداند ر ميگزيند و به مقام پادشاهي مفتخ برمي
مورد احتياج خلايق از ديدگاه عقلي، معتقد است كه بر حسـب عقـل و دانـش و فهـم و بيـنش      

تواند باقي بماند و هيچ مملكتـي بـدون حـاكم و     اي و جمعيتي بدون حاكم نمي انسان، هيچ طايفه
                                                 

  .5محمد، همان، ص  ابن   1
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نفس بشر، همواره در پـي جلـب منفعـت و دفـع مضـرت      كند؛ زيرا  والي، نظم و امنيت پيدا نمي
خواهـد، ايـن امـر موجـب      هر كس منفعت را براي خود و مضرات را براي ديگران مـي . است

در چنين شرايطي، گسترش اسلام، متوقف و مسلمين، قلـع و   1.گردد خصومت و جدال و فساد مي
) ص(مان پس از رحلت پيامبراو با اين استدلال، خلافت و حكومت سلاطين مسل 2.شوند قمع مي

خاتمـه پيـدا    ﴾الَيوم اكَملت لكَـُم ديـنكََمُ  ﴿اگر چه نبوت بر طبق آية : كند كه را چنين توجيه مي
وي با الهـام   3.كرد اما مردم براي نظم امور به سلطان دين دار و پادشاه نيك اعتقاد نيازمند هستند

ت شيروانشاهيان مشروعيت بخشـيده و يـاد   گيري از اين روايات اسلامي و آيات الهي به حكوم
آور شده است كه حاكميت شيروانشاه موجب شده تا اهل بلاد از شرارت و ظلـم و سـتم اهـل    

مردم از ترس مجازات پادشاه بيش از : خطاب گويد او با نقل روايتي از عمربن 4.فتنه، ايمن گردند
بدين ترتيـب   5.كنند هان اجتناب ميترسند در نتيجه از ظلم و فساد و انجام گنا عذاب آخرت مي

از نظر او يكي از علل وجود سلطان در جامعه، بر قراري نظم و امنيت در جامعـه و جلـوگيري   
لـيَمانَ اذ  ﴿وي بـا آوردن آيـة   .از ظلم و ستم خلايق نسـبت بـه يكـديگر بـوده اسـت      س و دداو و

افزايد همـان طـور كـه     مي 6﴾ناّ لحكمهمِ شاهدينَيحكمُانِ في الحرث اذ نفَشَتَ فيه غنَمَ القوَمِ و كُ
همين وظيفه نيز بـر عهـدة    7هدف از رسالت پيامبران برقراري نظم و امنيت در بين بندگان بوده

گاه شريعت، معتقد است كه خداوند بنـا بـر لطـف و رحمـت      از ديد. سلطان گذاشته شده است
در هيچ زماني رها نساخته است، تـا ايـن كـه     خود نسبت به انسان، ايشان را بدون حاكم و امام

  8.دورة نبوت و رسالت به اتمام رسيد
  شيوة انتخاب امام .2

معتقـد اسـت خداونـد هـر كسـي را بـه رسـالت و         آداب الخلافه و اسباب الحصـافه مؤلف 
گزيند، بلكه پس از آزمايشات مكرر و سخت بندگان برگزيدة خـود،   برنمي) سلطنت(امامت

                                                 
  .6همان، ص   1
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كند، همـان طـور كـه حضـرت ابـراهيم را بـا        تبة امامت و سلطنت انتخاب ميآنان را به مر
اين تفكر در بين انديشمندان ايراني، متدوال بـوده   1.آزمودن به طرق مختلف به امامت برگزيد

الارضِ فَـاحكمُ   هًْيا داود اناّ جعلناك خلَيفَ﴿با ذكر آية  مرصاد العبادالدين رازي در  نجم. است
وي  3.»بدان كه سلطنت، خلافت و نيابت حق تعالي است در زمـين «گويد  2﴾اسِ باِِِِلحقِّبينَ النّ

اگر سايه رحمت خداوند برسـر شخصـي   . معتقد است كه سلطنت، منشاء الهي و آسماني دارد
اي را  چـون خداونـد از روي لطـف، بنـده    . آورد نيفتد آن شخص عزت و سلطنت بدست نمـي 

الـدين   قطـب  4.گردانـد  لهي مفتخر و به رسالت و پادشاهي منتسب ميال برگزيند، به عنايت ظل
  5.داند اي الهي مي شيرازي نيز سلطنت را وديعه

خواجه نظام الملك طوسـي، نظريـة شـاهي آرمـاني را بـه عناصـري از شـريعت اسـلام         
ايزد تعالي در هر عصري و روزگاري، يكي را از ميان خلق برگزيده و او «:نويسد درآميخته مي

همين تفكر در اخلاق جلالي دوانـي نيـز    6.»را به هنرهاي پادشاهانه آراسته و ستوده گردانيد
حضرت مالك الملوك يكي از خواص عباد خـود را در مسـند خلافـت    «ذكر شده است كه

محمـد در   بن ابراهيم 7».خاصه، متمكن داشته از انوار عظمت حقيقي پرتوي بر احوال او اندازد
، بـر گزيـده شـدن امـام و     قرآنان انديشمندان گذشته و با آوردن آياتي از دنباله روي از سخن

او در خصـوص انتخـاب امـام، معتقـد بـه      . داند سلطان به مقام حاكم جامعه را امري الهي مي
وجوب نصب امام بلافاصله پس از فوت امام قبلي است تا حدي اين وظيفه را براي مسلمانان، 

وفات نمودنـد، مـردم نصـب امـام را بـر دفـن آن       ) ص(ل االلهچون رسو: مهم دانسته كه گويد
  8.حضرت مقدم دانسته و در خلافت با ابوبكر بيعت كردند
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گويـد، از طـرف ديگـر بـه      او از يك سو از برگزيده شدن امام از سوي خداوند سـخن مـي  
اجمـاع اهـل حـل و عقـد،     (انتخاب امام يا خليفه بر اسـاس شـرايط چهارگانـة انعقـاد امامـت     

كند، بدون آن كه به تناقض بين انديشـة سياسـي اسـلامي و     اشاره مي) لاف، شورا و استيلاءاستخ
نويسـاني ماننـد    نامـه  سنت انتخاب خلفا در بين قبايل عرب توجه داشته باشد، به تقليد از شريعت

تـيلا    . گزيدن خلفا را بيان كرده اسـت  هاي بر جماعه، شيوه تيميه و ابن ابن او در مـورد امامـت اس
نويسد كه اگركسي به قدرت و لشكر، امام را مغلوب ساخته و امامت او منعقد گردد، خـواه   مي

او قريشي باشد يا نباشد، جميع شرايط امام را دارا باشد يا نباشد، به مجرد آن كـه امامـت را بـه    
ة نويسي است كه در مـورد شـيو   نامه توان گفت او شريعت اين مي بنابر 1.اختيار گرفت، امام است

  .انتخاب امام، انديشة سياسي ايراني را با انديشة شرعي و سنت اسلامي در آميخته است
  وجوب اطاعت از امام. 3

در وجـوب   آداب الخلافه و اسباب الحصافهاز ديگر بحث هاي سياسي مطرح شده در رسالة 
مـر و  مؤلف يكي از وظايف امت را فرمـانبرداري از امـام در تمـامي اوا   . اطاعت از امام است

كند كه چه امام عادل باشد و يا  تأكيد مي 2گاه شرع، او همانند ماوردي داند و از ديد نواهي مي
اطَيعو ﴿جائر، مادامي كه فرامين او خلاف شرع نباشد اطاعت از او واجب است و با ذكر آية 

هر كس از من «فرمودند و نقل حديثي از پيامبر كه  3﴾االله و اطيَعوا الرَّسولَ و اوُلي الامَر منكمُ
اطاعت كرد از خدا اطاعت نمود و هر كس عليه من عصيان كنـد عليـه خـدا عصـيان نمـوده      

نويسد كه امت در هيچ حال روا نيست از حكم و فرمان امام سرپيچي كنند، مگر  مي 4.»است
ض تواننـد اعتـرا   در اين حالت نيز مـي . آن كه خارج از قواعد اسلام، منكري را مشاهده كنند

او با نقـل آيـات و    5.كنند اما حق شورش بر امام يا امير و جنگ با او در هيچ حال را ندارند
داند كـه   روايات متعدد، لزوم اطاعت امت اسلامي از امام يا سلطان حاكم را چنان واجب مي

اطاعت كنيد از امير و حاكم هر چند آن امير يا حـاكم،  «كند  تأكيد مي) ص(به نقل از پيامبر
او در اين بخش از رساله خود نيز دنبال رو شريعت نامـه نويسـان اخـلاف     6»ه زنگي باشدسيا
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و احاديث پيامبر در كتاب خـود، اطاعـت از    قرآنتيميه با آوردن آيات  ابن. خويش بوده است
داند كه فرمانبرداري از امام جائر براي مردم در مدت شصت سال را  امام را چنان ضروري مي

علت اصلي بيان چنـين نظـرات از    1.داند به سر بردن بدون سلطان يا امير مي بهتر از يك شب
و ) ع(سوي فقهاي مسلمان، ناشي از اختلاف در جامعةاسلامي در دوران خلافت عثمان و علـي 

. معاويه بـوده اسـت كـه منجـر بـه كشـته شـدن تعـدادي زيـادي از امـت اسـلامي گرديـد            
هاي مسلمانان صدر اسلام  هين فلسفي با آوردن درگيريمحمد بدون دلايل عقلي و برا بن ابراهيم

مـن در خـواب    «: گفته بود كـه ) ص(و با نقل داستان رؤياي مردي كه خطاب به پيامبر اسلام
ديدم ترازوي آسمان به زير آمده، پيامبر، ابوبكر را با آن ترازو وزن كردند پيامبر بـر ابـوبكر   

گيـرد   نتيجـه مـي   2.»وزن كردند ابوبكر زياده آمد سنگيني كردند، بعد از آن ابوبكر و عمر را
كه كمال اسلام در زمان پيامبر بود پس از آن اختلافات آغـاز گرديـد و علـت آن مخالفـت     

كنـد   او بدين شكل عدم شورش عليه سلطان حتي ظالم را توجيـه مـي   3.مردم با امام بوده است
  . عصر او كاملاَ متفاوت بوده استبدون آن كه توجه داشته باشد شرايط زماني صدر اسلام با 

در سدة نهم هجري، شيوخ صفوي با ادعاي تشيع به دنبال كسب قدرت سياسي بـراي خـود   
بودند و حكومت هاي غير شيعي را قبول نداشته و به شدت، حاكميـت شيروانشـاه را تهديـد    

محمـد   بـن  هـاي ابـراهيم   در خصوص اطاعت از امام و عدم شورش بر ضد او نوشته. كردند مي
زيرا حكومت شيروانشاهيان در خارج از مرزهاي سياسـي  . منطبق با شرايط زماني نبوده است

گرفته است، اين سـخنان او در   آن حكومت از سوي صفويان و تركمانان مورد تهديد قرار مي
باشـد؛ امـا شـورش و تهديـد      مورد مردم تحت حاكميت قلمرو شيروانشاهيان، قابل توجيه مي

  .ج از قلمرو شيروانشاهيان بوده استقدرت، در خار
  وظايف امام يا سلطان. ب
  حمايت و نگهباني از دين.1

امام محمد غزالي و خواجه نظام الملك طوسي به توأماني حكومت و  محمد همانند بن ابراهيم
نظريه توأم بودن دين و ملك منسوب به اردشـير بابكـان از طريـق ترجمـة     . دين معتقد است

                                                 
مجلـة پـژوهش در   ، »و الاقتصاد في الاعتقادالمستظهري  انديشة سياسي غزالي بر اساس«، )1389(عبدالواحد قادري   1

  . 107، ص 1 ، س 1، شتاريخ
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او به تبعيت از ابن مسكويه، غزالي،  1.كهن به دورة اسلامي انتقال يافته است هاي عربي روايت
و به حكـم  » نظام امور دنيوي به سلطان وابسته است«: نويسد مي.. خواجه نصيرالدين طوسي و

اي هستند كه يك باره در  پادشاهي و دين مانند دو بچه» الملك و الدين توأمان«حديث نبوي 
افزايد كه دين، اصل است سلطان نگهبان اوسـت هـر    در ادامه مي 2.باشند شكم مادر واقع شده

گيرد دين، ركـن اصـلي جامعـه     او با اين استدلال نتيجه مي. چيز را كه اصل نباشد، ويران شود
باشد وي در تكميل سخنان خود  است و يكي از وظايف سلطان، حفاظت و حمايت از دين مي

   3.ي بدين مضمون آورده استاشعاري از حكيم ابوالقاسم فردوس
چنـــان دان كـــه شـــاهي و پيغمبـــري 
 نــه بــي شــه بــود ديــن يــزدان بــه پــاي

.  
ــتري     ــك انگشـ ــود در يـ ــوهر بـ  دو گـ

ــاي     ــه ج ــهرياري ب ــود ش ــن ب ــي دي ــه ب  ن
.  

خواجه نظام الملك طوسي نيز دين و پادشاهي را وابسته به يكديگر دانسته و معتقد است 
ا بايد باشد، دين راست است زيرا پادشاهي و دين همچون دو نيكوترين چيزي كه پادشاه ر«: كه

دين اساس و پايه؛ و سلطان، حارس و نگهبان آن است، پس اگـر بنيـاد   : غزالي گويد 4»برادرند
  5.نباشد آن يكي نابود شود، اگر حارس و نگهبان نباشد آن ديگري ضايع گردد

  عدالت سلطان يا امام. 2
مربـوط بـه    آداب الخلافه و اسـباب الحصـافه  حمد در رسالة م بن بخش ديگر مباحث ابراهيم

صفاتي را كه . صفات و وظايفي است كه امام يا سلطان به عنوان رهبر جامعه بايد داشته باشد
محمـد   بـن  ابـراهيم . ها نيز وجود دارد نامه ها و سياست نامه او براي امام بر شمرده، در شريعت

قل، مسلمان، عادل، آزاد، مذكر، عالم، مجتهد، شجاع و مدبر، امام بايد بالغ، عا: نويسد صفاتي مي
بينا و شنوا، گويا و قريشي باشد، اگر قريشي يافت نشود از عجـم باشـد بـه شـرطي كـه سـاير       

محمـد ماننـد    بـن  ابـراهيم  6.تواند به منصب امامت برگزيده شـود  صفات در او جمع باشد، مي
                                                 

  .157-156 صص: انتشارات ستوده: ، تبريزخواجه نظام الملك، )1385(سيد جواد طباطبائي    1
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و با توجه به اين كه فرخ يسار  1امام عدول كردهروزبهان خنجي از شرط قريشي بودن  االله فضل
شيروانشاه از حاكمان محلي ايراني در منطقه قفقاز بـوده اسـت، حكومـت او را از ايـن نظـر      

شايد علت آن را بتوان در فضاي سياسي حاكم بر جهان اسلام پـس   2.توجيه شرعي نموده است
ايـن دوره در فضـايي كـه     پـس از . از سقوط خلافت عباسي و خلاء مشروعيت جستجو كرد

خلافت عباسيان از بين رفته بود، فقها در تأييد حكومت سلاطين غيـر قريشـي ايـن نظريـه را     
در نيمة دوم سدة نهم هجري، حكومت محلي شيروانشاهيان در منطقة قفقاز از . اند ابراز نموده

 ـ  ه اسـت در  سوي قراقويونلوها و سپس شيخ جنيد و شيخ حيدر صفوي مورد تهديد قـرار گرفت
گان به  محمد تلاش نموده، با طرح نظريات سياسي بر گرفته از گذشته بن چنين شرايطي ابراهيم

  . حكومت شيروانشاه مشروعيت سياسي ببخشد
محمد در خصوص وظايف سـلطان و يـا    بن ترين مباحث رسالة ابراهيم مفهوم عدالت از مهم 

تـان       گاه شرع به او بيشتر از ديده. امام در جامعه است تشريح آن پرداختـه اسـت و بـا ذكـر داس
خطـاب  3»وجود سلطان عادل، نعمتي است عظيم و دولتي است بـزرگ  «نويسد  سليمان و داود مي

انشاء االله سلاطين و امراء روزگار نيـز بـر فوايـد و منـافع      «گويد كه  به فرخ يسار شيروانشاه مي
ف و شفقت با بندگان خـداي تعـالي   مطلع گردند و به شكر خداي تعالي در كسوت عدل و انصا

اسِ       ﴿و با استناد به آية  4».اشتغال نمايند ينَ النَّـ ي الـْأرَضِ فـَاحكمُ بـ يا داوود إنَِّا جعلنْاَك خلَيفةًَ فـ
كند كه بر طبق وظيفة شرعي و حكمـي كـه    به حاكم شيروان سفارش مي ﴾ باِلحْقِّ ولاَ تتََّبعِِ الهْوى

اين آيه صادر فرموده بر اساس عدالت به تدبير امور بپردازد و از هواي نفـس پيـروي   خداوند در 
كند كه شكر ايـزد تعـالي از دو    البته در نهايت، خود شيروانشاه را حاكم عادل معرفي مي 5.نكند

جهت واجب است، يكي آن كه ما را در ساية مرحمت چنين سـلطاني آورده اسـت و از سـاية    
  6.ردانيده؛ دوم آن كه حصول اين دولت، نشانة خشنودي حق استعدل او بهره مند گ

هاي سياسـي خـود در    قريب چهار دهه پس از او كاشفي نيز به همين شكل به بيان انديشه
يـك  « نويسـد  خصوص عدالت سلطان پرداخته است، در رسالة خود با ذكر حديث نبوي مـي 
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تمُ   ﴿با تمسك به آيـة  و » ساعت عدل پادشاه برتر از شصت سال عبادت عابد است وإذِاَ حكمَـ
پادشاه عادل، ساية لطف خدا بر روي زمين است، هر مظلـومي   1﴾ بينَ النَّاسِ أنَ تحَكمُواْ باِلعْدلِ

دلِ     ﴿محمـد هماننـد او بـا ذكـر آيـة       بـن  ابـراهيم  2.برد از ظلم به او پناه مي أمْرُ باِلعْـ ه يـ إنَِّ اللَّـ
ــانِ سِالإْحــ3﴾ و ــد  و ح ــوي كــه فرمودن ــه «ديث نب ــن رعيت » كلكــم راع و كلكــم مســؤول ع

همـان   4»تر از عدل و احسان نيسـت  هيچ خلعتي بر قامت امامت و سلطنت برازنده«:نويسد مي
برند از حرارت ظلـم نيـز بـه سـلطان عـادل       طور كه مردم از حرارت آفتاب به سايه پناه مي

  .است تا عدل و احسان بين خلق برقرار سازداز سوي ديگر، سلطان، ظل االله  5.شوند متوسل مي
هـاي   او در تفسير عقلاني عدالت سلطان در جهان هستي، معتقد است كه هر كدام از پديده 

شدند، نظم عالم خلقـت بـه هـم     تر مي تر و يا كم اند اگر بيش عالم به اندازة اعتدال به وجود آمده
بـود كـه اكنـون هسـت،      زمين نزديـك مـي  از جمله، اگر خورشيد بيش از اندازه به . خورد مي

روئيدند و يا اگـر بـيش    شدند و نباتات بر روي زمين نمي حيوانات از شدت حرارت، هلاك مي
سپس نتيجه  6.آمد شد بر اثر شدت سرما، همين مشكلات پديد مي از اندازه از كرة زمين دور مي

چنين تفكـري در انديشـة   . ستآدم نيز به عدل و انصاف سلاطين وابسته ا گيرد كه صلاح بني مي
دوانـي، افـراد جـائر در جامعـه را سـه گـروه       . محمد نيز وجود داشته است بن معاصران ابراهيم

دوم . نخست جائر اعظم كه ناموس الهي را اطاعـت ننمايـد او را كـافر و فاسـق خواننـد     : داند مي
سـق، يـاغي و طـاغي    جائر اوسط كه پادشاه زمان را اطاعت و متابعـت نكنـد و او را كـافر و فا   

  7.»سوم جائر اصغر كه بر راه عدالت نرود و بيش از حق خود طلبد. گويند
الدين رازي و خواجه نصير الدين طوسـي آشـكارا    در ميان متفكرين مسلمان، غزالي و نجم

رازي معتقد است كه چون سلطان به رعايـت عـدالت و   . به مسئلة عدالت سلطان پرداخته اند
ظلم ظالمان و فاسقان بر ضعفا، امر به معروف و نهي از منكـر بپـردازد    انصاف، جلوگيري از

خواجه نصير الدين طوسي سه شرط را بـراي عـدالت ذكـر كـرده      8.به تقرب الهي نائل گردد
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شرط نخست آن كه چون يك جامعة معتدل از اصناف مختلـف تشـكيل شـده شـامل     : است
ها عـدالت برقـرار    ايد سلطان بين اين گروهاهل قلم، اهل شمشير، اهل معامله و اهل زراعت، ب

شرط دوم آن كه بايـد بـه افـراد    . سازد و از غلبة يك عنصر بر عناصر ديگر جلوگيري نمايد
شرط سوم آن كه برابـري  . خوب، منزلتي عالي داده و افراد شرير را در مراتب پايين نگه دارد

  1.ها در تقسيم خيرات نگه دارد را ميان همه گروه
محمد به نقل از خواجه نظام الملك طوسي، اساس پايداري حكومت هـا را بـر    بن ابراهيم

خواجه اين انديشة سياسي را كه ملك با كفر بپايد و با . داند مبناي عدالت و دوري از ظلم مي
. دانـد  شـرط اصـلي هـر حكـومتي مـي      2»الملك يبقي مع الكفر و لايبقي مع الظلـم «ستم نپايد
ن داستاني، انوشيروان را سلطان عادل خطاب نموده و با كلمات عوامانـه،  محمد با بيا بن ابراهيم

علت دوري انوشيروان از ظلم و ستم، و اشتهار وي به سلطان عـادل را بـه نقـل قـولي از امـام      
انوشيروان نوبتي در شكار از لشكر و عسكر خـود دور   «:  دهد كه محمد غزالي چنين شرح مي

ر او غلبه كرد، به باغ اناري رسيد كه كودكي در آن حاضـر بـود از   تشنگي ب. افتاد و تنها بماند
آن كودك انار خواست كودك اناري به او داد چون انار را خورد آب بسـيار از آن حاصـل   
شد كه به غايت لذيذ بود به خاطرش آمد كه اين باغ را از مالكش بگيرد و به تصـرف خـود   

علت آن . بار چون آن را خورد بد طعم يافت درآورد، بعد اناري ديگر از كودك خواست اين
شايد : را از كودك پرسيد كه چرا انار اول خوش طعم بود اما انار دوم بد طعم؟ كودك گفت

. پادشاه مملكت را قصد ظلم كرده باشد بر رعيت، از شومي نيت او انار بـد طعـم شـده اسـت    
نامش به عادلي در دنيـا بـاقي    انوشيروان از نيت ظلم كه در خاطرش گذرانيده بود توبه كرد و

دهد كه از ظلم بپرهيزد  او با اين تعبير و بدون تفسير فلسفي و عقلاني به سلطان پند مي 3.ماند
و عدالت پيشه كند و سپس با ذكر روايت زني كه از عمربن خطاب به علـت فقـر و بـدبختي    

مـالي وي اقـدام    شكايت نمود، اين خليفه چون از وضع او با خبر شـد فـورا بـه رفـع مشـكل     
متصـف شـدن بـه صـفت عـدالت،      «گيرد كه  چنين نتيجه مي - و ديگر روايات اسلامي 4.كرد

و هر گاه سـلطان از ظلـم دوري   » موجب سعادت دو جهان بود خصوصاً ملوك و سلاطين را
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او بـا تلفيـق    1.كند و عدالت پيشه نمايد سبب امتداد دولت و ازدياد شوكت حكـومتش شـود  
ترين وظايف سلطان بـه نـام    به حكايات پند آموز ايراني به شرح يكي از مهمروايات اسلامي 

  .عدالت پرداخته است
  مشورت امام با ديگران. 3

محمد به اين موضوع اختصـاص   بن با توجه اهميت مشورت در اسلام، بخشي از رسالة ابراهيم
تاريخي از فلاسفة يونان به تشـريح  و روايات  2﴾ وشاَورِهم في الأمَرِ﴿او با ذكر آية . يافته است

كنـد كـه در امـور، بـا مؤمنـان       سفارش مي)ص( اين مبحث پرداخته كه خداوند به پيامبر اسلام
نيـاز از   رغم اين كه پيامبر با منبع وحي ارتباط داشت بـا ايـن حـال او بـي     علي. مشورت نمايد

يـرا مشـورت موجـب    خداي تعالي پيامبر را به مشورت امـر فرمـود ز   3.مشورت نبوده است
با مشورت اگـر مقصـود آن   . شود گردد و زبان ملامت اصحاب هم بسته مي ازدياد محبت مي

زبان طعن نگشايند؛ زيـرا بـا آنـان مشـورت     )مردم(طور كه مورد نظر است نائل نگردد ايشان
او حكاياتي از اسكندر مقدوني و مشورت او با ارسـطو و ديگـر حكايـات دورة     4.شده است
و روايات اسلامي تلفيق نمـوده و بـه تشـريح ايـن موضـوع       قرآنا با احاديث و آيات باستان ر

وي در اين فصل نيز دنباله رو ديگران از جمله خواجه نظام الملك طوسـي بـوده    5.پردازد مي
پس چنان واجب كند كه چـون پادشـاه كـاري    «چرا كه خواجه در اين خصوص گويد. است

آيد با پيران و هواخواهان و اولياء دولت خويش مشـاورت  خواهد كرد و يا او را مهمي پيش 
محمد با طرح ايـن موضـوع    بن ابراهيم 6.كند تا هر كسي را در آن معني هرچه فراز آيد بگويد

به لزوم مشورت شيروانشاه با علما پرداخته و مخصوصاً اين كه خود از علماي دربار بـود، بـه   
  .ستاهميت مشورت سلطان با علما تأكيد كرده ا

 حسن خلق و عفو.4

محمد در بخش پاياني رسالة خود از ديگر صفات و محاسن اخلاقي امام يـا سـلطان    بن ابراهيم
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، حلم، شجاعت، بردباري و عفو بحث كرده و شيروانشـاه را بـه داشـتن ايـن      مانند حسن خلق
ز آيـات  گيري ا تر با بهره وي در اين بخش از مباحث خود بيش. صفات پند و اندرز داده است

و روايــات اســلامي بــه تبيــين موضــوع پرداختــه اســت و بــه نقــل حــديثي از رســول خــدا 
عفو كن آن كس را كه تو را محروم گردانيده است و نيكويي كن با آن كـه بـا تـو     «نويسد مي

و آيـات و   ﴾ خذُ العْفوْ وأمْرْ باِلعْرفْ وأعَرضِ عنِ الجْاهلينَ﴿و با افزدون آية  1»بدي كرده است
منصـب  «گيـرد كـه    گويد بدي را با نيكي مكافات كن و در نهايت نتيجه مي روايات ديگر مي

رسد و حسن خلق و حلم و عفو از  مهتري و مرتبة سروري بدون مكارم اخلاقي به تكامل نمي
شـود مخصوصـاً اگـر سـلاطين      صفات الهي است كه نتايج آن در اين دنيا و آخرت نمايان مـي 

محمد اگـر افـراد    بن از نظر ابراهيم 2.»گردد ن صفات باشند موجب سعادت عالميان ميداراي اي
رسـد امـا خشـم و غضـب      جامعه دچار خشم و غضب شوند آفت چنـداني بـه جامعـه نمـي    

كـه  )ص(وي بـا آوردن حـديثي از پيـامبر   . كنـد  سلاطين، صـدمة فـراوان بـه خلايـق وارد مـي     
د و ترك غضب كند از براي رضاي خداي تعالي هر كس خشم خود را فرو خور«: فرمايند مي

در واقـع ايـن    3.با وجود قدرت بر آن ايزد سبحانه و تعالي دل او را پر از امن و ايمان گردانـد 
داري ارائـه   هاي او پند و اندرزي است كه بـه حكمـران شـيروان در مملكـت     بخش از نوشته

از حكايات و روايات بـراي انـدرز    نويسان در آثار خود دهد، به همان سياق كه اندرزنامه مي
  .كردند وي نيز همان روش را به كار گرفته است سلاطين استفاده مي

  گيري نتيجه
محمد براي سلطان بر شمرده، اغلب به صـورت پنـد و انـدرز،     بن صفات و وظايفي كه ابراهيم

تـوأم  . تحكايات، روايات، احاديث و آيات قرآني است كه در منابع ديگران نيز ذكر شده اس
بودن دين و پادشاهي در خصوص پيوند حكومت و دين و حمايت سلطان از شريعت در آثـار  

مسـكويه رازي و ابوالقاسـيم فردوسـي آمـده اسـت بـه همـين ترتيـب،          امام محمد غزالي، ابن
. اي بوده است كه در ايران باسـتان رواج داشـت   گزيده شدن سلطان از سوي خداوند انديشه بر

ينَ   هًًْيا داوود إنَِّا جعلنْاَك خلَيفَ ﴿نيز بر اساس آية  قرآنمي و در منابع اسلا في الأْرَضِ فاَحكمُ بـ
رازي بر طبق انديشة ايراني  الدين فردوسي و نجم. بر اين موضوع تأكيد شده است ﴾ النَّاسِ باِلحْقِّ
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ن كه از جمله مباحث اغلـب  در بحث عدالت و عادل بودن سلطا. اند به اين مسئله اشاره نموده
ــن  ــن انديشــمندان سياســي در دورة باســتان و اســلامي اســت، اب ــي،  جماعــه و اب ــه، غزال تيمي

 ﴾ إنَِّ اللَّه يأمرُ باِلعدلِ والإحِسـانِ ﴿با آوردن آيات .. الدين طوسي و رازي، خواجه نصير الدين نجم
انـد،   به بحث در موضوع عدالت سلطان پرداخته ﴾ العْدلِإذِاَ حكمَتمُ بينَ النَّاسِ أنَ تحَكمُواْ بِ ﴿و 

محمد، مطالب اين افراد را گردآوري و با آوردن آيات و احاديث ديگـر و روايـات    بن ابراهيم
واْ اللـّه   ﴿در خصوص اطاعت از امام بر طبق آيـة  . اسلامي به تبيين موضوع پرداخته است طيعـ

هاي  و فرمانبرداري از سلطان هر چند جائر كه در نوشته ﴾ الأمَرِ منكمُوأطَيعواْ الرَّسولَ وأوُلي 
قطب الدين شيرازي، حافظ ابرو و خواجه نظام الملك طوسي ذكـر شـده اسـت، مؤلـف بـه      

هـا را   در مورد ساير وظايفي كه به سلطان تأكيد شده تا آن. تكرار سخنان آنان پرداخته است
ما كه از جملـه صـفات اخلاقـي هسـتند كـه مكـرراً در       رعايت كند از جمله مشورت با عل

تـوان گفـت مؤلـف     ها اشاره شده اسـت، مـي   و حكايات به آنقرآن روايات اسلامي و آيات 
تر، از ديد شريعت به اهميت مقام سلطان پرداخته و مطالبي در خصوص اطاعت از امام و  بيش

هيان مشـروعيت مـذهبي   شـكل بـه حكومـت شيروانشـا     وظايف او بيان كرده است، تا بدين
اما نظرية جديدي در باب سلطنت و حكومت بيان نكرده است به همين خـاطر بايـد   . ببخشد

و در . شـود  ديـده مـي   آداب الخلافه و اسباب الحصافهگفت انحطاط انديشة سياسي در رسالة 
بـه  طوسـي، عـدم    الـدين  مسكويه تا خواجـه نصـير   مقايسه با آثار انديشه سياسي از فارابي، ابن

  . گردد كارگيري براهين فلسفي و عقلاني و انحطاط انديشة سياسي در آن احساس مي
  منابع و مĤخذ

، دانشگاه و رساله آداب الخلافه و اسباب الحصافه محمد  بن ابراهيم، )2008(آجار، خيراالله   - 
  .آنكارا، انيستيتو علوم اجتماعي

: ، نسـخة خطـي، اسـتانبول   الحصـافه  آداب الخلافـه و اسـباب  ، )ق942(محمد، ابـراهيم  ابن   - 
  .كتابخانة موزة توپقاپي سراي

، 1، ترجمة و تحشيه ابوالقاسم امـامي، ج تجارب الامم، ) 1389(مسكويه رازي، ابوعلي ابن  - 
  .انتشارات سروش: تهران

ــي   -  ــروين تركمن ــده ملــك )1388(آذر، پ ــوك و قاع ــر آداب مل ــأملي ب داري در نگــاه  ، ت
  . 71، شة فرهنگمجلكرماني،  الدين افضل
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هـاي   نگـاهي اجمـالي بـه حيـات و انديشـه     ، )1377(حضرتي، حسن، غلامحسين مقيمـي    - 
  .9، ش3،سحكومت اسلامي، ملاحسين واعظ كاشفي و اخلاق محسني

انتشـارات  : ، تهرانحكومت قراقويونلو و آق قويونلو در ايران، )1379(زاده، اسماعيل حسن   - 
  .سمت

، تصـحيح محمـد اكبـر    عـالم آراي امينـي  ، )1382(اصفهاني خنجي روزبهان االله خنجي، فضل   - 
  .نشر ميراث مكتوب: عشيق، تهران

: ، به تصـحيح و بـا مقدمـة محمـد علـي موحـد، تهـران       سلوك الملوك، )1362(-----    - 
  .انتشارات خوارزمي

كوشـش و  ، به الدباج هًْالتاج لغرهًْ در، )1320(مسعود الدين ضياء بن محمود الدين شيرازي، قطب   - 
  .چاپخانة مجلس شوراي ملي: ، تهران2، جهًْتصحيح سيد محمد مشكو

، به تصحيح علـي محمـد   اخلاق منصوري، )1386(منصور غياث الدين دشتكي شيرازي، امير   - 
  .كبير انتشارات امير: دار، تهران پشت

: ن، بـه تصـحيح عبـداالله مسـعودي آرانـي، تهـرا      اخلاق جلالي، )1391(الدين دواني، جلال   - 
  .انتشارات اطلاعات

، بـه اهتمـام   مرصـاد العبـاد  ، )1352(انوشيروان بن شاهاور محمدبن ابوبكربن الدين رازي، نجم   - 
  .بنگاه ترجمة و نشر كتاب: محمد امين رياحي، تهران

، ترجمـة علـي   هـاي ميانـه   هانديشة سياسي اسلام در سـد ، )1387(جي.روزنتال، اروين آي   - 
  .مسنشر قو: اردستاني، تهران

: الـدين طـه، تهـران    ، بـه كوشـش قـوام   الملوك هًْنصيح، )1389(محمد امام غزالي، ابوحامد   - 
  .انتشارات جامي

، انديشة سياسي غزالـي بـر اسـاس المسـتظهري و الاقتصـاد فـي       )1389(قادري، عبدالواحد   - 
  .1، س 1، شمجلة پژوهش در تاريخالاعتقاد، 

اي بـر   نگـاهي بـه كتـاب ديباچـه    «ماندگي ما تأملي بر عقب، )1382(قاضي مرادي، حسن   - 
  .اختران: ، تهراننظريه انحطاط جواد طباطبائي

  .مطبع ناصري]: جا بي[، چاپ سنگي، ، اخلاق محسني) 1308(علي بن كاشفي، حسين   - 
  .نشر كوير: ، تهرانزوال انديشه سياسي در ايران، )1385(طباطبائي، سيد جواد    - 
  .انتشارات ستوده: ، تبريزالملك خواجه نظام، )1385(-----    - 
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  .3، ش 3، دورة مجلة معرف، منحني تحول انديشه سياسي غزالي، )1365(-----    - 
، به اهتمـام هيـوبرت دارك،   نامه سياست، )1347(الملك نظام خواجه حسن علي طوسي، ابو   - 

  .بنگاه ترجمة و نشر كتاب: تهران
  .انتشارات جاويدان علمي: ، تهرانياخلاق ناصر، )1346(الدين طوسي، خواجه نصير   - 
: ، بيروتاحكام السلطانيه، )1985(البغدادي البحري حبيب بن محمد بن علي الحسن ماوردي، ابي   - 
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پرچم، در نيمـة دوم سـدة ششـم هجـري در      حكومت تركمانان ايوايي، به زعامت آل :يدهچك
بخش غربي منطقة جبال، شكل گرفته و با حاكميت سليمان شاه ايوه در نيمة اول سدة هفتم به اوج 

، )و بعـد از آن خوارزمشـاهي  (در جريان تنـازع ميـان خلافـت و سـلطنت سـلجوقي      . قدرت رسيد
پـس از حملـة   . يت نموده و به عنوان يك دولت حائل به رسميت شـناخته شـد  موقعيت خود را تثب

شـاه   الـدين سـليمان   مغول و نابودي حكومت خوارزمشاهي، تركمانان ايوايي به سركردگي شـهاب 
بعد از مـرگ خوارزمشـاه بـا    . الدين خوارزمشاه به مقابله با مغولان برخاستند ايوه با پيوستن به جلال
ده و قريب به سي سال در برابر پيشروي مغولان به سوي بغـداد ايسـتادگي   خلافت عباسي متحد ش
  . شاه، امارت ايوه نيز از هم پاشيد ق، و قتل سليمان 656فتح بغداد در  كردند؛ ولي سرانجام با

شـاه ايـوه در    تحليلـي، نقـش و جايگـاه امـارت ايـوايي و سـليمان       - اين مقاله با روش توصيفي
 .كند بغداد را بررسي مي ان اسلام در آستانة سقوطنظامي جه - تحولات سياسي

  
پرچم، كرمانشاهان، بغداد، خلافت  شاه ايوه، تركمانان ايوايي، آل سليمان :كليدي هايواژه

 عباسي، ايلغار مغول
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Soleiman shah Ivayi and the Mongols Invasion 
  
 

 
Mohsen Rahmati1 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract: The Ivāyī Turkmen Emirate was formed in the westera part of the Jibāl 

province, under the Banū Parcham, in the second half of the sixth century(A.H), and 

reached its hight with the ruler of Soleiman Shah in the first half of seventh century . Taking 

advantage of the struggle between the Abbāssid Chaliphate and the Saljuq Sultans (the later 

Khwarizm Shahs) it consolidated   and was recognized as a separate state. This Emirate 

begun to defy the Mongols، under Soleiman shah Ive, in alliance with Khwarizmshah Jalāl 

al dīn. After the death of Khwarizmshah, they united with the Abbāssid Chaliphate and 

resisted the advance of Mongols to Baghdād for about thirty years. Ive Emirate 

disintegrated with the conquest of Baghdād and the Killing of Soleiman Shah in 656 A.H. 

By using the historical analytic method, this article seeks to investigate the role of Ivāyī 

Emirate and Soleiman Shah in confronting the Mongol invasion. 

 

Keywords: Ivāyī Turkmens, Soleiman shah Ivayi, Banū Parcham, Jibāl, Abbāssid 

Chaliphate, Mongol Invasion 
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  مقدمه
سو و حملة مغول از سوي ديگر، نيمة اول سدة هفتم هجري را بـه   لافت و سلطنت از يكرقابت خ

اـتي   - هاي محلي درآستانة حملة مغول، حكومت. اي حساس در تاريخ ايران بدل كرده است برهه ايلي
تـند    اـني داش تـگاه تركم . بزرگ و كوچك متعددي در جاي جاي ايران سربرآوردند كه عموماً خاس

در سايه حاكميت سلجوقيان بزرگ، مناصب مهم  كه پشتوانة نظامي سلجوقيان بودند، ايلات تركمان
از آن . نظامي را به دست گرفته و با ضعف تدريجي سلجوقيان، قدرت سياسي را نيز تصاحب كردنـد 

شاه، موقعيت خود را بـه   جمله، تركمانان ايوايي بودند كه در آستانة سدة هفتم، به سركردگي سليمان
  . محليّ، در نواحي غربي ايران تثبيت كردند - يك حكومت ايليعنوان 
محلـّي   - هـاي ايلـي   با آغاز حملة مغول و سقوط سلطان محمـد خوارزمشـاه، حكومـت    

برخي بي تفـاوت مانـده و   . تركمان، به طرق مختلف در مقابل ايلغار مغول واكنش نشان دادند
ن توان خود مبارزه كردند و برخي هم برخي به مقاومت در برابر مغولان پرداخته و تا آخري

حال سؤال ايـن اسـت كـه    . با ابراز اطاعت نسبت به مغول خود را از گزند مغول ايمن داشتند
شاه ايوه در برابـر حملـه    واكنش و نقش حكومت محلي تركمانان ايوايي به سركردگي سليمان

  مغول چگونه بود؟ 
  پيشينة تحقيق

ها بـر   وايل سدة هفتم، ايلغار مغول و چگونگي استيلاي آنتحولات سياسي ايران در ادر مورد 
ها به معرفـي ايـلات تركمـان ايـوايي،      كنون مطالب زيادي نوشته شده ولي در اكثر آن ايران تا
شاه ايـوه تـا    مهجوريت سليمان 1 .ها در اين تحولات توجه نشده است ايوه و نقش آنشاهسليمان

سـلجوقي خلـط كـرده و بـه خطـا، او را       محمـد  بن سليمانآن حد است كه لسترنج، ميان او و 
جهانگشاي نخستين بار، محمد قزويني در تعليقات خود بر  2.شمارد برادرزادة سلطان سنجر مي

شاه را به صورت توصيفي كنار هم قرار داد تا او را براي  بارة سليمان ، اطلاعات منابع درجويني
                                                 

، در تاريخ ايران كمبريج، ترجمة حسن انوشـه،  تاريخ سياسي و دودماني ايران در عصر مغول، )1371(بويل.آ.جي: نك   1
، ترجمـة محمـود   تـاريخ مغـول در ايـران   ، )1372(؛ برتولـد اشـپولر    328-326، صـص  كبير انتشارات امير: ، تهران5ج

سـقوط بغـداد و حكمروايـي مغـولان در     ، )1368(شـيدوو  ر پي نن؛  56-55 و فرهنگي، صص علمي: ميرآفتاب، تهران
سـلطان جـلال الـدين    ، )1346(؛ محمـد دبيـر سـياقي     97-71 ، صصآستان قدس: اسداالله آزاد، مشهد ة، ترجمعراق

  .134سينا، ص كتابخانة ابن: ، تهرانخوارزمشاه
  .208ص و فرهنگي، علمي: ، ترجمة محمود عرفان، تهرانجغرافياي تاريخي سرزمينهاي خلافت شرقي، )1364(  گاي لسترنج  2
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ز با تكرار و تلخيص همان مطالب قزويني، به معرفي فاروق سومر ني 1.خوانندگان معرفي نمايد
نيز از » شاه ملك الايوه و تركمانان ايواني سليمان«مقالة  2.مختصر تركمانان ايوه پرداخته است

هـا در   آغاز تا پايان معطوف به بررسي وجه تسمية ايوه است و هيچ مطلبـي دربـارة نقـش آن   
ها در برابـر   گيري آن در بارة تركمانان ايوايي و موضع كنون اين، تا بر بنا 3.تحولات منطقه ندارد

  . حملة مغول كار قابل توجهي انجام نگرفته است
  خاستگاه و قلمرو تركمانان ايوايي

هـا را بـه    منابع تاريخي، فقط از نيمة دوم سدة ششم به بعد از اين تركمانان نام بـرده و نـام آن  
و بـه   4التركمان الايوائيه يا الايوانيه ثبت كـرده  هاي مختلف همچون ايوه، ايوا، ايوايي، صورت

كاشغري و رشيدالدين در شرح طوايف اغوز به  5.اند صراحت ايواء را از ايلات تركمان دانسته
اگر بپذيريم كه اين دو، نام يك طايفه هست  6.اند اي به نام اوا و ييوه نام برده ترتيب از طايفه

تـوان ايـلات    گاه مي نيز ضبط ديگري از همين نام است، آن )ايوا، ايوه(توان تصور كرد كه  مي
با توجـه   7.ايوه را از اغوزهايي دانست كه در عهد سلجوقيان به نواحي ايران كوچ كرده بودند

برخـي   8به روايت وصاف دربارة مهاجرت ايلات تركمن در اواخر نيمة نخست سـدة ششـم،  
اما تسلط وي بـه   9اند، زمان مربوط دانسته ها به غرب ايران را به همين محققان، مهاجرت آن

                                                 
نيـاي كتـاب، حواشـي    انتشـارات د : ، تهـران 3، تصحيح محمد قزويني، ج تاريخ جهانگشاي، )1375(عطاملك جويني   1

  .463-453 مصحح، صص
  . 488-485پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، صص: ، ترجمة وهاب ولي، تهراناغوزها، )1390(سومر فاروق   2
  .565 -557، صص12، سمجلة آيندهشاه ملك ايوه و تركمانان ايواني،  ، سليمان)1365(فيروز منصوري    3
، 394، 239دارصـادر، صـص  : ، بيـروت 11، تصحيح كـارل يوهـانس تـورنبرگ، ج   الكامل في التاريخ، )ق1399(اثير بن علي عزالدين   4

، 8، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، جشرح نهج البلاغه، )1965(الحديد  ابي ابن االله هبهًْ بن عزاّلدين ؛ 501، 462، ص12ج
  .239كائه، صدار احياء الكتب العربيه، عيسي البابي الحلبي و شر]: جا بي[

، 2حبيبـي، ج  ، تصـحيح عبـدالحي  طبقات ناصـري ، )1363(؛ منهاج سراج جوزجاني239، ص8الحديد، همان، ج ابي ابن  5
، تحقيـق علـي   تاج العروس من جواهر القـاموس ، )1414( مرتضي زبيدي محمد بن ؛ محمد192دنياي كتاب، ص: تهران

  .321دارالفكر، ص: ، بيروت8شيري، ج
مطبعـهًْ عـامره،   : ، تصـحيح معلـم رفعـت، اسـتانبول    ديـوان اللغـات التـرك   ، )ق1335- 1333( كاشغري حسين بن دمحم بن محمود   6

  . 43انتشارات اقبال، ص:  ، تهران1كريمي، ج ، به كوشش بهمنجامع التواريخ، )1367( االله فضل ؛ رشيدالدين56،ص1ج
نشر نـي،  : ، ترجمة يعقوب آژند، تهراناريخ ميانه ايرانتداوم و تحول در ت، )1372(لمبتون .آن: براي اطلاع بيشتر نك   7

  . 10ص 
كتابخانـة  : ، به اهتمام محمد مهـدي اصـفهاني، تهـران    تاريخ وصاف الحضره، )1338( عبداالله وصاف الحضره بن االله فضل   8

  .149سينا و كتابخانة جعفري تبريزي، ص ابن
  .485فاروق سومر، همان، ص   9
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خلاف اين را نشان داده و مؤيد آن است كـه   1 زبان فارسي و حمايت از شاعران پارسي گوي،
اخيـراً  . انـد  در اين منطقه مسـتقر شـده  ) و شايد همزمان با ابراهيم ينال (از اوايل عهد سلجوقي 

كـه ايـوه نـام محلـي در      استناد به ايـن  گران با ترديد در صحت اين انتساب و با برخي پژوهش
شاه را ازحكمرانان كرد يا لر غرب ايران معرفي  كوشند تا سليمان اطراف ايذه است، بيهوده مي

هاي ايشان، به طور كامل  دقتي در استدلال اما ناكافي بودن دلايل، نارسايي مستندات و بي 2.كنند
   3.ايشان در اين باره است آن را از اعتبار انداخته و مانع از پذيرش دعاوي

                                                 
دريغ وي از  هاي بي اين امر مؤيد تشويق. گوي بود شاه محل تجمع شاعران و سخن سرايان پارسي ر سليمانبه گفتة منابع، دربا  1

در عين حال خود نيز به نجوم وقوف داشت و ابيات فراواني به زبان فارسي سروده و از وي بـر جـا مانـده    . اين افراد تواند بود
؛  463- 461، حواشـــي مصـــحح، صـــص3مـــان، ججـــويني، ه: بـــراي آگـــاهي بيشـــتر در ايـــن بـــاره نـــك . (اســـت

مؤسسـهًْ الطباعـهًْ و   : ، تهران4، تحقيق محمد الكاظم، جمجمع الآداب في معجم الألقاب، )1374 (فوطي بن  احمد بن عبدالرزاق
گ جاني، ، تصحيح اميد سروري و عباس بيديوان اشعار، )1391(؛ اثير اوماني411، ص النشر وزارهًْ الثقافهًْ و الإرشاد الإسلامي

اين شواهد حاكي از آن است كه وي ). 488كتابخانه و موزة مجلس شوراي اسلامي، مقدمة مصحح؛ سومر، همان، ص : تهران
توان تصور كرد كه در طول نيم سده يعني فقط حدود دو نسـل، ايـن    در فرهنگ ايراني منطقه جذب شده است و البته نمي

قرار گرفته باشند بنابراين بايسـتي تصـور كـرد كـه ايـن ايـلات، از آغـاز تهـاجم          تأثير فرهنگ ايراني قدر تحت تركمانان اين
اثيـر،   ابـن : نك(ها است را فتح كرد  سلجوقيان و احتمالاً همراه با ابراهيم ينال كه نواحي غرب جبال را كه بعداً مسكن ايوايي

  .جا آمده باشند ، به اين)545، 537- 536، 532، 528، صص9همان، ج
تر از متـون   الدين بدليسي تاريخچة همة فرمانروايان كرد و لر را به دقت هر چه تمام شرف. 559- 558، همان، صصمنصوري   2

ايـوه،   شـاه  الدين اتابك لـر كوچـك بـا سـليمان     تدوين كرده است اما جز در شرح منازعه ميان حسام شرفنامهاستخراج و در 
تواند مؤيد  شاه ايوه مي الدين بدليسي دربارة سليمان د كه اين سكوت شرفرس به نظر مي. برد از سليمان شاه نمي گاه نامي هيچ

  . اند باشد پايه بودن ادعاي همه كساني كه سليمان شاه را كرد يا لر دانسته كافي براي بي
مقالة ايشان حاوي دو بخش است در قسمت نخست بر اين است كه نشان دهد ايوه اسم قبيله يا ايـل نيسـت و صـرفاً      3

با استناد به وجوداسم پرچم در ميـان كردهـاي غـرب    . الف: كند م مكان است و چند استدلال در اين باره ارائه مياس
،  چنين استفاده از اصطلاح پرچم بـراي ناميـدن موهـاي جلـوي سـر افـراد در ميـان كردهـا         ايران در عهد قاجار و هم

در حالي كه اين مستندات قانع كننده . كرد بوده است شاه و رئيس ايوه، كوشد تا نشان دهد كه پرچم پدر سليمان مي
مربـوط اسـت و   ) شـاه  يعني حداقل شش سده بعد از سليمان (نيست زيرا همه اين موارد به دورة معاصر و عهد قاجار 

طبيعي است كه در طول اين شش سـده بعـد تركمانـان ايـوه در جمعيـت كـردي منطقـه هضـم شـده و برخـي از           
با ارائه فهرستي طولاني از متون تاريخي در خصـوص  . ب. خود را هنوز حفظ كرده باشند  قومييادگارهاي فرهنگي و 

چون لشكر بغداد، لشكر عراق، سپاه خوارزم يا بغداديان، خوارزميان و جـز آن   انتساب افراد و سپاهيان به نام مكان هم
به ويژه راونـدي كـه   ( ، اما در همان متونكوشد تا لشكر ايوه مذكور در متون تاريخي را به يك مكان منتسب كند مي

از اصطلاح اتابكيان، سلطانيان، قفشديان بـه معنـي اتبـاع و هـواداران اتابـك،      ) بيش از همه مورد استناد ايشان است
، تصـحيح محمـد اقبـال،    راحهًْ الصدور و آيهًْ السرور، )1363(سليمان راوندي  بن ابوبكر علي(سلطان يا قفشد هم استفاده شده 

توان اثبات كرد كـه لشـكر ايـوه از نـوع      حال به چه منطق تخلف ناپذيري مي). 346-345علي اكبر علمي، صص: تهران
مجدالـدينِ عـلاء الدولـه از     «كـه   مبني بر ايـن ) 386همان، ص (اي از راوندي  با نقل جمله. دسته اول يا دوم است؟ ج
در حالي كه همين جمله بـه وضـوح خـلاف آن را    .  كان استگيرد كه ايوه اسم م نتيجه مي» ميان ايوه به همدان آمد

از  «براي انتقال شخص از يك مكان جغرافيائي به مكـان جغرافيـائي ديگـر، در سـاختار زبـان فارسـي       . دهد نشان مي
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در مورد نقاط استقرار ايلات ايوه اطلاع مستقيمي در دست نيست، فقط بـر اسـاس مطالـب    
در . هـا را تعيـين كـرد    اي كه در منابع آمده، شايد بتوان حدود تقريبي محـل اسـتقرار آن   پراكنده

عباسـي،   بـا خلفـاي  ) و بعـدها خوارزمشـاهيان  (شرح مناقشات بـين آخـرين سـلاطين سـلجوقي    
بايست استقرارگاه تركمانـان ايـوايي را در منطقـه بـين      بنابراين، مي. شود ازتركمانان ايوايي ياد مي

هـا را در اطـراف    زبيدي مركز آن. همدان و بغداد، كرسي جبال و مركز خلافت عباسي دانست
ولي  2كند ره ميشاه ايوه بر كردستان اشا حمداالله مستوفي نيز به حاكميت سليمان1.داند اسدآباد مي
تـه اسـت    دارد كه سليمان معلوم نمي او در . شاه بر نواحي ديگري غير از كردستان حكومـت نداش

و تحركات نظـامي تركمانـان ايـوايي     3ترين ناحيه كردستان را كنگاور دانسته جايي ديگر، شرقي
را تأييـد   نيز آن 4ق، در حدود كنگاور، 614كشي خوارزمشاه به قصد بغداد در  در جريان لشكر

هـا   سهولت ارتبـاط آن . ها در نظر گرفت بنابراين بايد كنگاور را مرز شرقي قلمرو ايوايي. كند مي
نيز حـاكي از آن اسـت كـه از     5شاه در اطراف خانقين چنين حضور رعاياي سليمان با بغداد و هم

                                                                                                                   
و اتفاقـاً همـين   » .حسن از تهـران بـه كـرج رفـت     «برند بلكه همان حرف اضافه از كافي است مثل  به كار نمي» ميان

الـذكر   الدين فوق باشد كه مجد) اعم ايل يا طايفه( تواند ناظر بر اطلاق ايوه به يك گروه انساني مي» از ميان «ح اصطلا
با نقل جمله اي ديگـر  . د. ها به همدان نقل مكان كرده است ها زندگي كرده و سپس از ميان آن مدتي را در ميان آن

،  »ن ككجه بسر ايوه دوانيد به گمان آنكه ايشان از پـيش برخيزنـد  نورالدي «كه  مبني براين) 392 همان، ص(از راوندي
در كجاي زبـان فارسـي بـراي    . دهد گيرد كه ايوه اسم مكان است در حالي كه جمله خلاف اين را نشان مي نتيجه مي

حملـه   شود و يا كدام انسان عاقلي بـه مكـاني   استفاده مي» بسر دوانيدن«حمله به يك منطقه جغرافيايي از اصطلاح 
بـه  » ايشـان از پـيش برخيزنـد    «كه در اين جمله ايوه مفـرد اسـت امـا     ديگر اين.  كند تا آن مكان از پيش برخيزد مي

( كه منظور از ايـوه يـك گـروه انسـاني     صورت جمع آمده اگر منظور از ايوه اسم مكان است چرا چنين است؟ جز اين
هـا هسـتند بـه     اي از انسان لي در افعال و رفتار چون مجموعهاست كه كه در اسم مفرد و) چون ايل، طايفه جز آن هم

در قسمت دوم مقاله در بحث دربارة تركمانان ايواني، همه آنچه را در قسـمت نخسـت گفتـه نقـض     .  ه. صورت جمع 
ودنـد  ، گروهي از ايلات ترك و تركمان در غرب ايـران ب  دهد كه تركمانان ايواني كند و با استناد به منابع نشان مي مي

، يـك ديگـر را    بنابراين هر دو بخـش مقالـه  . هاي موسوم به ايو به ايواني شهرت داشتند كه به علت سكونت در خيمه
) ايوه( تواند اين باشد كه تركمانان ايوايي از اغوزها و تيره اوا  آيد مي اي كه از آن بر مي و حداكثر نتيجه. كند نقض مي

هر چه و هر كه بودند، تحت عنوان اتحاديه اغوز سـازماندهي شـده و همـراه بـا       نانكه تركما اما با توجه به آن. نبودند
سلجوقيان به ايران آمده بودند بنابراين حتي عدم انتساب تركمانان ايوايي به فلان تيره مشخص از اغوزها تغييري در 

  . افزايد و دانش پژوهان نمي كند و در نتيجه مقالة آقاي منصوري چيزي بر معلومات محققان اصل مسئله ايجاد نمي
  .321، ص8زبيدي، همان، ج    1
  .107ص. دنياي كتاب: ، تصحيح گاي لسترنج، تهراننزههًْ القلوب، ) 1362( حمداالله مستوفي   2
  .165مستوفي همان، ص     3
  .317، ص 12اثير، همان، ج ابن    4
، حققّـه و ضـبط نصـه و     عه و التجّارب النافعه في المائهًْ السـابع الحوادث الجام، )1997( فوطي ابن الشيباني احمد بن عبدالرزاق   5

  . 240دارالغرب الاسلامي،ص: ، بيروت علقّ عليه بشّار عواد معروف و عماد عبدالسلام روؤف
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نقين در كنـار  قرار گرفتن خـا . اند را زير فرمان داشته1طرف غرب نيز تا اطراف حلوان و خانقين
چنين عبور مسافران بغداد به همدان از ميان قلمـرو ايـوه، حـاكي از آن     هم 2راه بغداد به همدان،

تـقر بودنـد     بـر  . است كه اين ايلات در فاصله كنگاور تا نزديكي بغداد در دو طـرف ايـن راه مس
كرمانشاهان رسد كه ايالت كردستان مشتمل بر استان  اساس توصيف حمداالله مستوفي به نظر مي

  3.هائي از استان كنوني كردستان در قلمرو تركمانان ايوايي بوده است و بخش
كـه   و هـم ايـن   4كه اتابك ايلدگز، ايلات ايوه را تا نزديكي بغداد تعقيب كرد با توجه به آن

 5  ايدغمش بعد از حركت از بغداد به مقصد همدان، در قلمـرو ايـوه منتظـر امـداد خليفـه مانـد،      
بـا توجـه بـه ايـن قضـيه و      . رود كه مرز غربي قلمرو ايوه تا نزديكي بغداد امتداد داشته است مي
شاه با معلوماتي  چنين با عنايت به تشابهات عميق ميان اشارات مورخان در باب قلمرو سليمان هم

شـُكر و   كـه علـي   چنـين بـا توجـه بـه آن     و هـم  6شكُر بيـك تركمـان داريـم    كه از قلمرو علي
رسـد   به نظر مـي  7شوند، شاه و تركمانان ايوايي محسوب مي هارلو، به نحوي اعقاب سليمانب ايلات

از مرز شمالي . كه بتوان مرزهاي شمال غربي حكومت ايوه را تا اطراف شهرزور و اربيل دانست
هـاي مقطعـيِ تركمانـان     اندازي قلمرو ايوه نيز هيچ اطلاعي در دست نيست، اما با توجه به دست

از . انـد  توان گفت تا نواحي جنوبي آذربايجان را زير فرمان داشـته  مي 8به اشنويه و اورميهايوايي 
توان گفت كه در  مي 9طرف جنوب نيز با توجه به ذكر نام هرسين و اليشتر در قلمرو كردستان،

  . منطقه شاپور خواست با اتابكان لر كوچك هم مرز بودند
ون تـاريخي، اگـر چـه هسـته اصـلي حكومـت       بدين ترتيب، بر اساس برخي اشارات مت  

ها اين قلمـرو تغييـر    شاه كردستان با اين حدود بوده است اما با توجه به ميزان توان آن سليمان
                                                 

تصـحيح و  ) قسم مربوط به عراق، خوزسـتان، فـارس   ( ابرو حافظ جغرافياي، )1387( حافظ ابرو خوافي عبداالله الدين شهاب  1
  .شمارد  اين دو شهر را حد بين جبال و عراق مي 80ميراث مكتوب، ص: ، تهران2تحقيق صادق سجادي، ج

  .80، ص3حافظ ابرو، همان، ج    2
  .108 -107، همان، صص )1362(مستوفي    3
  . 395-394، صص11اثير، همان، ج ابن    4
  .301،ص12اثير، همان، ج ابن    5
، دانشگاه لرسـتان،  تاريخ ايران و اسلام، »تأملي در باب قلمرو علي شكر«،)1386ن پاييز و زمستا(محسن رحمتي: نك    6

  . 81 -80، صص2، ش1س
  ؛ و همچنين 22مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ص: ، ترجمة وهاب ولي، تهرانها قراقوينلو، )1369( فاروق سومر  7

. V. Minorsky(1960), “Bahārlū”, Encyclopeadia of Islam, New Edition, vol.1, Brill, Leiden: p.919 
، تصـحيح  الدين منكبرني سيرت جلال، )1365( نسوي زيدري خرندزي محمد الدين شهاب؛ 462، ص12 اثير، همان، ج ابن    8

  . 155،211و فرهنگي، صص   علمي: تهران مينوي، مجتبي
  . 108، همان، ص)1362(مستوفي    9
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هايي از مناطق حوضه رودهاي دياله و دجله در اطراف شهر  كرده و در برخي موارد بخش مي
  . گرفتند را در اختيار مي هايي از عراق عرب، آذربايجان و لرستان زور و اربيل، قسمت

  تشكيل حكومت ايوايي
در زمان حاكميت سلجوقيان بر ايران، تعدادي از تركمانان به اين سرزمين وارد شده و بـا توجـه   

ضعف سلجوقيان، بعد از مـرگ سـلطان   . به زندگي ايلياتي، در نواحي كوهستاني مسكن گزيدند
يـابي   ق، زمينه را براي قـدرت 548در  ق و اسارت سلطان سنجر به دست اغوزها547مسعود در

تـقلال ماليـاتي و    در اين ميان تركمانان ايوايي به سركردگي آل 1.اين ايلات فراهم آورد پرچم، اس
با استناد به روايـات تـاريخي تكاپوهـاي تركمانـان     . را رقم زدند 2ديواني كردستان از عراق عجم

تحركات نظامي محدود شـده و در قالـب   ايوايي به سركردگي پرچم در نيمة دوم سدة ششم، به 
تبلـور  » فتنـه و فسـاد  «هاي ايلياتي به مناطق شهري يا بـه قـول مورخـان، بـه صـورت      دراز دستي

امـا در اواخـر سـدة، بـا      3.يافت كه مخالفت سلجوقيان و خلافت عباسي را نيز در پي داشت مي
                                                 

اگر چه سلجوقيان عراق به عنوان يك قدرت ظاهري، هنوز بر منطقة جبال مسلط بودند، ولـي   .21- 20لمبتون، همان، صص: نك  1
ابـه، تركمانـان افشـار بـه سـركردگي       چون ايتاق، مؤيد اي غزها در شرق خراسان، اميران تركمنِ تابعِ سنجر در غرب خراسان هم

سـلغري در فـارس، تركمانـان آذربايجـان بـه سـركردگي       به سركردگي اتابكان ) سالور(اتابك شمله در خوزستان، تركمانان سلغر
اتابكان آذربايجان، تركمانان ايوايي در نواحي غربي جبل كه از اين پس به كردستان معروف شد، ايـلات لرسـتان بـه سـركردگي     

 ،11اثيـر، همـان، ج   ابـن : نـك . (اتابكان لر بزرگ و لر كوچك براي تصاحب قدرت در جاي جـاي كشـور دسـت بـه كـار شـدند      
- 268، صـص 1؛ جوزجـاني، همـان، ج  16- 15، صص2؛ جويني، همان، ج292، 277، 259، 236، 234- 233، 227 - 225صص
  ).  208؛ لسترنج، همان، ص108- 107، همان، صص)1362(؛ مستوفي275

. 108-107، همـان، صـص  )1362 (ما از تاريخ دقيق جدايي كردستان از عراق اطلاع نـداريم ولـي حمـداالله مسـتوفي       2
آن ايالـت را   ين كسي است كه از ايالت كردستان در كنار عراق عجم نام برده و جدايي حساب اداري و ماليـاتي نخست

آيد كه اين امر پس از برافتادن سـلجوقيان ، در اواخـر سـدة ششـم و در      كند و از سخن وي برمي از جبال گزارش مي
رزمشاهيان بر همـة صـفحات غربـي ايـران گسـترده      اوايل سدة هفتم، رخ داده باشد، يعني زماني كه هنوز قدرت خوا

شـاه ايـوه از تركمانـان ايـوه بـر آن مسـلط شـده و اسـتقلال خـود را در رقابـت            الدين سليمان نشده بود و لذا شهاب
كند كه از غرب به عراق عرب و از شـمال   وي حدود اين ايالت را چنين تعيين مي.  خوارزمشاهيان و خليفه حفظ كرد

و از شرق به عـراق عجـم و از   ) شد كه موصل و اربيل نواحي جنوبي و شرقي آن را شامل مي (و ديار بكربه آذربايجان 
  .شد جنوب به خوزستان محدود مي

زيستند جمعيت آنان روز بـه روز در حـال    اثير، تركمانان ايوايي به رهبري امير پرچم ايوايي در جبل مي به گزارش ابن  3
ق، از دارالخلافه بغداد سپاهي بـه سـركردگي اميـر منگـوبرس     553زدند درسال  ساد ميافزايش بود دست به فتنه و ف

اي از  عـده . در اين جنگ تركمانان به سختي شكسـت خوردنـد و گريختنـد   . مسترشدي براي سركوبي آنان اعزام شد
). 239، ص11، همان، جاثير ابن(شدگان و اسيران را با هم به بغداد بردند   ايشان هم كشته و اسير شد و سرهاي كشته

ق مجدداً پرچم امير ايشان با گروهي از تركمانان تحت فرمـان خـود بـه همـدان رفـت و      567چند سال بعد درحدود 
با شنيدن خبر، اتابـك ايلـدگز، حكمـران آذربايجـان و     . دينور را غارت كرد و زنان و فرزندان مردم را به اسارت گرفت

هـا تـا نزديـك     ها شتافت اما آن به مقابلة با آن) ق573-555: حك (ل سلجوقيهمه كارة دربار سلطان ارسلان به طغر
باالله گمان كرد كه ايلدگز قصد حملـه بـه    خليفه عباسي، المستضيئي. ها را تعقيب كرد بغداد گريخته و ايلدگز هم آن
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اهم گرديد اما به دلايل توجه به نزاع خلافت و سلطنت، زمينه براي تشكيل حكومت ايوايي فر
متعدد از جمله نزديكي به بغداد و همدان، غلبة زندگي ايلي و ضـعف مـدنيت منطقـه در عهـد     

سالاران و در نتيجه فقدان نيـروي مجـرب    سلجوقيان، فقدان مركز اداري قوي جهت تجمع ديوان
انست از اقتـداري  امارت ايوايي نتو 1اداري، غلبة روحية ايلياتي و عدم تمايل به تشكيل حكومت،

   . شبيه به اتابكان فارس و آذربايجان برخوردار شود
  تركمانان ايوايي و تقابل خلافت و سلطنت

هـا بـه زعامـت     كه گفته شد منازعات ميان خلافت و سلطنت، راه قدرت گرفتن ايوايي چنان
ا زيـر  سلاطين سلجوقي با انتصاب شحنه در بغداد، خلافـت عباسـي ر  . پرچم را هموار نمود آل

فرمان خود گرفتند چنان كه خلفا جز مسايل ديني و معنوي، حق مداخلـه در هـيچ امـري را    
، خلفاي عباسي بـراي احيـاء   )ق  511- 498 :حك (با درگذشت سلطان محمد سلجوقي. نداشتند

) ق 529- 511 :حـك  (آغازگرِ اين روند المسترشد بـاالله . قدرت دنيوي خود دست به كار شدند
ن سنجر سلجوقي و عمال وي در بغداد و جبال درآويخت و جان خود را بر سر بود كه با سلطا
) ق 555- 530 :حـك  (و المقتفـي   3)ق 530- 529:حـك  (جانشينان وي الراشد 2.اين رقابت نهاد

آن شهررا به طور كامل از سلطة ) ق 547 .د (راه او را ادامه داده و بعد از مرگ سلطان مسعود 4
                                                                                                                   

اما . عت و القاب فرستادبغداد را دارد پس به تدارك لشكر و نوسازي استحكامات شهر بغداد پرداخت و براي ايلدگز خل
اثيـر،   ابـن (ايلدگز پوزش خواسته و اظهار داشت كه قصد او فقط دفع پرچم و تركمانان ايوايي بوده و نـه چيـز ديگـر    

  ).395، ص11همان، ج
ق تركمانان ايوايي شهرهاي اشنه و اورميه در خاك آذربايجان چيره شده بودند و از مردم خـوي نيـز خـراج    623سال   1

و  خوارزمشـاه در گرجسـتان     الـدين  دانستند سلطان جلال در آن نواحي به تاخت و تاز پرداختند چرا كه مي گرفتند و
پـس در خـاك آذربايجـان پراكنـده     . كردند كه متوجه ايشـان گـردد   بعد هم در اخلاط درگير نبرد است و گمان نمي

هـا   رسيد، اما فرصت پرداختن بدان الدين مي و به راهزني و يغماگري پرداختند خبرهاي ايشان به سلطان جلال  شدند
گـري ايشـان بـالا     چـون فسـاد و فتنـه   . اند كه شنيد از بازرگانان تبريز اموال هنگفت و بسياري گرفته را نداشت تا اين

و از او يـاري   الـدين از شـهرهاي آذربايجـان بـراي او پيغـام فرسـتادند        و مردم به ستوه آمدند نمايندگان جلال گرفت 
گير ساخته بسياري از آنان  ها را غافل الدين از خلاط براي سركوبي تركمانان ايوايي حركت كرد و آن ستند جلالج مي

اثيـر، همـان،    ابـن  (شمار نصيب لشكر سلطان شـد  و اموال بي  را به قتل رساند و زنان و فرزندانشان را به اسيري گرفت
  ).155؛ نسوي، همان، ص462، ص12ج 

تكاپوي خليفه مسترشد عباسي بـراي كسـب قـدرت دنيـوي و     «، )1391 زمستان(مهدي اسدي -ورمحسن مرسلپ: نك  2
  .184-167، صص15، ش فصلنامة مطالعات تاريخ اسلام، »تقابل او با سلجوقيان عراق

حقيـق ابـو صـهيب    ت ،...العبر في ديوان المبتدا و الخبـر و  خلدون المسمي تاريخ ابن، )م2011( خلدون محمد ابن بن عبدالرحمن: نك  3
  .887- 886بيت الفكار الدوليه، صص: الكرمي،رياض

  .892-889همان، صص: نك  4
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، و )ق 590 - 573: حـك (ارسـلان  بـن  بـا روي كـار آمـدنِ طغـرل    . سلجوقيان خـارج كردنـد  
خليفه قصد داشـت تـا دامنـة نفـوذ     . روند ديگري آغاز شد) ق 622- 575 :حك (االله لدين الناصر

خود را به نواحي غربي ايران نيز گسترش دهد و سلطان سلجوقي قصد داشت تا مجدداً بغـداد  
ق  584ان آن دو در اطـراف دينـور در سـال    چنين امري بـه منازعـه مي ـ   1.را زير سلطه بگيرد

پرچم در خدمت خليفه بودنـد،   بن در اين نبرد تركمانان ايوايي به سركردگي محمود 2.انجاميد
پس از آن، خليفه كوشيد تـا قـزل ارسـلان     3.اما با فرار خود شكست سپاه خليفه را رقم زدند

خوارزمشاه تكش را به حمله عليه  و بعد از آن نيز 4اتابك آذربايجان را عليه طغرل بشوراند
پس از انقراض سلجوقيان، خوارزمشاه جاي آن را گرفت و ضمن درخواست  5 .او ترغيب كرد

مخالفـت  . واگذاري خوزستان به او، از خليفه خواست تا سلطنت او را بـه رسـميت بشناسـد   
چنين احتياط  توازن قواي آن دو و هم. خليفه، تداوم رقابت خلافت و سلطنت را در پي داشت

شان در انجام يك نبرد قطعي، طرفين را متقاعد ساخت تا در توافقي نانوشـته، وجـود امـارت    
پـرچم بـا خلافـت     شد تا آل نزديكي قلمرو ايوه به بغداد باعث مي. ايوه را به رسميت بشناسند

 ق 605كـه در سـال    چنـان . هـا بيشـتر پيونـد بخـورد     عباسي ارتباط بيشتري يافته و منـافع آن 
 6.محمود به بغداد رفته و در مراسمي ويـژه از خليفـه خلعـت گرفـت     بن حكمران ايوه، پرچم

كـه راه را بـراي اعمـال حاكميـت      محمود، خليفه براي آن بن چنين بعد از درگذشت پرچم هم
خود بر ايوه هموار كند، فرزند ارشد او سليمان را عزل و فرزند كهتر او را كه نـامش دانسـته   

   7.رت برگزيدنيست، به اما
  شاه و حكومت ايوايي سليمان

كه اين سلسله را بـه   تكرار نام پرچم در ميان افراد سلسله خاندان حاكمه ايوايي، علاوه بر آن
                                                 

  . 334راوندي، همان، ص    1
 ،]نا بي: [اهلوارد، گريفزولد.، تحقيق والفخري في الآداب السلطانيه و الدول الاسلاميه، )م1860(طقطقي ابن علي بن محمد    2

  . 25-24، صص12اثير، همان، ج ؛ ابن372ص
؛ راونـدي،همان،   177ص، ]بي نا: [، تصحيح محمد شفيع، لاهوراخبارالدوله السلجوقيه، )م1933(حسيني  صدرالدين ابوالفوارس   3

  . آورده كه حتي لشكر ايوه هزيمتيان را تعقيب و غارت كردند  346-345صص
  .363راوندي، همان، ص   4
  .107، ص12اثير، همان، ج ابن   5
، الجزء التاسـع، عنّـي بنشـره    المختصر في عنوان التواريخ و عيون السير الجامع، ) ق 1353/ م1934(ساعي  ابن ازنانجب الخ بن علي   6

  . 264صمطبعهًْ السريانيهًْ الكاثوليكيهًْ، : مصطفي جواد، بغداد
  .301، ص12اثير، همان، ج ابن    7
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هايي هم در تنظيم شجرة نسب و ترتيـب حكومـت    پرچم مشهور ساخته، برخي پيچيدگي آل
ظـاهراً   1.موجود قابل حـلّ نيسـت  هايِِ تاريخيِ  اين فرمانروايان به وجود آورده كه با گزارش

شاه ايوه يـاد   ق، از سليمان 610 نخستين بار در جدال بين ايدغمش و منگلي بر سر جبال در سال
ق به دستور خليفه از بغداد روانه همدان شد و در قلمرو ايوه  610ايدغمش به سال  2.شده است

شاه كـه از خليفـه    براند، اما سليمان ها منگلي را از جبال منتظر امداد خليفه ماند تا با ياري آن
 3.رنجيده بود، اين قضيه، را به منگلي اطلاع داد و او با قتل ايدغمش، سپاهش را تار و مار كرد

اما توافق سه جانبة خليفة عباسـي بـا    4.اين قضيه، اقتدار منگلي را در عراق عجم در پي داشت
ق 612ل ميان خود، بـه زوال منگلـي در   اسماعيليان الموت و اتابك آذربايجان در تقسيم جبا

هيچ آگاهي در دست نيست كه سليمان شاه در چه زمـاني توانسـت بـه جـاي      5.منتهي گشت
خوارزمشـاه رهسـپار جبـال شـده و در      برادر، رياست ايوه را بگيرد؟ زماني كه سلطان محمد

بعـد از تلفـات   ق عازم بغداد بود، درگردنة اسدآباد، به برف و سرماي شديد دچار شده و 614
در  6.هـا را غـارت كردنـد    نشيني كردند و تركمانان پرچمي بار و بنه و عقبـة آن  بسيار، عقب

كـه در هنگـام بازگشـت سـلطان      جا نيز نامي از رئيس ايوه برده نشده، اما با توجه بـه آن  اين
ته رياست معلوم است كه سليمان توانس 7شاه بوده، ق، رياست ايوه با سليمان 621الدين در  جلال

رسد كه انتقال قدرت بـه   مندي وي به نظر مي ايوه را از برادر خود بگيرد و با توجه به قدرت
  . وي با آرامي صورت گرفته باشد

  شاه ايوه و اتحاد با جلال الدين خوارزمشاه سليمان
اي  عده. تأثير قرار داد ق، حكمرانان منطقه را به شدت تحت 617حملة مغول به ايران در سال 

برخـي ديگـر نيـز ضـمن ارتبـاط بـا مغـولان و         8 .ها به اطاعت از مغولان گردن نهادند از آن
                                                 

، همـان،  )1374(فـوطي  ابـن  (مود و نوة پرچم ذكر كردهشاه را فرزند مح ، سليمان ساعي جا از قول ابن فوطي در يك ابن   1
  ). 367، ص3همان، ج( كند محمود ذكر مي بن پرچم بن شاه و در جاي ديگر او را سليمان) 297-296، صص5ج

  . 349، ص1االله، همان، ج فضل ؛ رشيدالدين301، ص12اثير، همان، ج ابن   2
  . 898همان، ص خلدون،  ابن؛ 349،ص1االله، همان، ج فضل رشيدالدين   3
  .جا همان   4
  .898خلدون، همان، ص ؛ ابن349،ص1؛ رشيدالدين فضل االله، همان، ج308-307، صص12اثير، همان، ج ابن   5
  . 899خلدون، همان، ص ؛ ابن317، ص12اثير، همان، ج ابن   6
  . 199همان، ص نسوي،؛ 153،ص2، همان، ج جويني   7
تصـحيح ميـر هاشـم     ،مجمع الانسـاب ، )1363(اي شبانكاره علي بن محمد: ، نكچون اتابكان فارس و ملوك شبانكاره هم  8

  . 185، 164صص ،امير كبيرانتشارات : تهران محدث،
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حكمرانـان مسـلمان    1.كردنـد  ها، به خليفة عباسي نيز اظهار اطاعت مـي  پرداخت هدايا به آن
نواحي غربي نظير خليفة بغداد، ملوك ايوبي شام و سلاجقة روم نيز ظاهراً به تصـور خاتمـه   

چنان به اختلافات خود ادامـه داده و تصـوري از مقاومـت در برابـر حملـه       هم حملة مغول،
ها، توجه به اقـدامات   اما به رغم سكوت منابع و اختصار روايات آن. احتمالي مغولان نداشتند

دهد كه او خود را براي مقابله با حملات آتي مغول آماده  ايوه نشان مي شاه و رفتارهاي سليمان
توانسـت سـلطة    در اين زمان، او با تقديم هدايايي مختصر به خان مغـول مـي  اگر چه . كرد مي

خود را بر همة نواحي غربي و مركزي ايران گسترش دهد، ولي نه تنها چنـين نكـرد كـه بـه     
ق  617الدين به خاطر شكستي كه در  جلال 2.الدين، به او پيوست جلال محض بازگشت سلطان

عنوان اسطورة مقاومت در برابر مغول تبديل شده و بسياري  به 3پروان به مغولان داده بود، در
او بـا  . كشيدند از افراد متمايل و اميدوار به مقاومت در برابر مغول، انتظار بازگشت وي را مي

ق از هند به ايران بازگشت و از كرمان به فـارس و اصـفهان گـذر     621تعداد اندكي سپاه در 
شاه ايوه بـه اسـتقبال وي    رفت، سليمان وي خوزستان ميو در حالي كه براي قشلاق به س 4كرد

الـدين كـه    با توجه به ضعف موقعيت جلال 5.شتافته و خواهر خود را نيز به عقد وي درآورد
چنين دستور خليفه به سـرداران خـود    و هم 6الدين نيز از وي گريزان بود، حتي برادرش غياث

شاه را جز به حـس مقاومـت او در برابـر     اناين حركت سليم 7براي دفع او از پيرامون بغداد،
ق به سلطان محمد، سر تعظيم فرود نياورد و حتـي    614او در سال . توان نسبت داد مغولان نمي

ولي حالا در برابر يـك سـلطان    8.آباد بر سپاه خوارزم زد و غنايم فراوان گرفت درگردنة اسد
خليفه كـه از  . دهد ود را نيز به وي ميآواره و بدون قلمرو سر تسليم فرود آورده و خواهر خ

الـدين   شاه در منطقة تحـت حاكميـت خـود آگـاهي داشـت، از جـلال       نفوذ و قدرت سليمان
                                                 

: ، بـه اهتمـام پـروين اسـتخري، تهـران     منتخـب التـواريخ  ، )1383( چون قراختاييان كرمان، معين الـدين نطنـزي   هم    1
روضهًْ اولي الالبـاب فـي   ، )1378( محمد بناكتي بن داود. 198-197صاي، همان، ص ؛ شبانكاره25 انتشارات اساطير، ص

  .214انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ص: ، به كوشش جعفر شعار، تهرانمعرفهًْ التواريخ و الانساب
  .153، ص2جويني، همان، ج   2
  .136ص، 2؛ جويني، همان، ج107-106، صص 93؛ نسوي، همان، صص396-395، صص12همان، ج اثير، ابن   3
  .127-126نسوي، همان، صص   4
، بنـاكتي،  393، صـص 1االله، همـان، ج  ؛ رشيدالدين فضل193-192، صص2؛ جويني، همان، ج199 نسوي، همان، ص   5

  .378همان، ص
  . 129-128نسوي، همان، صص    6
  . 379؛ بناكتي، همان، ص 145اي، همان، ص ؛ شبانكاره584وصاف، همان، ص    7
  .317 ، ص 12جاثير، همان،  ابن    8
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را فرمانبردار خليفه به حسـاب آورد و  ) اتابك لر بزرگ (پهلوان  خواست كه او و عمادالدين
ق به عراق فرستاد تا از  627اما اندكي بعد پشيمان شد و نسوي را در  1الدين نيز پذيرفت، جلال

سليمان شاه و عمادالدين در مورد تمايل به تابعيت از خوارزمشاه، نظر خـواهي كنـد و ايشـان    
   2.ضمن اعلام تمايل خود به اطاعت از خوارزمشاه، سپاهي را براي خدمت به وي اعزام داشتند

بـه چـه مفهـومي     شاه با جـلال الـدين   دهد كه اتحاد سليمان اين روايت به خوبي نشان مي
الدين از اعمال حاكميت، فقط اخذ ماليات و انباشت خزانه بود، بايستي  اگر هدف جلال. است

داد، ولي چون ماليات و پول براي او اهميتـي نـدارد،    بلافاصله به سفير خليفه جواب منفي مي
مغـولان   هاي خود در برابر حمـلات  اما وقتي به برنامه. پذيرد به راحتي اين درخواست را مي

شاه، قـادر   رزم را از دست داده و بدون سليمان فكر و هم شود كه يك هم انديشد متوجه مي مي
فكـري   كه از هم لذا پشيمان شد و براي اين .به دفاع از عراق عجم در برابر مغولان نخواهد بود

غـم  شـاه هـم بـه ر    سـليمان . شاه با خود مطمئن شود، سفير فرستاده و از وي جويـا شـد   سليمان
كه شرح اين مذاكرات بـه گـوش خليفـه خواهـد رسـيد،       نزديكي به خليفه و اطمينان به اين
رسد كه سـليمان شـاه، بـه دنبـال      بنابراين به نظر مي. پذيرد بازهم تابعيت از خوارزمشاه را مي

تـر يعنـي ايجـاد     گسترش قلمرو و اقتدار مادي خود نيست، بلكه در پي رسيدن به هدف عـالي 
الـدين را باتجربـة دوبـار شكسـت دادن مغـولان،       در برابر مغولان است كه جلالاي  اتحاديه

او حتي براي تحكيم اين اتحاديه، خـواهر ديگـر خـود    . داند سزاوار رياست بر اين اتحاديه مي
تا بر اتحاد بـين   3ملكة خاتون را نيز به عقد ازدواج اتابك لر شرف الدين ابوبكر درآورده بود

الدين خوارزمشاه  اما با حملة جرماغون نويان و ناپديد شدن جلال. ه بيفزايدها با خوارزمشا آن
كـه مغـولان در راه تعقيـب     بـا توجـه بـه آن   . ثمـر مانـد   اين اتحاد بـي  4ق 628در اوايل سال 

تـوان   مـي  5الدين به سوي دياربكر، در حدود اربيل، تركمانان ايوايي را قتـل عـام كردنـد    جلال
  . اند تا آخرين لحظه به خوارزمشاه وفادار مانده ها تصور كرد كه ايوايي

                                                 
  . 200نسوي، همان، ص    1
  . »جماعت معاتب بودند ايشان خود در طاعت راغب و بر محو اسم از دفتر اسامي « 227-226 نسوي، همان، صص    2
؛ بعد از وي به عقد جانشـينش  38، صانتشارات اساطير: ، تصحيح زرنوف، تهرانشرفنامه، )1377( بدليسي الدين شرف    3

  . 52نطنزي، همان، ص: درآمد نك عزاّلدين گرشاسف
، نقله الي العربيه الأب إسحق أرمله، قدم له الأب الدكتور جان موريس فييـه،  تاريخ الزمان، )1986(عبري  ابن ابوالفرج گريگوريوس    4

  .277ص دارالمشرق ش م م،: بيروت
  .501، ص12اثير، همان، ج ابن    5
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  شاه و مبارزه با مغول سليمان
از طرف ديگر، . ديد شاه خود را مسئول مقابلة با مغولان مي با ناپديد شدن خوارزمشاه، سليمان

لذا . شاه، نفوذ كرده و در هنگام فرصت بر بغداد بتازند مغولان قصد داشتند تا در قلمرو سليمان
يعنـي  ( و شـرق ) يعني از سمت اربيل و موصـل  (هايي را از دو جهت شمال  ل لشكركشيهر سا

شاه به مقابله  سليمان  2.رفتند هاي بغداد پيش مي انجام داده و گاهي تا نزديكي) 1خانقين و لحف
بـا  « ،)ق656 - 628((كه از اين زمان تا فتح بغداد، نزديك به سي سـال   چنان. ها درايستاد با آن

هاي او در اين نبردها،  رشادت 3.ها را در هم شكست ، و بارها حملات آن»غول تيغ زدهكفار م
هاي او در اين نبردها را با  در نظر ايرانيان و مخالفانِ مغول، چنان حيثيتي به او داد كه رشادت

ها نيز مرگ او به دست مغول را بـه شـهادت    و بعد 4مقايسه كرده) ع(رستم دستان و امام علي
به گفته وصاف در همين اوان، مغولان به سركردگي شخص جرماغون تا نزديكي  5.كنند تعبير

بـه   6.نشيني كـرد  ها را در هم شكسته و وادار به عقب بغداد تاختند، اما سپاه پرتعداد بغداد، آن
شاه را جلب كرده و او را وادار كرد تا براي ايجاد سد  رسد كه اين قضيه توجه سليمان نظر مي
  .  مورد نظر خود به دربار خلافت نزديك شود دفاعي

  شاه و اتحاد با خلافت عباسي سليمان
تهديد همزمان بغداد و قلمرو ايوه از سوي مغول، زمينه را براي نزديكـي آن دو بـه يكـديگر    

خواست با بسيج نيروهاي اطراف، به مقابله با نفـوذ مغـولان در    شاه كه مي سليمان. فراهم كرد
استه و يك كمربند حفاظتي در اين منطقه ايجاد نمايد، تنهـا راه چـاره را در   غرب ايران برخ

و در  7بگير داشت زيرا دربار بغداد، شصت هزار سوار مواجب. ديد اتحاد با خلافت عباسي مي
                                                 

هاي زاگرس قرار داشته است و در كتب جغرافيايي به  بغداد و غرب كوهلحف نام ناحيه اي است كه در  جنوب شرقي    1
  .ويژه ياقوت حموي به اين نام از آن ياد شده است

، الـدول  مختصـر تـاريخ  ، )1377( عبـري  ؛ ابـن 285-283 ، همان، صـص )1986 (عبري ابن ؛ 189، ص2جوزجاني، همان، ج   2
  . 347صو فرهنگي،  علمي: ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران

  .192، ص2جوزجاني، همان، ج    3
  .192، ص2جوزجاني، همان، ج   4
در شـرح فـتح   . 712، ص 2االله، همان، ج فضل چنين رشيدالدين ؛ هم41؛ بدليسي، همان، ص196، ص2جوزجاني، همان، ج   5

شـاه   همان سطور دربارة سـليمان الدين پسر دواتدار بزرگ را نيز بكشتند اما در  تاج دواتدار را به قتل آوردند، : بغداد، آورده كه
  . اين مؤيد احترام قلبي است كه رشيدالدين براي او قائل است. او را با تمامت اتباع و اشياع شهيد كردند: گويد

  . 30وصاف، همان، ص   6
  .27وصاف، همان، ص    7
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هـم   1آوري نيروهاي موقتي، اين تعداد به يكصـد و بيسـت هـزار تـن     زمان اضطرار و با جمع
كه هميشه به دنبال اعمال نفوذ در قلمرو ايوه بود، به طمع استفاده خلافت عباسي نيز . رسيد مي

 2شاه، مطيع خليفة عباسي شده بنابراين، سليمان. از نيروهاي ايوايي از چنين اتحادي استقبال كرد
و سپس كوشيد با ازدواج دختر خود براي پسر قشتمر سپهسالار وقت بغـداد، پيونـد خـود بـا     

باالله و جلوس المستعصم در سـال   در مراسم عزاداري المستنصر 3.ايددربار خلافت را تقويت نم
رسد كه او از همين زمان در بغداد ساكن شده  به نظر مي 4.شاه نيز حضور داشت ق سليمان640

و طي روالي روندي نامعلوم، تركمانان ايوايي به عنوان بخش ثابت جناح چپ لشكر بغـداد در  
آيد كه او  بر مي 7از سخنان او در هنگام مرگ 6.لاري گرفتو سليمان نيز عنوان سپهسا 5آمده

اميدوار بود با تصدي فرماندهي سپاه، بتواند خليفه عباسي را با خود همراه ساخته و آمال خود 
   8.در مقابله با مغول را محقق سازد

  يه ضد مغول  شاه و اتحاد سليمان
و پذيرش سپهسـالاري خليفـه، دربـار     الدين خوارزمشاه، كه گفته شد، بعد از مرگ جلال چنان

شاه به صورت يك هستة مركزي تلاش براي تشكيل اتحاديه مقاومت عليـه مغـولان در    سليمان
آمده و با توجه به اتحادي كه با اتابكان لر كوچك پيدا كرده بود، تا حدودي به اين هدف نيـز  

بدر در لرستان، اوضاع دگرگـون   بن خليل الدين اما با روي كار آمدن اتابك حسام. دست يافته بود
شاه را به قتل رسـانده و   او اتابك قبلي عزاّلدين گرشاسف، متحد و همسر خواهر سليمان. گشت

                                                 
  .30وصاف، همان، ص   1
  . 367، ص انتشارات امير كبير: ، تهران، تصحيح عبدالحسين نواييتاريخ گزيده،  )1364(حمداالله مستوفي     2
  .131، همان، ص )1997(فوطي ابن    3
  .196همان، ص   4
  . 192، ص2؛ جوزجاني، همان، ج177حسيني، همان، ص   5
هاي امير علم خليفه مستعصم، قائد لشكر مستعصم، سردار سـپاه و پهلـوان لشـكر مستعصـم      شاه ايوه با نام منابع از سليمان   6

، بـه اهتمـام   روضـهًْ الصـفا  ، )1380(ميرخوانـد  خاوندشـاه  بـن  ؛ محمد198- 190، صص2جوزجاني، همان، ج: نك. اند يادكرده
   .27، همان، ص وصاف الحضره؛ 418؛ بناكتي، همان، ص4025انتشارات اساطير، ص: ، تهران8فر، ج كيان جمشيد

كه چون اختر شناس و مـنجم بـودي و بـر    « : آورده كه هلاگو از او پرسيد. 712، ص 2االله، همان، ج فضل رشيدالدين    7
احوال سعود و نحوس ملك واقف، چگونه روز بد خود را نديدي و مخدوم خود را پند ندادي تا از راه صلح بـه خـدمت   

  . »شنيد شاه گفت خليفه مستبد و بي سعادت بود، پند نيكخواهان نمي سليمان. ما مبادرت نمودي
بايست از زندگي در شهر  شاه مي طلبي كه در وجود ايلات هست، و در نتيجه آن سليمان ستقلالبا توجه به زندگي ايلياتي و ا  8

كه او به جاي تلاش براي تحكيم بيشتر قدرت خود و پي ريـزي يـك    بيزار و از فرمانبري گريزان باشد و هم با عنايت به اين
تحت فرمانِ خليفه تنزل بخشيد و بـه فرمانـده سـپاه و    سلسله حكومتي توانمند، جايگاه خود را به عنوان يكي از كارگزاران 

  .توان تصور كرد كه او در مبارزه با مغولان از اعتقادي راسخ برخوردار بود اطاعت از خليفه اكتفا كرد، مي
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خود  1دليلِ برخي پژوهشگران، بلافاصله نسبت به مغولان ابراز اطاعت كرده و به رغم ترديد بي
 ـ   از آن 2.را به عنوان يكي از شحنگان مغول معرفي كرد ن قضـيه، هـم خـروج وي از    جـا كـه اي
شـاه   ساخت، واكنش تند سـليمان  شاه را مخدوش مي اطاعت خليفه بود و هم تدابير دفاعي سليمان

  3 .بار با يكديگر جنگيدند 31كه در يك ماه  را در پي داشت؛ چنان
جا را قتل  ها به قلمرو ايوه در حدود خانقين حمله و آن در نهايت اتابك لر، با ياري مغول

شاه يعني قلعه بهار را تاخت و ضمن تصرف  ت كرد و در ادامه، مركز حكومت سليمانو غار
شـاه در سـال    سليمان 4.شاه و گروهي از خويشانش را به قتل رساند بيگ برادر سليمان آن، عمر

الدين را به قتل رسـاند و   ق با سپاه دارالخلافه به مقابله شتافته و در نزديكي حلوان حسام 642
بــه روايــت رشــيدالدين دو قلعــه از ولايــت  5.دروازه خــانقين آويــزان ســاخت ســرش را از

شاه افتاد، قلعه مستحكم شنگان و قلعه دزبـر در ميـان شـهر     خليل به دست سليمان الدين حسام
   6.شاپور خواست

شـاه را مـورد    خليل، از دو سو قلمرو سليمان الدين ق، مغولان براي انتقامِ حسام643در سال 
از يك سو به سمت اربيل تاختند و از ديگر سو از سمت لرستان و خـانقين  : دادند حمله قرار

شاه تا حدود بعقوبا پيشروي كردند، اما مقاومت  حمله برده و پس از قتل و غارت اتباع سليمان
شـاه ضـمن غلبـه بـر      بدين ترتيب سـليمان  7.ها را بدون حصول نتيجه بازگرداند شاه آن سليمان

                                                 
، هاي تاريخي دانشگاه اصفهان پژوهش، »دولت آل خورشيد و خلافت عباسي«، )1390(  ، مهدي صلاح روح االله بهرامي    1

بدون ارائه دليلي منطقي در اطاعت خليل نسبت بـه مغـول ترديـد    .   92-91، صص)11 پياپي(3، ش3ة جديد، سدور
مـا از قـديم    «كـه   دارند ولي روايت بدليسي دربارة سخنان برادر و جانشين خليل خطاب به منگو قـاآن مبنـي بـراين   

البتـه  . خوبي مؤيد اطاعت خليل از مغول اسـت ، نيز به )41-40بدليسي، همان، صص (» ايم هواخواه خاندان شما بوده
  .داند بدر عليه عزالدين گرشاسف را به اطاعت او از مغول مربوط مي بن شادروان قزويني به درستي اقدام خليل

، همـان، ص  )1997(فوطي ؛ ابن 213؛ بناكتي، ص606، ص1؛ رشيدالدين، همان، ج239، ص8الحديد، همان، ج ابي ابن   2
داند كه بر خليفه خروج كرد و در زي متصوفه بود و خود را مريـد سـيد    بدر را از رهبران كردها مي نب نيز خليل. 230

گري داشت و مبلّغ آن بود و بـه مغـولان پيوسـت در نهايـت توسـط سـپاهيان        دانست و عقايد اباحي احمد رفاعي مي
  .سليمان شاه كشته شد

دربـارة نبردهـاي متعـدد    ) 192، ص2كه جوزجاني، همان، جممكن است آنچه را . 556، همان، ص )1364(مستوفي   3
  . شاه با مغولان آورده انعكاسي از همين نبردها باشد سليمان

  ، 53-52 ؛ نطنزي، همان، صص40-39بدليسي، همان، صص    4
  .230 ، همان، ص)1997(فوطي ؛ ابن241-239 ، صص8الحديد، همان، ج ابي ابن    5
ق در صحراي شاپور 640؛ مستوفي تاريخ نبرد را در  213 ؛ بناكتي، همان، ص606، ص1، جاالله، همان فضل رشيدالدين    6

  .556، همان، ص )1364 (مستوفي. داند خواست مي
؛ 289، همـان، ص )1986(عبـري  ؛ ابـن 240 ، همان، ص)1997( فوطي ؛ ابن241-239، صص8الحديد، همان، ج ابي ابن    7

  . 607-606، صص1رشيدالدين، همان، ج
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ي از لرستان را نيز در تصرف گرفت تا از نفوذ مغولان در آن منطقه و اعمال هاي مغولان، بخش
  .  فشار بربغداد ممانعت كند

  شاه و سقوط بغداد سليمان
توجهي خليفه عباسـي   شاه در مهار پيشروي مغولان به سوي بغداد به دليل بي هاي سليمان تلاش

لشكريان مغـول  . ه مغول قرار گرفتق بغداد مورد حمل655نتيجه مانده و سرانجام در سال  بي
ها را كشته بـود،   اي از آن ها جنگيده و عده شاه با آن كه در آذربايجان و جبال بودند و سليمان

بنـابراين، بعـد از    1.نزد هولاگو كه در آن زمان در خراسان بود، رفته و از وي ياري خواسـتند 
به ادعاي جوزجاني، در ايـن زمـان    .خان بر فتح بغداد مصمم شد ق، هولاگو654فتح الموت در 

 2.شاه همراه بـا ابـوبكر پسـر خليفـه، نيروهـاي پـيش تاختـه مغـول را عقـب راندنـد           سليمان
 3در اين زمان بسياري از حكمرانان محلـي . خان نيز بعد از فتح الموت به همدان رفت هولاگو

است كه يـا خـود بـه    هولاگو از آنجا ايلچي نزد خليفه فرستاد و خو 4.با هولاگو همراه شدند
شـاه بـه    اين كه نام سـليمان  5.شاه و دوتدار را نزد او بفرستد كه وزير، سليمان نزد او بيايد يا اين

شـود، گويـاي اهميـت و نقـش كليـدي       عنوان يكي از سه ركن اساسي دربار بغداد نام برده مي
ه، هولاگـو را در  پاسـخ نامسـاعد خليف ـ  . شاه در تنظيم امور دفاعي در برابر مغول است سليمان

شاه و دربـار بغـداد    اما با توجه به آوازة بلند وتوان دفاعي سليمان. تر كرد حمله به بغداد راسخ
توانست به دربار  ها و مسيرهايي را كه مي در برابر مغولان، سعي كرد كه با دقت، تمام روزنه

ه اطراف و جوانـب  تر لشكر ب خواست كه پيش«بنابراين، او . بغداد كمك كند، مسدود نمايد
هاي منيع  جا كه اكثر اين كوه از آن 6»هاي سرافراز منيع است مسخر كند بغداد فرستد كه كوه

كه ركن اساسي لشكر خليفه، فوج ايـوايي بودنـد، هولاگـو     در قلمرو ايوه قرار داشت و هم اين
 . كندها به بغداد را قطع  نخست در صدد برآمد تا در قلمرو ايوه نفوذ كرده وكمك آن

 7عكه، رئيس كردهاي ساكن در قلمرو ايوه الدين لذا هولاگو ضمن برقراري ارتباط با حسام
                                                 

  .190، ص 2جوزجاني، ج   1
  .30؛ وصاف، همان، ص192 ، ص2جوزجاني، همان، ج   2
  .همچون بدرالدين لؤلؤ حكمران موصل، بدرالدين مسعود اتابك لر كوچك و اتابك فارس ابوبكر   3
  . 557، همان، ص)1364(مستوفي   4
  .416تي، همان، ص؛ بناك371 ، همان، ص)1377(عبري ؛ ابن 700، ص2االله، همان، ج فضل رشيدالدين    5
  .705، ص2االله، همان، ج فضل رشيدالدين   6
  . 899خلدون، همان، ص ابن   7
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شـاه رقابـت داشـت،     كه از سوي خليفه به امارت قلعه درتنگ منصـوب شـده و بـا سـليمان    
مطلـوب   «در نتيجـه  . حكومت برخي از دژهاي استراتژيك قلمرو ايوه را به او واگذار كـرد 

اگـر   1 .»نزد او جمع شـدند ) تركمانان ايوه(=ول پيوست و لشكريان سليمانشاهديرينه او به حص
چه او مدتي بعد پشيمان شده و درخواست صلح با خليفه كرد، ولـي افشـاي مـاجراء، خشـم     

ايـن قضـيه پـاي     2.هولاگو خان و تخريب تمامي دژها و كشتار اهل و عيالش را در پي داشت
و در عين حال، امكان وصول امداد از اين منطقه به بغـداد  لشكر مغول را به قلمرو ايوه گشود 

هولاگو را در لشكركشـي بـه بغـداد مصـم      3شكست مذاكرات بعدي با خليفه،. را از بين برد
يكي از راه اربـل، شـهر زور و دقوقـا،    :  او لشكر خود را از سه قسمت روانه بغداد نمود. نمود

ظاهراً بـه خـاطر    4 . از راه كرمان شاهان و حلوانديگر از راه لرستان و بيات، و خود هولاكو 
  .ها است كه مسير اردوي اصلي، از قلب قلمرو ايوه تعيين شد احتمال تحركات ايوه

و بلافاصله بـه فرمانـدهان   » قتل و غارت كردند «اين اردو، در هنگام عبور از كرمانشاهان
ها در طـاق گـرا بـه حضـور      آنو » به تعجيل حاضر شوند «دو جناح ديگر ايلچي فرستادند تا 

شـده  ) ايـل (=با توجه به شيوة معمول مغول، كه به افراد و شهرهاي تسـليم   5.هولاگو رسيدند
تواند مؤيـد مقاومـت تركمانـان ايـوه در آن حـدود       رساندند، اين قتل و غارت مي تعرضي نمي

نيز زيـر فرمـان    كه گفته شد، بعد از قتل اتابك خليل، قلمرو اتابكان لر كوچك چنان 6 .باشد
                                                 

  .705، ص2االله، همان، ج فضل رشيدالدين   1
  .706، ص2االله، همان، ج  فضل رشيدالدين   2
ي، ، تصـحيح محمـد قزوين ـ  جهانگشا ؛كيفيت واقعه بغداد، ضـميمة تـاريخ جهانگشـا   ، ذيل )1375( نصيرالدين طوسي   3

  .281دنياي كتاب، ص: تهران
  . 283-282طوسي، همان، صص   4
  .708، ص2فضل االله، همان، ج رشيدالدين   5
اي كه ايلچي فرماندهان اردوهاي شمالي و جنوبي را دعوت كرده و بياينـد، اردوي   كه تا فاصله مؤيد ديگر مقاومت اين   6

گرا به صورت كاروان روي هـم   لي كه فاصله كرمانشاه تا طاقدر حا. گرا پيش رفته بود هولاگو فقط از كرمانشاه تا طاق
قدر بوده كه اردو را تا اين زمـان معطـل    ها آن رسد كه دامنة مقاومت ايوايي بيش از سه روز نبوده، بنابراين به نظر مي

بغـداد را اسـير    داران لشكر كه فرماندهان سپاه، دو تن از طلايه تر آن جالب. ها شده بود كرده و باعث كندي حركت آن
قدر جلو رفته بودند كه با طلايه لشكر بغـداد مصـادف    كرده با خود آورده بودند، و اين بدان معنا است كه آن سپاه آن

كـه بتوانـد بـه دو     علاوه بر اين، هولاگو بـراي ايـن  . گرا رسيده بود شده بودند در حالي كه اردوي هولاگو، تازه به طاق
بل به بغداد رسيده بودند، برسد ناچار شد تـا اغـروق و بـار و بنـه خـود را در خـانقين       جناح شمالي و جنوبي كه از ق

هـا از   دهد كـه عبـور آن   آن كندي اولية و اين تعجيلي آخري نشان مي. جاگذاشته و با سرعت خود را به بغداد برساند
نيز تصريح دارد كـه   مستوفي . )710، ص2االله، همان، ج فضل رشيدالدين(قلمرو ايوه راحت و بدون درد سر نبوده است

. »قتلي عظيم كرد و اكثر امـراء آن ولايـت را بكشـت   ) شاه يعني همان قلمرو سليمان -(در ولايت كردستان  «هولاگو 
  . 589، همان، ص)1364(مستوفي
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آمد، بدين معني كه مسير اردوي جنوبي نيـز در لرسـتان و بيـات، از     شاه به حساب مي سليمان
در آن ايام كيتـو بوقـا   «كه  از روايت خواجه رشيد مبني بر آن. كرد شاه عبور مي قلمرو سليمان

و كـارگزاران   آيد كه هـواداران  آشكارا برمي 1»هم از بلاد لرستان بسياري بگرفته لطفا و عنفا
اما با توجه به حضـور اتابـك   .  اند شاه، اجازة عبور لشكر مغول از قلمرو خود را نداده سليمان

رسد كـه برخـي لرهـا بـه      به نظر مي 2لر بدرالدين مسعود در اردوي مغول و همراه با كيتبوقا،
  . اند هواداري از وي، شهرها و قلاع خود را تسليم كرده

ين طريق در حال پيشروي بودند، عده اي از بزرگـان دارالخلافـه از   هنگامي كه مغولان به ا
شاه با انتقاد از غفلـت دربـار    سليمان. شاه ايوه، نزد وزير رفته و با او مشورت كردند جمله سليمان

خليفه، ضمن اشاره به لزوم شتاب در گردآوري و تنظيم نيـروي دفـاعي، درباريـان خليفـه را از     
و در ايـن حـال اگـر مغـول جملـه      ... « او در ادامه با اظهار ايـن كـه  . داد رحمي مغولان انذار بي

جوانب را فرو نگرفتندي جمع لشكر اطراف سهل بودي و من با لشكري شبيخون برده ايشـان را  
اند، با اعمـال   كند كه بر اثر غفلت دربار خليفه، مغولان توانسته تأكيد مي 3»..پراكنده گردانيدمي
و اگـر   «ه، حاكميت خليفه بر آن قلمرو را سلب كنند و سپس اضافه كرد كـه  نفوذ در قلمرو ايو

تـه شـود       4.»برخلاف متصور افتاد، جوانمردي را اولي آن كه در ميدان جنگ به نـام ننـگ كش
سـخن  : پسنديده داشت و بـا وزيـر گفـت   « هنگامي كه اين سخنان به گوش خليفه رسيد آن را 

شاه همكاري كند تا بتواند  و به وزير دستور داد تا با سليمان 5.»شاه در جان خسته اثر دارد سليمان
  6. لشكر را تجهيز كند، اما با تعلل وزير و عدم كمك مالي خليفه، كاري از پيش نرفت

كـرد و   بـن  االله با پيشروي مغول، بخشي از سپاه بغداد بـه فرمانـدهي دواتـدار صـغير، فـتح     
مغولان شتافتند و به رغم پيروزي اوليه، شكست خـورده  قراسنقور در ناحيه انبار به مقابله با 

شـاه   سر انجام، بغداد محاصـره شـد و سـليمان    7.و فقط دواتدار با عده كمي به بغداد بازگشت
ديگر وجـوه لشـگر و   « او به همراه  8.مسئوليت حفاظت از ديوارهاي شهر را بر عهده گرفت

                                                 
  . 709، ص2االله، همان، ج رشيدالدين فضل   1
  557، همان، ص)1364(مستوفي   2
  . 703، ص 2االله، همان، ج فضل رشيدالدين   3
  . جا همان   4
  .جا همان   5
  .704-703همان، صص   6
  . 417؛ بناكتي، همان، 372 عبري، همان، ص ؛ ابن 34-33وصاف، همان، صص   7
  .307، همان، ص )1986(عبري ابن   8
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 1.»انبوه با انـواع اسـلحه مـدد فرسـتادند    مماليك خاصه تكثير سواد را از عامه بغداد گروهي 
از بالا و زير بغـداد جسـر بسـته و     «هولاگو براي جلوگيري از فرار اهالي، دستور داده بود كه 

بعد از پنجاه روز مقاومت، سرانجام، در  2 .»كشتي گذاشته كه كسي از جانب غربي فرار نكند
خالي كرده و تمامي ديوارهاي شرقي  سر ديوار ها را از مردم«ها  محرم مغول 28روز دوشنبه 

   3.»را مسلم كرده بودند
شـاه را وادار   سـليمان  4بنابراين، خليفه پس از نوميدي از مقاومت، باب مذاكره را گشوده،

هولاگو او را بـاز پـس فرسـتاد و    . ق نزد هولاگو بيايد 656كرد تا در روز پنجشنبه غره صفر 
سپاهيان به فرمان او و ديگر سرداران كه  5 ه تسليم واداردنيز ب» متعلقان خود را«دستور داد تا 

كه شايد از مـرگ رهـايي يابنـد، از     تسليم شده بودند، دست از مقاومت برداشته و به اميد آن
تا تمامـت  «اما هولاگو با خلف وعده، دستور داد . شهر خارج شده و به اردوي هولاگو آمدند

     6.»ها گريختند ا و گلخنه را بكشتند و آنچ در شهر ماند در نقب
تـه و مـي      در اين هنگام، بدرالدين خواسـت   مسعود اتابك لر كوچك كـه بـه مغـولان پيوس

لـيمان  7شاه را از هولاگو بگيرد؛ اما او نپذيرفت سيلمان شـاه را بـا    و در روز بعد يعني دوم صفر، س
نـاس و مـنجم    چون اخ«هفتصد تن از نزديكانش به حضور طلبيده و او را محاكمه كرد كه  تـر ش

بودي و بر احوال سعود و نحوس ملك واقف، چگونه روز بد خود را نديدي و مخـدوم خـود را   
لـيمان .  »پند ندادي تا از راه صلح به خدمت ما مبادرت نمودي شـاه بـه وي مبنـي     پاسخ شجاعانه س

نـيد  سعادت بود، پند نيكخواهـان نمـي   خليفه مستبد و بي «كه  براين تـواري  »ش وي در راه  ، مؤيـد اس
يـن   مبارزه با مغول و ناخرسندي از بي تدبيري خليفه و اهمال وي در مقابله با مغولان است و در ع

پـس از ايـن محاكمـه،    . كند حال، رنجي را كه براي همراه نمودن خليفه با خودكشيده، بازگو مي
ن جدا ساخته و همـراه  سر سليمان را از ت. »فرمان شد تا او را با تمامت اتباع و اشياع شهيد كردند«

. سر ديگر سرداران به موصل فرستاد، تا بدرالدين لؤلؤ حكمران آن شهر از دروازه موصـل بيـاويزد  
زن و  8.شاه دوست بود، بگريست، لكن از بيم جان سر ايشـان بـر دار كـرد    بدرالدين كه با سليمان

                                                 
  . 64، ص2؛ حافظ ابرو، همان، ج35وصاف، همان، ص   1
  .710، ص2االله، همان، ج فضل رشيدالدين   2
  .جا همان   3
  . 287طوسي، همان، ص    4
  .291همان، ص   5
  .711، ص2االله، همان، ج رشيدالدين فضل   6
  .41-40بدليسي، همان، صص  ؛557مستوفي، همان، ص   7
  . 712، ص 2االله، همان، ج رشيدالدين فضل   8
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به احترام رفتار كرده و بعد از  ها اتابك با آن 1.فرزندان وي را به اتابك لر بدرالدين مسعود دادند
شاه، بازگشت و با لقب  سليمان بن ها در بازگشت مخير گذاشت و فرزند او پرچم آباداني بغداد، آن

  2.الدين يكي از عناصر متنفذّ بغداد در عهد ايلخانان باقي ماند قطب
  گيري  نتيجه

م مهـاجرت كـرده و در   ها بودند كه در نيمة نخست سدة شش ـ تركمانان ايوايي بخشي از اغوز
ضعف سلجوقيان در نيمة دوم سدة ششـم،  . مراتع كوهستاني در غرب ايالت جبال مستقر شدند

چـون آذربايجـان، فـارس     يابي ايلات تركمان در نقاط مختلف كشور هم زمينه را براي قدرت
پـرچم، بـراي تشـكيل     در اين زمان، ايـلات ايـوه نيـز بـه زعامـت آل     . وخوزستان فراهم كرد

از آن پس با افزايش اختلاف ميان خلافت و سـلطنت، امـارت   . ومت دست به كار شدندحك
با حمله مغول و نابودي حكومـت  . ايوه نيز به عنوان يك دولت حائل به رسميت شناخته شد

ايـوه بـه مقابلـه بـا مغـول       شاه سليمان الدين خوارزمشاهي، تركمانان ايوايي به سركردگي شهاب
او . هاي محلي در مبارزه با مغول اصرارداشـت  برخلاف ديگر حكومت شاه سليمان. برخاستند

الدين خوارزمشاه از يك سو و اتحاد با اتابكـان لـر كوچـك، بـه      نخست با پيوستن به جلال
او بعد از مرگ . عضويتِ هستة مركزي يك اتحاديه ضد مغول به رياست خوارزمشاه درآمد

مت خليفه عباسي ادامه دهد؛ ولي پيوسـتن اتابـك   خوارزمشاه كوشيد تا اين اتحاديه را به زعا
شاه با انتقال به بغـداد و تصـدي    لذا سليمان. لر كوچك به مغولان، اين اتحاديه را از هم پاشيد

منصب سپهسالاري، سعي كرد آمال و اهداف ضد مغـولي خـود را از طريـق دربـار خلافـت      
وي مغولان به سوي بغداد ايسـتادگي  اگر چه او قريب به سي سال در برابر پيشر. پيگري نمايد

كاري خليفه، در لشكركشي نهايي مغول به سركردگي هولاگـو در    كرده بود، به خاطر اهمال
ق، نتوانست كاري از پيش ببرد و سرانجام بعد از پنجاه روز دفاع از شهر بغداد، تسـليم و  655

  . هم پاشيدق به دست مغولان كشته شد و امارت ايوه نيز از  656 در دوم صفر
  منابع و مĤخذ

]: جـا  بـي [، تحقيق محمـد ابوالفضـل ابـراهيم،   شرح نهج البلاغه، )م1965(االله هًْهب بن الحديد، عزاّلدين ابي ابن   - 
  .احياء الكتب العربيه، عيسي البابي الحلبي و شركائه دار

                                                 
  . 41؛ بدليسي، همان، ص557، همان، ص)1364(مستوفي   1
  . 367، ص3، همان، ج)1374(فوطي ابن   2
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 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران
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 .كبير انتشارات امير: ، تهران5بويل، ترجمة حسن انوشه، ج. آ. جي
هـاي تـاريخي    پـژوهش ، »دولت آل خورشيد و خلافـت عباسـي  «، )1390(االله، صلاح مهدي بهرامي روح   - 

  ).11پياپي (3، ش3، دورة جديد، سدانشگاه اصفهان
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قسم مربـوط بـه عـراق، خوزسـتان،      ( جغرافياي حافظ ابرو، )1387( خوافي عبداالله الدين ابرو، شهاب حافظ   - 

 .ميراث مكتوب: تصحيح و تحقيق صادق سجادي، تهران) فارس
 ].نا بي: [، تصحيح محمد شفيع، لاهورهًْالسلجوقي هًْاخبارالدول، )1933(حسيني صدرالدين ابوالفوارس   - 
  .سينا كتابخانة ابن:، تهرانسلطان جلال الدين خوارزمشاه، )1346(دبير سياقي، محمد   - 
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 .نشر ني: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران، )1372(ن، آنلمبتو   - 
تكاپوي خليفه مسترشد عباسي براي كسـب قـدرت دنيـوي و    «، )1391( اسدي مهدي - مرسلپور، محسن    - 
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  .انتشارات اساطير: فر، تهران كيان به اهتمام جمشيد ،الصفا هًْروض، )1380(خاوند بن ميرخواند، محمد   - 
 .انتشارات اساطير: ، به اهتمام پروين استخري، تهرانمنتخب التواريخ، )1383(الدين نطنزي، معين   - 
، تصـحيح مجتبـي مينـوي،    الدين منكبرنـي  سيرت جلال، )1365(زيدري خرندزي محمد الدين نسوي، شهاب   - 

  .لمي و فرهنگيع: تهران
: ، به اهتمام محمد مهدي اصفهاني، تهـران  تاريخ وصاف الحضره، )1338( عبداالله بن االله الحضره، فضل وصاف   - 

  .سينا و كتابخانة جعفري تبريزي كتابخانة ابن
- Minorsky, V(1960), “Bahārlū”, Encyclopeadia of Islam, New Edition، Leiden: Brill. 
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اـ چگـونگي    پردازد و به دنبال اين پرس هلال مي اين مقاله به بررسي سيرة بني :چكيده     ش اسـت ت

دهـد   اين پژوهش نشان مي. پيدايش اين سيره، نوع و شيوة نگارش آن و روند گسترش آن را بيان كند
العرب به دو صـورت شـفاهي و مكتـوب، ابتـدا      هًْكه اين سيره پس از مهاجرت اين قبيلة عربي از جزير

مصر و مغرب رواج يافته بـود،  در ميان خود هلاليان و سپس در مناطق مختلف جهان اسلام به ويژه در 
اـر در        هلال و ذكر وقايع و سرگذشت آن اما نگارش شرح احوال بني تـين ب اـ مغـرب نخس اـ از نجـد ت ه

اـزدهم      ها نيز حد فاصـل سـده   شمار كمي از اين سيره. سدة ششم در مغرب آغاز شد اـ ي تـم ت اـي هش ه
اي دوازده و سيزده هجري قمري ه ها در سده ترين آن هجري به نگارش در آمدند، با وجود اين، بيش

يـره   ويژگي اصلي اين سيره. به استناد روايات شفاهي و با نام راويان آن مكتوب شدند ها كه در زمرة س
هاسـت كـه    اي دارند، داستاني بودن آن روند و ريشه در واقعيت تاريخي نظام قبيله گروهي به شمار مي

تـاوردي كـه از ايـن پـژوهش حاصـل        مهـم . انـد  در قالب نثر، شعر و آواز، ثبت و ضبط شده تـرين دس
يـم شـده اسـت      مي اـن تولـد    : شود اين است كه موضوعات سيرة هلاليان به سـه بخـش تقس نخسـت بي

اـز بـه تـونس؛ و        يـره از حج اـن س قهرمانان اصلي و بيان سرگذشت جوانمردان آنان؛ ديگر سـفر قهرمان
  .سرانجام بيان سرگذشت آنان در مغرب

 هلال، ذياب، جازيه ، بني رهسي :كليدي هايواژه
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Banu Hilal's Sirah: Creation, Kind and its Gradual 
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Abddullah Naseri Taheri2 
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Abstract: This paper is studying the Banu Hilal Sirahs, and explains how they 

emerged, what kinds there were and introduces the process of their expansim. Also it 

shows that these Sirahs had been current in two styles as oral and in writing among the 

Hilalid's in different parts of the Islamic world especially in Egypt and the Maghrib. The 

first writings of Banu Hilal's biography and explanation of events and adventures from 

Najd to Maghrib had been started in the 6 century AH. A few numbers of these Sirahs had 

been written between 8 until 11 centuries AH, but most of them belong to 12 and 13 

centuries AH, according to the names of their narrators. The main characteristic of these 

Sirahs is their narrative form, as Collective biographies, they are recorded in both prose and 

poetry. The main result of this research is that the subjects of Banu Hilal's Sirahs are 

divided in three sections: The first, introduces the main Heroes, their lives and adventures, 

second is the explanation about their immigrations from Najd to Tunisia, and finally the 

description of their adventures in Maghrib. 
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  بيان مسئله
در ) ص(نگـاري پيـامبر   اي برخوردار است و سـيره نويسي در تاريخ اسلام از اهميت ويژه سيره

سيره در لغت به معني راه و سـفركردن يـا   . شود شمار نخستين منابع تاريخ اسلام محسوب مي
كـر  نامـه، رفتـار، سـلوك و ذ    امـا در معنـاي اصـطلاحي بـه زنـدگي      1حركت كردن اسـت، 

اگر چه اطلاق خاص سيره  2.شود ها اطلاق مي رخدادهاي زندگي يك انسان يا گروهي از آن
هشـام   اسحاق و ابن بود و افرادي چون ابن) ص(هاي پيامبر در صدر اسلام ناظر به زندگي نوشته

، سـيره  3شـداد  بـن  هًْهاي ديگري مانند سيره عنتـر  پيشگام نگارش اين گونه آثار بودند، اما سيره
پهلوان، سيره ذات الهمِة، ملكـه زن   - عموي پيامبر- سيره حمزه  4، )حاكم مصر(ظاهر بيبرس ال

حاكم حميري يمـن در دوره  ( 6يزن ذي بن سيره سيف 5هايش بر عليه بيزانسيان، قهرمان و جنگ
نويسـي در   هـا در تحليـل سـيره    اند كه هر يـك از آن  در دورة اسلامي نوشته شده.. و) ساساني

در اين ميان سيره نويسي بـه ويـژه سـيره نويسـي     . اي برخوردارند لام از اهميت ويژهجهان اس
7ها با عنـاوين مختلـف،   اين نوشته. هاي عربي حائز اهميت بسيار است هلال در بين نوشته بني

 

هلال و به ويژه قهرمانان سيره مانند سرحان، رزق، غـانم و ابـو زيـد     بيان كنندة شرح حال بني
  . رود هاي عاميانه زبان عربي به شمار مي كه از زيباترين نوشته هلالي است

اين مقاله به دنبال اين مسئله است تا نوع و چگونگي پيدايش اين سيره و تكامـل آن را در  
هـايي   تحقيقاتي دربارة اين موضوع به صورت پراكنده و در قالب كتاب. طول تاريخ نشان دهد

ترين اثر در باره اين موضوع، مقاله  اما مهم 8كنند، وجود دارد، كه تاريخ اين قبيله را بررسي مي
                                                 

: بيـروت  ،2، جترتيب القاموس المحيط علـي طريقـه المصـباح المنيـر و اسـاس البلاغـه      ، )1979(طاهر احمد الزواوي   1
  .340مرتضوي، ص: تهران، 3، ج مجمع البحرين؛ الطريحي، 656 دارالمعرفهًْ، ص

Levi Della Vida. G, “Sira” EI1, 439. Leiden: Brill, p.p1913-24. 
شداد نمونه اي از داستان هاي جوانمردي عربي است كه حدود پانصد سال در تاريخ عرب باقي مانده و  بن هًْسيره عنتر  2

  هاي پيشين اعراب است حاوي سنت
 Heller. B, “ The Romance of ‘Antar”, EI2, I, 518 .  

مردم و وقـايع ايـن سـيره تـاريخي     . را در بردارد) م1277- 1260(است كه داستان زندگي ملك بيبرس صليمفعربي  ةسير   4
  ). Paret. R,” Sirat Baybarse”, EI1, I, 1126 (هستند اما به طور كلي اين سيره در جزئيات ساختگي و افسانه است

Canard. M, “ Dhu l’ Himma or Dhat al Himma”, EI2, II, 232.  
Paret. R, “Saif b. Dhi Yazan” EI1, 71-3. 

اب و أبي زيد و دي هًْالسبع تخوت و سلطن« و » هًْزيد و العرب الهلالي و ما جري لأمير ابن هًْالبهي هًْالزيار«به عنوان نمونه    7
عقيـل   بـن  ابـو عبـدالرحمن  . »و هي أحسن سـيرة لبنـي هـلال    هًْخليفه من بعد قتله الزناتي خليف هًْتملك الاربعة عشر

  .139ص ،في التاريخ و الادب ةبنوهلال اصحاب التغريبالظاهري و عبد الحليم عويس، 
بنوهلال اصحاب التغريبة في التاريخ عقيل الظاهري و عبد الحليم عويس،  بن ابو عبدالرحمن: ها عبارتند از برخي از آن   8

   ،"زيد الهلالي هلال او قصه ابي ة بنيرسي"عبدالحميد يونس،  ؛هلال سيرة بنيمحمد عبدالرحيم،  ؛و الادب
 Dwight F. Reynolds,” Sirat Bani Hilal Intrroduction and Notes to an Arab Oral Epic Tradition”. 
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ايـن مقالـه اگـر چـه     . رينولد وايت با عنوان معرفي سيره و توجه به سنت شفاهي عربي است
هـا را   هلال است و نوع و گونه ايـن سـيره   هاي مكتوب بني حاوي مطالب ارزشمندي از سيره

تـلاش  . دهـد  هـاي كتابـت سـيره ارايـه نمـي      ورهبندي مشخصـي از د  كند، اما دسته معرفي مي
هلال را از ابتدا بررسي كنند و  نگارندگان اين مقاله بر اين است تا چگونگي پيدايش سيره بني

  .به نوع اين سيره و روند تكاملي آن بپردازند
  قبايل بني هلال 

ــي ــلال  بن ــهه ــدناني   از جمل ــراب ع ــتنداع ــلال  1هس ــه ه ــه ب ــن ك ــامر ب ــن ع ــعه  ب   صعص
ايـن   ةسـكونتگاه اولي ـ  2.برند نسب ميعدنان  بن بن معد نزار بن منصور بن هوازن بن بكر بن عاويهم بن

صعصعه در  بن عامر چنان كه بني 3طائفه در سرزمين حجاز و نجد، در اطراف مكه بوده است؛
   4.عامر در حوالي طائف و كوه غزَوان ساكن بودند بن نجد و بني هلال

تـغال  دامداري، پـرورش اسـب و كشـاورزي     به و نداديه نشين بودهلال از آغاز ب بطون بني اش
در ميـان حجـاز و نجـد در كـوچ بودنـد و چـه بسـا در         گروهي صورته ب همواره آنان. داشتند
تـجوي چراگـاه    و در پي خشكسالي هاي آن هاي تابستاني و زمستاني خود كوچ هـاي   جا بـراي جس

 هـا  رفتند و به كشتار و تاراج كاروان ق و شام نيز ميتا حوالي عراو امرار معاش قبيلة خود  مناسب
 - و بـه ويـژه در منازعـات سياسـي     6ها با ظهور اسلام به دين جديد گرويدنـد  آن 5.زدند دست مي

بـش     بـن  هاي امويان و عباسيان چون قيام عبـداالله  مذهبي عليه حكومت زبيـر در دورة امـوي و جن
پس از شكست قرامطـه بـه دسـت خليفـه العزيـز      ها  آن 7.قرامطه در عهد عباسي شركت داشتند

                                                 
العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم مـن ذوي الشـأن   ، )ق1408-م1988(ابن خلدون  1

 .18دارالفكر، طبع الثاني، : ، بيروت6يل شحادهًْ، ج، تحقيق خلالأكبر
معجـم قبايـل   ، )ق1414(؛ عمر رضا كحاله273 دارالكتب العلميهًْ، ص: ، بيروتجمهرهًْ انساب العرب، )ق1403(حزم ابن  2

 .4الرساله، ص: ، بيروت1، جالعرب
 .18، ص 6خلدون، العبر، ج ابن  3
  .جا همان  4
 .13همان، ص     5
ــا ميمونـــــه   آنـــــان پـــــس   6 بنـــــت  - از غـــــزوه حنـــــين و هـــــوازن و بـــــه ســـــبب ازدواج پيـــــامبر بـــ

ــارث ــن ح ــزن ب ــن ح ــر ب ــن بحي ــزم ب ــن ه ــه ب ــن رويب ــداالله ب ــن عب ــلال ب ــن ه ــامر ب ــن ع ــعه ب ــب  - صعص ــت  - و زين بن
حـزم،   ابن ( با پيامبر بيعت كردند و به اسلام گرويدند - صعصعه بن عامر بن هلال بن عبد مناف بن عمر بن عبداالله بن حارث بن خزيمه

: ، بيـروت 4ج سيرهًْ النبويهًْ، تحقيق مصطفي السقا، ابـراهيم الأبيـاري و عبـدالحفيظ شـلبي    ، ]تا بي[هشام ؛ ابن279همان،ص 
؛ 455، 2، جخلدون، العبـر  ابن؛ 92 دارالفكر، ص: ، بيروت5، جالبدايهًْ والنهايهًْ، )ق1407(دمشقي كثير ؛ ابن1061دارالمعرفهًْ، ص
  ).425دارالكتب العلميه، ص: ،بيروت6، تحقيق عادل احمد و علي محمد معوض، جسبل الهدي، )ق1414(صالحي شامي

خلـدون،   ؛ ابـن 535، ص ]نا بي: [، بيروت6، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، جتاريخ الرسل و الملوك، )ق1967(طبري   7
  . 15، ص6همان، ج
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- 427:حكـ ـ(به مصر تبعيد شدند و سپس خليفه المستنصرباالله فـاطمي ) ق386- 365:حكـ(فاطمي
، بـا هـدف تاديـب    )ق450- 442:وزارت(يازوري علي بن حسن محمد به پيشنهاد وزيرش ابو) ق487

ردسرهاي هلاليـان در مصـر،   سركش كه از سلطه آنان تمرد جسته بودند و نيز رهايي از د زيريان
جـا   ها پس از ورود به افريقيه و مغرب و غلبه بر شهرهاي مهم آن آن 1.آنان را به افريقيه كوچاند

پـس از آن دوران اتحـاد پيروزمنـد    . چون قابس و قيروان تقريبا حدود صد سال حكمراني كردند
يـطره آنـان بـر    آنان در هم شكسته شد و خاصه با ظهور دولت موحدون در مغرب الاقص ـ ي و س
   2.ها درآمدند سراسر مغرب، هلاليان در برابر آنان تاب مقاومت نياورده و به اطاعت آن

  پيدايش سيرة بني هلال
هاي آنان از حجـاز تـا مغـرب پديـد      هلال در چارچوب تاريخي مهاجرت و تهاجم سيره بني

هـا   است؛ چـه، ايـن سـيره   آمده و با تحولات سياسي، اجتماعي و تاريخي اين قبيله عجين شده 
مهاجرت گسترده هلاليان از سرزمينشان در شبه جزيره عربستان به مصر و پيشروي آنـان در  

هاي آنان چون پيوستن به قرامطه و كوچاندن آنان از صعيد مصـر بـه    شمال آفريقا و شكست
  . كند هاي چهارم تا ششم هجري را روايت مي مغرب در سده

حوال اين قبيله، نخستين بار در ميان مردم هلالي بصـورت شـفاهي   ها و روايات شرح ا داستان
هـا را بـراي فرزنـدان خـود بـازگو       هـاي آن  شد و هلاليان سرگذشت اجداد و مهاجرت بيان مي

به تدريج حكايت اين سيره به ميان مردم قبايل ديگر راه يافت و از سدة هفتم هجـري  . كردند مي
م از جمله مراكش در سواحل اقيانوس اطلس تـا عمـان در   به بعد در مناطق وسيعي از جهان اسلا

و حتـي   3ساحل اقيانوس هند همچنين آفريقاي مداري تا نيجريه، چاد و سودان به كتابت درآمـد 
ها بـا كمـك    هاي سيره را شب هاي مشهوري از اين مكتوب شاعران حماسه سراي مصري نسخه
تـر از مراكـز     ايـن س ـ  4.سراييدند آلات موسيقي چون رباب و تار مي يره در منـاطق روسـتايي بيش

بـا   5.شـد  شهري جهان اسلام مشهور و شناخته شده بود و به صورت نثر، شـعر و آواز بيـان مـي   
هـاي مختلفـي از سـيره     هـا بـوده موجـد روايـت     وجود اين محيطي نيز كه خاستگاه اين داستان

                                                 
ترجمة ابوالقاسم حالت و عباس ، تاريخ بزرگ اسلام و ايران، )1371(اثير ؛ ابن21-17صص ،6ج همان، خلدون ابن .نك   1

  .274-270 موسسه مطبوعاتي علمي، صص: تهران ،22جخليلي، 
  .316ص  ،6ج ، همان،خلدون ابن. نك    2

3 Dwight F. Reynolds,” Sirat Bani Hilal Intrroduction and Notes to an Arab Oral Epic Tradition”, Oral 
Epic tradition, 4/1-2(1989), 80.  

4  Dwight F. Reynolds, 81.  
5  Dwight F. Reynolds, 81. 
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 ـ- توان به روايات بومي و قومي هلال شده كه از آن جمله مي بني ي نجـد، الجزائـر و تـونس    محل
هلال به دو گونه روايات شفاهي و مكتوب در ميـان مـردم    از اين رو ذكر سيرة بني 1.اشاره كرد

تـره عظـيم در قلمـروي        علاوه بر اين مي. رواج داشت توان سيرة هلاليـان را صـرف نظـر از گس
صر جاهليـت شـبه   اسلامي، بهترين نمونه و سند روايات شفاهي عاميانه عربي و ميراث ادبيات ع

  . جزيره دانست كه اين اعراب آن را حفظ كردند و در مناطق ديگر گسترانيدند
  هلال نوع و گونه سيرة بني

هـاي اصـلي    هاي پيچيده و درهم و تنش ميان شخصيت اي است از افسانه هلال مجموعه سيرة بني
ني به سمت غرب رفتن و غربي به مع 2،»التغريبه«ترين حلقه اين سيره كه از آن با نام  مهم. داستان

تـه جمعـي بنـي   »الريادة«شدن، يا  هـلال بـه    ، يعني جستجوي چراگاه، ياد شده است، به انتقال دس
از اين رو اين سيره سيره اي اجتماعي و گروهي است كه شـروع و شـكل    3.غرب اختصاص دارد

سيره ملك بيبـرس،  هاي عربي چون  و با ديگر سيره 4دهد گيري تاريخ جامعه هلالي را نشان مي
به ديگر سـخن تفـاوت   . كه يك شخصيت حماسي محور آن است، تفاوت دارد.. سيره حمزه و

هاي  هاي گروهي برخلاف سيره شود كه سيره هاي گروهي با فردي در اين نكته خلاصه مي سيره
فردي شخصيت اصلي سيره يك فرد يا قهرمان نيست، بلكه قهرمانان متعـددي در سـيره وجـود    

در طول مهاجرت اين قبيله از عربستان به مغرب قهرمانان متعددي ماننـد ابوزيـد، ذيـاب،    . دارند
  . كنند ها نقش محوري خود را حفظ مي شوند كه هر يك از آن معرفي مي.. جازيه و

  هلال نويسي بني رشد سيره
نخسـتين  : توان به سه دوره تـاريخي تقسـيم كـرد    روند گسترش نگارش سيره بني هلال را مي

ها در قرون هفتم و هشتم صورت گرفته است و روايـات ابـن خلـدون،     دوره كتابت اين سيره
                                                 

، بنو هلال اصحاب التغريبـهًْ فـي التـاريخ و الادب، النـادي الأدبـي     ، )ق1401-1981(عقيل الظاهري بن ابو عبدالرحمن   1
  .145-147 انتشارات، صص: رياض

هـاي بعـدي ايـن     ز سفر بنوهلال از نجد به مصر وتونس و بيان پيـروزي تغريبه بني هلال بازگويي يك حماسه عربي ا   2
آنهـا   هاي كوتاه كه تمـامي  قصه تغريبه بني هلال عبارت است از مجموعه قصه. حماسه به زبان عاميانه و شفاهي است

ع، انتظـام  ها در وحدت موضـو  كنند و قصه ها، حوادث و مقدمات و نتايج داستان، وحدتي را دنبال مي اعم از شخصيت
بيـان   داستان كوتاه و ده رخداد را كه به ترتيب با موضـوع اصـلي قصـه ارتبـاط دارنـد،       14هلال  تغريبه بني. اند يافته
  ). 7 دارالفكر العربي، ص: بيروت ،هًْالاصلي هًْبني هلال الكبري الشامي هًْتغريب، )م2003(جمانه كعكي(كند  مي

  .19دارالحرف العربي، ص: بيروت ،بني هلال هًْفرائد اللال في سيررحاب عكاوي،    3
   .309، ص 1، جمجلة تراث الانسانيه ،»هلال او قصه ابي زيد الهلالي ة بنيسير«، )م1995(عبدالحميد يونس   4
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مورخ مشهور عرب، دربارة اين قبيله در سدة هشتم هجري، برگرفته از مكتوبـات ايـن سـيره    
گيـرد و مرحلـه آخـر     هاي نهم تا يازدهم هجري قمـري را در بـر مـي    دوره ديگر سده. است

  .هاي دوازده و سيزدهم هجري است گسترش سيره هلالي در سده
هلال به صورت يك روايـت شـعري عاميانـه، از     نگاري در باب بني نخستين شواهد سيره

سدة هفتم هجري و تقريبـاً دويسـت سـال پـس از شكسـت هلاليـان در جنـگ سـطيف از         
با وجـود ايـن   . و پايان يكه تازي آنان در مغرب، پديد آمد) ق558- 524(عبدالمومن موحدي 

ها در آن عصر اطلاعي در دست نيست، اما نخستين اشـاره   از نخستين نويسندگان اين سيرهكه 
خلدون در سدة هشتم  ها را ابن هلال و ذكر اعلام و وقايع خاص آن جدي به نگارش تاريخ بني

هجري انجام داده و در تاريخ و مقدمه خود از هلالياني كه از شبه جزيره به شمال آفريقا سفر 
او همچنـين بـا    1.نام برده اسـت .. سرحان، ذياب، شكُر، خليفه الزَّناتي و بن مانند حسن اند كرده

ذكر مشاهير، شاعران و شعر محلي آنان، روايت سرگذشت بني هلال بـه صـورت منظـوم را    
خلـدون   هـاي ابـن   اگر چه اطلاق نام سيره به مكتوب2. نمادي از هنر شعر محلي دانسته است

وي در ميان برخي از قبايل هلالي، به عنوان ميـانجي صـلح از سـوي     صحيح نيست، اما حضور
هـا يـاد    ها دسترسي داشـته و از آن  توان استنتاج كرد كه دست كم او به اين سيره مي 3مرين، بني

آيد كه در دورة وي سيره  خلدون چنين بر مي از مضامين نقل شده از منقولات ابن 4.كرده است
  5.كامل رسيده بوده استهلال از حيث ادبي به ت بني

هلال، يعني حد فاصل عصر ابن خلدون تا سدة يازدهم هجري  در دورة دوم رواج سيره بني
ها مكتوب و شناخته شده بودند؛ زيرا در آن مقطع روايات سيره  قمري، شمار كمي از اين سيره

   6.شد بيشتر به صورت شفاهي بيان مي
هاي دوازده و سيزدهم هجري قمـري بـه    از سدهها دربارة سيرة هلاليان  ترين مكتوب بيش

هلال به وسيله مستشرقان و مورخان  هائي از سيره بني جاي مانده است و در اين زمان گزارش
گردآوري شده است كه اغلب جزئيات ارزشمندي از شيوه ها و متون شفاهي و نوشتاري ارائه 

                                                 
 ؛1247انتشــارات علمــي فرهنگــي، ص: ، تهــران2، جمقدمــه، ترجمــة محمــد پــروين گنابــادي، )1375(خلــدون ابـن    1

  .115-17 صص ،العبرخلدون،  ابن
  .1247 ص،2خلدون، مقدمه، ج ابن   2
  .437، ص 7خلدون، العبر، ج ابن   3
  .1247 ص ،2خلدون، مقدمه، ج ابن   4
  .309، ص 1عبدالحميد يونس، همان، ج   5

6  Dwight F. Reynolds, p.84. 
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ق شمار انبوهي از نسخ 1261سال  ق تا1199در يك دوره هفتاد ساله يعني از سال  1.كرده اند
بخش ديگري . خطي به زبان عربي محاوره اي در اين باره با الهام از روايات شفاهي تدوين شد

هلال به همراه شكل منثور آن نيز پس از گذشـت ششصـد سـال از     از اشعار در باب سيرة بني
اكنـون چنـدين    هـم . بيان شفاهي آن، در سدة سيزدهم هجري در تونس و مصر تأليف گرديد

ها نيز ذكر شده است، در يك  هاي مكتوب كه نام نويسندگان و شاعران آن نسخه از اين سيره
. هلال در كتابخانه اشتاتس برلين وجود دارد صفحه اي از شعر و نثر بني 8000مجموعه تقريباً 

  2.تري از اين نسخ هم در چندين كتابخانه اروپايي موجود است مجموعة كوچك
 3،) م1876- 1810(شناس بريتانيايي سدة سيزدهم هجـري قمـري    لين، مستشرق و عربادوارد 

كتـاب خـود را بـه     23تـا   21هـاي   اي از سرزمين مصر ارائه كرده و بخـش  توصيف قوم شناسانه
هلال پرداخته و خلاصة  وي در ابتدا به سيره بني. اي اختصاص داده است روايات داستاني و اسطوره

يكي از قهرمانان هلالـي را   4»ابو زيد«رخداد واقعي در اين سيره يعني تولد  اي از يك شش صفحه
او معتقـد   5.شود در ميان مصريان از شهرت عام برخـوردار بـوده اسـت    معرفي كرده كه گفته مي

هلال اهتمام داشته كه اين  است كه تقريباً پنجاه شاعر معروف در مصر به طور خاص به سيره بني
از اين  6.با سي شاعري كه به وصف سيره ظاهر بيبرس پرداخته بودند، بيشتر استتعداد در مقايسه 

گزارش توان دانست كه به رغم اشتهار بيبرس به عنوان قهرمان ملي و مذهبي مصر، اما مصريان به 
هلال در مصر سبب آشنايي  اگر چه پيشينه حضور بني. دادند سيره هلاليان توجه بيشتري نشان مي

هـاي بيبـرس    هاي آنان در مقايسه با نـام آوري فعاليـت   ن قبيله شده بود، اما به يقين اقدامها با اي آن
                                                 

 ةن را بـه سـير  كسي بـود كـه اذهـا    نخستيناو . هاي عاميانه عربي توجه داشت به نوشته) م1924-1855(رينه باسيه   1
ده جلدي از مخطوطات عربـي    ، معجمي)م1924-18288(وليم آلقاردث مستشرق آلماني . هلال معطوف ساخت بني

مستشـرق آلمـاني مـارتين    . خـورد  هلال در آن ميان به چشم مـي  بني ةهاي سير نسخه كهرا در برلين فهرست كرده 
. هلال پرداخته اسـت  بني ةبه طور مفصل به سير سلامعالم الا ةم در مجل1898نيز در سال ) م1918-1851(تمانرها

، )م2005(رحـاب عكـاوي  : نـك ( هلال را به انگليسي ترجمة كرده اسـت   بني ةولفرد سكاون بلنت جزئيات وقايع سير
  ). 20دارالحرف العربي، ص: ، بيروتفرائد اللال في سيرهًْ بني هلال

2  Dwight F. Reynolds, p.84. 
تـا   1833هـاي   كـه در سـال   An account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians: نام كتابش    3

  .م آن را منتشر كرده است1836م آن را در مصر نوشته و در سال 1835
هـاي  او هنگام وقوع جنگ هاي عرب و بربـر در افريقيـه، از شخصـيت   . زيست ابو زيد هلالي در سدة پنجم هجري مي    4

هلال آمده است كه او از مادري به نام خضراءالشريفه متولد  هاي سيرة بنيدر داستان. رفت به شمار مي مشهور هلالي
  . شد

5 Edward W. Lane, An account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, p.p360-7.  
  .360 ص همان،   6
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هاي مكرر عليه صليبيان ناچيز است؛ از اين رو شايد بتوان توجه ويژه مصريان به  خاصه در جنگ
هاي مختلفـي   سيره هلاليان را معلول وجود قهرمانان متعدد، شرح داستاني و احوال متفاوت و قصه

هاي هلالي مطرح شده است، دانست و اين امر جذابيت و تنوع  كه دربارة هر يك از اين اسطوره
  .بسياري براي مصريان به آن بخشيده بود

ها توسـط نويسـندگان    تر آن هاي متعددي دربارة سيره بني هلال وجود دارد كه بيش كتاب
 ـ    . اند معاصر گردآوري شده هـا   ام گردآورنـده آن با وجود ايـن در برخـي از كتـب موجـود ن

هـاي بـه جـاي مانـده از      ا كه با عناوين مختلف و از روي مكتـوب  اين كتاب. مشخص نيست
هلال و  بني سيرةكند و اغلب با نام  هلال را بيان مي اند، شرح احوال بني آوري شده ها جمع سيره

سـيرة  : رح ذيل استاي از اين آثار و مؤلفان به ش اسامي پاره. شوند هلال شناخته مي تغريبة بني
فرائد اللال في سـيرة  از جمانه كعكي،  هلال الكبري تغريبة بنيعبدالرحيم،  اثر محمد هلال بني
تغريبة بني هـلال قصـه   اثر شوقي عبدالحكيم،  سيرة بني هلالنوشته رحاب عكاوي،  هلال بني

ر و جبيـر و  سيرة بني هلال تحتوي علي قصه جـاب از جمال رشيد فوزي رشيد،  ابو زيد الهلالي
  . با گردآورندگاني ناشناس سيرة بني هلالو  قصة الخضرا ام ابوزيد و قصه شمَا و زهر اللبان

تـاني در   هاي مذكور با يكديگر چنين استنتاج مي از بررسي كتاب شود كه فصول و روايات داس
ريبـة بنـي   تغهـاي   به عنوان نمونه كتاب. برخي از اين كتب مشابه و در كتابي ديگر متفاوت است

تـن       فرائد اللال في سيرة بني هلالاثر جمانه كعكي و  هلال نوشته رحـاب عكـاوي بـه رغـم داش
هاي مشابه از اين قبيله را به صورت شعر  اند و داستان آوري شده فصل جمع 21هاي متفاوت، در  نام

فصـل و   30 اثر محمد عبـدالرحيم در  سيرة بني هلالهاي  در حالي كه كتاب 1.اند و نثر ذكر كرده
يـره   فصل تدوين شده اند و روايت 19نوشته شوقي عبدالحكيم در  هلال سيرة بني هاي ديگري از س

هـاي   به رغم تشابه اسمي دو كتاب اخير، اما بيان روايت 2.اند اين قبيله هلالي را در خود جاي داده
هـا اشـاره    از آن هاي مختلفـي  آن دو با يكديگر متفاوت است و هر يك از دو نويسنده به داستان

  .  گونه كه ذكر شد، نشان از روايات متعدد اين سيره دارد اند كه همان كرده
  هلال قهرمانان سيرة بني

هلال اساساً در برگيرندة رويارويي چند عنصر كليدي مرد با يك زن است و بـه   سيره بني
                                                 

  .336ص  ،همانجمانه كعكي، ؛ 552 ص ،همانرحاب عكاوي،    1
ــك   2 ــدالرحيم،  . ن ــد عب ــلال  محم ــي ه ــيرة بن ــروتس ــص  : ، بي ــهًْ، ص ــب الثقافي ــهًْ الكت ــوقي 272- 271موسس ؛ ش

  .146-145دارالتنوير،، صص : ، بيروتسيره بني هلال، )م1983(عبدالحكيم
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  :پردازد هاي آنان در اين مواجهه مي نقش
هـلال يـاد    ب از وي به عنوان نخستين قهرمان سيره بنـي كسي است كه اغل 1ابو زيد هلالي

نام پدرش رزق و مادرش خضرا بود و سـياهي  . شود و محور وقايع در سيره بني هلال است مي
ها به سوي بني زحلان دشمن  پوستش در بدو تولد، او و مادرش را در مظان اتهام قرار داد و آن

حلان دستور داد كه علوم مختلف چون حيل، طـب،  امير بني ز 2.قبيله بني هلال فرستاده شدند
او فردي زيرك  3.به ابوزيد آموزش داده شود و او عالم مشهور عرب از اين قبيله شد.. كيميا و
كه با نيرنگ و سياست، غالبا خود  5هلال بود و يكي از چهار رئيس مشهور قبيله بني 4و مكار

شايد از اين روست كه نـام وي در شـمار    و. داشت ها نگه مي را به دور از منازعات و جنگ
زيـد بيـان شـده در شـعرها و      تعابيري كه از شخصيت ابو. جنگجويان هلالي ذكر نشده است

دهـد و مـردم    اين خصيصه او را فردي ميانه رو نشان مـي . متفاوت است ،هاي گوناگون منطقه
او كـه فـردي سـياه    . كردنـد  مياحترامي رفتار  نيز با وي از سر اعتدال گاه با احترام و گاه با بي

پنداشتند، پنهاني بـه سـرزمين دشـمن سـفر      چرده بود و برخي او را به اشتباه برده خارجي مي
هـاي   كرد تا اطلاعات صـحيحي از اوضـاع شـهرها و چگـونگي ورود هلاليـان از دروازه      مي

 ـ   داستان 6.شهرها كسب كند ات مهـم  هاي ورود او به تونس با لباس مبدل زنانـه يكـي از رواي
كه اين داستان نـزد مصـريان خواهـان بسـيار داشـت و شـنوندگان        7زيد است سيره دربارة ابو

  8.نشستند تا به آواز شاعر حماسي گو دربارة ابوزيد گوش فرا دهند مصري مي
تـرين و   رئـيس قبيلـه زغبـه، قدرتمنـد     9هـلال، ذيـاب   قهرمان مشهور ديگر در سيره بنـي 

او از . هلال براي اتحاد و جلوگيري از سرگرداني بود يد بنيمشهورترين جنگجوي و آخرين ام
                                                 

دالرحيم، محمـد عب ـ : نـك (رفـت  هلال به شمار مي بن جابر بن بود، فرزند رزق و از نسل تامر» بركات«ابو زيد كه نامش    1
  ).6، ص سيره بني هلال؛ شوقي عبدالحكيم، 22همان، ص

  .7شوقي عبدالحكيم، همان، ص    2
  .10همان، ص    3
  . 29جمانه كعكي، همان، ص    4
رحـاب  (رزق الهلالـي هسـتند    بن فايد و ابو زيد بن غانم، بدير بن سرحان ملقب به سلطان، دياب بن رؤساي هلاليان حسن   5

  ).13 همان، ص عكاوي،
  .17شوقي عبدالحكيم، همان، ص    6
جا شده بود و با حيله و با لباس  او به همراه قوم خود براي آزادي يحيي، مرعي و يونس كه اسير حاكم تونس بودند، راهي آن   7

  ). 95شوقي عبدالحكيم، . نك( زنانه از دروازه تونس عبور كرد و راه را براي ورود قوم خود به تونس هموار كرد
8  Dwight F. Reynolds, p. 86. 

؛ شـوقي عبـد الحكـيم،    22محمـد عبـدالرحيم، همـان، ص    : نك(هلال است  بن جبير بن ذياب فرزند غانم و از نسل رياح 9
  ).6همان، ص 
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او  1.ها را از آوارگي و نابودي نجات دهد سوي بزرگان قوم به رياست قبيله برگزيده شد تا آن
بـه نظـر   . پروا بود و به رغم تندخويي در ميان قبيلـه احتـرام بسـيار داشـت     فردي خشن و بي

   2. يله، سبب اصلي اين احترام و تكريم بوده استرسد كشتن خليفه الزناتي، دشمن قب مي
، وزيـر و فرمانـده اميـر تلمسـان،     )ق450د(اليفرني موسوم به خليفه الزناتي هًْخليف بن ابو سعيد

خزَر بربر در شمال آفريقا و دشـمن هلاليـان بـود     بختي، از فرزندان بني يعلي از امراي دولت بني
هايي كه از وي نقل شده است در شـعرهاي آن   بدخويي شرارت و 3.راند كه در افريقيه حكم مي

شد كه او هفتـاد تـن    اي از سيره خليفه زناتي نقل مي در مصر روايتي افسانه. دوران متفاوت است
سان سيماي شريرانه  از خاندان پيامبر را در مسجدي در مكه و در حال نماز به قتل رساند و بدين

تـنادهاي تـاريخي كـاملاً افسـانه      ا. گذاردند اي از وي را به نمايش مي اي  ين روايت بـر اسـاس اس
   5.اند انگيزي از قتل وي به دست ذياب را بيان كرده شاعران ديگر نيز تقريباً سيماي غم 4.است

است كه هنگـام ورود هلاليـان بـه افريقيـه      6سرحان بن قهرمان ديگر سيره، سلطان حسن
اج سرحان با دختري موسوم به شمَا است كه او حاصل ازدو 7.ها را به عهده داشت رياست آن

او در  8.هلال به شـرح حـال پيونـد ازدواج آن دو اختصـاص دارد     هاي سيرة بني يكي از داستان
هاي  ها و منازعه گري بزرگ بود و رقابت هاي ميان هلاليان واسطه و ميانجي ها و تنش منازعه

مـدارتر از   ان سـلطان حسـن را سياسـت   تو از اين رو مي 9.كرد رهبران قبايل را حل و فصل مي
  .ديگر قهرمانان اين سيره چون ابوزيد و ذياب دانست

تعبير . آمد هلال عاطفه و عشق بين زن و مرد خارج از ازدواج زناشويي پديد نمي در سيرة بني
هلال، عشق مرد به زن و وفاي زن به شوهر بود و جدايي از يكديگر به سـبب   عشق در ميان بني

ترين نمونه آن عشق جازيه به همسرش  كه مهم 10گرفت، ها صورت مي گ ميان تيرهكوچ و جن
                                                 

1  Dwight F. Reynolds, p.86. 
2  Dwight F. Reynolds, p.86. 

  .62-60 ، صص7ج ،العبرخلدون،  ابن   3
يعلي در مغرب، حضور الزناتي در مكه و كشـتار   و منصب وزارت او در دستگاه بني العبرد در بر اساس مستندات موجو   4

  )62-60 ، صص7ج ،العبرخلدون،  ابن: نك(تواند سنديت تاريخي داشته باشد  جا نمي خاندان پيامبر در آن
5  Dwight F. Reynolds, pp.86-87.  

؛ شوقي عبـد الحكـيم،   22محمد عبدالرحيم، همان، ص . نك(جابر بود نب حازم بن جامون بن سرحان فرزند حازم بن حسن   6
  ).6همان، ص 

  .23، ص 6، جالعبرخلدون،  ابن. نك   7
  .8؛ شوقي عبدالحكيم، همان، ص44عبدالرحيم، همان، ص  محمد. نك   8

9  Dwight F Reynolds, pp.86-87. 
  .31همان، صرحاب عكاوي،  10
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شود  ترين زن دنيا وصف مي به عنوان زيباترين و عاقل او نمونة يك زن كامل و اغلب 1.شكر بود
او بارها در سرنوشت قبيله خود تأثير گـذار بـود   . كه در ميان شوراي شيوخ قبيله حضور داشت

اش از منـاطق   ه دست آوردن چراگـاه و تسـهيل امنيـت عبـور افـراد قبيلـه      به طوري كه براي ب
  2.پيوست گرفت و به قوم خود مي داد و پس از كوچ قبيله طلاق مي مختلف، تن به ازدواج مي

  هلال موضوعات اصلي سيرة بني
بخش نخست سيره به تـاريخ  : شود هلال غالباً به سه بخش اصلي تقسيم مي موضوعات سيره بني

هـا   هـا اختصـاص دارد و جنـگ    ه و تولد قهرمانان اصلي و بيان سرگذشت جوانمردان آنقبيل
سپس به خشكسـالي   3.كند هلال در هند و يمن و جنوب شبه جزيره را بيان مي هاي بني مبارزه

اي، تصـميم بـه    شود كه شوراي قبيله براي حفظ و بقاي سـاختار قبيلـه   شديد در نجد اشاره مي
هاي شام، فلسطين، مصر،  ها براي نيل به اين مقصود سرزمين آن 4.گرفتند يافتن چراگاهي جديد

   5.ليبي و تونس را درنورديدند
عـامر در دوران   بـن  هلال، نسب و ذرية آنان يعنـي هـلال   نخستين بخش سيرة با روايت بني

در اين بخش به چگـونگي اسـكان آنـان در وادي العبـاس از سـوي      . شود صدر اسلام آغاز مي
سـپس ازدواج هـلال بـا زنـي بـه       6.ر و شهرت هلال به شجاعت و كرم اشاره شده استپيامب
هـلال در آن  . شـود  ذكر مـي  7ها از وادي العباس به سرزمين سرو هاي هذبا و مهاجرت آن نام

هـاي   كند كه ثمرة اين دو ازدواج، دو پسر به نـام  سرزمين مجدداً با زني به نام عذبا ازدواج مي
زندگي زناشويي هلال با عذبا ديـري نپاييـد و بـه طـلاق      8.بير از عذبا استجابر از هذبا و ج

و بـدين   9رود سپس مهاجرت عذبا به اتفاق فرزندش جبير از سرو به نجد سخن مي. منجر شد
                                                 

سـرحان   بـن  اوبا جازيـه خـواهر حسـن   . هاشم معروف است بن كه به شريف ق430در سال ابي الفتوح امير مكه  بن كرشُ   1
. ازدواج كرد، اما به سبب اختلافي كه ميان وي و حسن رخ داد، حسن به اتفاق خواهرش تصميم به ترك مكه گرفتند

جمانـه كعكـي،   ؛ 1247-50صص، مقدمهخلدون،  ابن: نك(اشعاري كه شكر در فراق جازيه سروده است، مشهور است 
  ).74؛ شوقي عبدالحكيم، همان، ص24همان، ص 

2  Dwight F Reynolds, pp.86-877. 
  .8شوقي عبدالحكيم، همان، ص    3
  .13-21محمد عبدالرحيم، همان، صص . نك   4
  .8شوقي عبدالحكيم، همان، ص    5
  .7محمد عبدالرحيم، همان، ص    6
  ).8شوقي عبدالحكيم، همان، ص . نك(است سرزمين سرو جايي در نزديكي اردن و فلسطين   7
  .6همان، ص    8
  .6؛ شوقي عبدالحكيم، همان، ص 22-7همان، صص محمد عبدالرحيم، : نك   9
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شود ابوزيد از نسل جابر و  گفته مي 1.شوند هاي هلاليان از جابر و جبير معرفي مي ترتيب نسل
هلال بر اساس سيره هلاليـان بـه سـه نسـل تقسـيم       طور كلي بني به. ذياب از نسل جبير است

عامر است كه مقارن با ظهور اسلام در سدة اول بوده است و  بن آغاز نسل اول از هلال: شود مي
سـرحان، ابوزيـد و ذيـاب     بن نسل دوم هلاليان به حسن. شوند به سرحان، رزق و غانم ختم مي

آنـان در حـد   . ر قهرمانان اصلي اين سـيره درج شـده اسـت   اختصاص دارد كه نام آنان در شما
هـلال را،   ترين حلقه سيره بنـي  زيستند و مهم فاصل اواسط سدة چهارم و اواسط سدة پنجم مي

اليتامي و علي ابوالهيجات فرزنـدان نسـل دوم بـه     2بريقع فرزند سلطان حسن،. دهند تشكيل مي
توان حدس زد كه وقايع مربوط بـه ايـن    مي 3.رنددا روند، نسل سوم اين سيره را در بر شمار مي

  . هاي ششم و هفتم هجري صورت گرفته باشد نسل در سده
در ادامه سيره سرگذشت سفر ابو زيد به همراه فرزندانش يحيي و يـونس و مرعـي پسـر     
و بـا   4سرحان به تونس براي يافتن مكاني مناسب براي قبيله خـود، ذكـر شـده اسـت     بن حسن

   5.پذيرد هاي هلاليان در يمن و هند پايان مي هاي و جنگ بارزهمطالبي از م
سـرحان و ابوزيـد    بن بخش دوم داستان سيره، در برگيرندة حوادثي دربارة مهاجرت حسن 

از سرزمين سرو به نجد به سبب قحطي در آن منطقه است، كه به تبع آن دو قبايـل آنهـا بنـو    
در ايـن بخـش ازدواج    6.د، نيز به نجد كوچ كردنـد دريد، قوم حسن، و بني زحلان، قبيله ابوزي

علاوه بر اين شـرح   7.شود غانم در طول اين سفر بيان مي بن سلطان حسن با جازيه خواهر ذياب
وقايع سفر ابو زيد با مرعي فرزند سلطان حسن و يونس و يحيي فرزندان خواهر حسن نيز بيان 

سعدي عاشق مرعي شده بود  9.شوند ي، ميكه اسير ملكه سعدي، دختر خليفه الزنات 8شده است
هـا را از بنـد    هـاي بسـيار نتوانسـت آن    زيد به رغم تـلاش  ابو. ها را در حبس نگه داشت و آن

برهاند؛ از اين رو تنها به سوي قبيله خود بازگشت و اسباب نارضايتي بسياري به ويژه ذياب را 
                                                 

  .6؛ شوقي عبدالحكيم، همان، ص 43-22همان، صص  محمد عبدالرحيم،: نك    1
  .524رحاب عكاوي، همان، ص     2
  .ص22، همان: نك   3
  .36؛ رحاب عكاوي، همان، ص 11 جمانه كعكي، همان، ص. نك   4
  .96-89؛ محمد عبدالرحيم، همان، ص 141 همان، ص عقيل الظاهري،؛ 8شوقي عبدالحكيم، همان، ص    5
  .44-7؛ محمد عبدالرحيم، همان، ص 8شوقي عبدالحكيم، همان، ص    6
  .80؛ محمد عبد الرحيم، همان، ص 9شوقي عبدالحكيم، همان، ص    7
  .36ص  رحاب عكاوي، همان،   8
  .63-56همان، صص   9
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نجد، سبب اتحـاد مجـدد نيروهـاي     اما اين شرايط ديري نپاييد و خشكسالي در 1فراهم آورد،
هلالي با يكديگر شد و اين قبيله براي يافتن چراگاهي جديد و نجـات آن سـه زنـداني، عـازم     

  2.مناطق غربي شدند
. هـا بـه شـمال آفريقـا اختصـاص دارد      سومين بخش سيرة هلاليان به سفر مغرب و كـوچ آن 

نه بـه خـود گرفتـه و از واقعيـت     تـر رنـگ افسـا    ترديد اين بخش از سيره از نظر تاريخي كم بي
خلدون كوچ  تري نسبت به دو بخش پيشين برخوردار است؛ زيرا مورخان اسلامي چون ابن بيش

ها به مغرب توسط المستنصر فاطمي  هلاليان از شبه جزيره به شام و سپس مهاجرت اجباري آن
ليان بـا بربرهـا بـه    هاي هلا ترين رخدادهاي سيره در بخش سوم به جنگ مهم 3.اند را ذكر كرده

در تـونس آخـرين رويـارويي آنـان بـا خليفـه الزنـاتي         4.رهبري خليفه الزنـاتي اختصـاص دارد  
بني هـلال كـه هميشـه بـا يكـديگر متحـد و        5.سرنوشت غير قابل اجتنابي را براي قبيله رقم زد

سـجام و  هاي متعددي تقسيم شده بودنـد و ديگـر از آن ان   يكپارچه بودند، در اين زمان به شاخه
رقابـت هـاي داخلـي    . آنان وادار به مصالحه با بربرها شده بودنـد . اي آنان خبري نبود اتحاد قبيله

زيد، عواملي را كه شعب قبايل هلالي را در كنـار يكـديگر    ميان رهبران هلالي مانند ذياب و ابو
  6.ود كرداي، آنان را ناب هاي فرقه داشت، از ميان برد و به تدريج اختلاف و جنگ نگه مي
  گيري نتيجه

شوند، به دو گونه نثر و شعر  هاي گروهي عربي محسوب مي هلال كه در زمره سيره سيرة بني
و به صورت روايات شفاهي و مكتوب در مناطق مختلفي از جهان اسلام، به ويژه در مصـر و  

                                                 
  . Dwight F Reynolds, p.87؛  142، همان، ص جمانه كعكي: نك   1
 اش زغبه مهاجرت كردنـد  غانم با قبيله بن زحلان، سلطان حسن به همراه بني دريد و ذياب ابوزيد به همراه قومش بني  2

  ).Dwight F Reynolds, p.p 86-88؛ 142 ؛ جمانه كعكي، همان، ص10شوقي عبدالحكيم، همان، ص: نك(
  .10همان، ص  ؛ شوقي عبدالحكيم،3ص همين مقاله،. نك  3
  .18شوقي عبدالحكيم، همان، ص   4
  .200-66 همان، صص جمانه كعكي،: نك   5
  

       
  
 
  

6  Dwight F Reynolds, Ibid, p.88.  
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به صورت شد و به تدريج  وسيله هلاليان بازگو مي اين سيره نخستين بار به. مغرب رواج يافت
هاي عاميانه در ميان مردم ديگر قبايل گسترش يافت و از سدة هفتم هجري به بعـد بـه    داستان

ها كه غالباً نام  هاي به جاي مانده از اين سيره با درج نام نويسندگان آن مكتوب. كتابت درآمد
امـروزه   .شـود  آشنا نيستند، در كتابخانة اشتاتس برلين و چند كتابخانه اروپايي نگهـداري مـي  

هلال وجود دارد، كه نويسندگان معاصر روايات اين سـيره   هاي متعددي دربارة سيره بنيكتاب
در برخي از اين كتب روايات مشابه و در . اند را از لا به لاي نسخ خطي سيره گردآوري كرده

هـاي ايـن    هاي مختلف ذكر شده است كه نشان از تعدد روايات و داسـتان  برخي ديگر داستان
شـود كـه    با وجود اين از بررسي اين كتب و روايت اين سـيره چنـين اسـتنتاج مـي    . ره داردسي

بخش نخسـت  : هاي بني هلال از سه بخش تشكيل شده است موضوعات اصلي در تمامي سيره
هـا در يمـن و هنـد     هاي آن ها و جنگ به نسب اين قبيله و قهرمانان اين سيره و مبارزهتر بيش
در بخـش دوم  . هاي فلسطين، مصر و مغرب اختصـاص دارد  اه در سرزمينچنين يافتن چراگ هم

هـاي  به مهاجرت اين قبيله از موطن اصلي خود و شرح رخدادهاي پديد آمده براي شخصـيت 
ها به مهاجرت مغرب شود و بخش پاياني اين داستانهلال، اشاره مي هاي سيره بنياصلي داستان

ه تغريبه مشهور است، به بيان شرح احوال هلاليـان بـه   اين بخش از سيره كه ب. اختصاص دارد
  . پردازدويژه قهرمانان هلالي مي
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and potentials of his ideas (thoughts). The article claims that in addition to the epistemological 
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  مقدمه
 ،درحقيقـت . سياسي همواره معطوف به سامان بخشيدن به زندگي انسان بـوده اسـت   ةانديش 

هايي از اين دست است كه چگونه ممكـن اسـت    در پي پاسخ گفتن به پرسش 1سيسيا ةانديش
عـاري از تهديـد   و اخلاقـي   ها در كنار يكديگر زيستي شايسـته، عادلانـه و بخردانـه و    انسان

سياسي، هنجـاري بـودن    ةجزء لاينفك انديش ،بدين ترتيب .وخشونت و فساد را تجربه كنند
در پي » امرسياسي«توضيح سرشت  ياسي علاوه بر توصيف وس ةبه اين معنا كه انديش. آن است

 ةانديش. دستيابي به معياري براي خوب يا درست زيستن از طريق سامان و مناسبات نيك است
كند كـه در عـالم واقـع وجـود نـدارد، امـا        هنجاري درحقيقت وضعيت مطلوبي را ترسيم مي

و يا به صـورت   هومي است كه مستقيماًگونه مف مفهوم هنجاري آن. توان آن را مستقر كرد مي
 ةدر انديش ـ. نظمي و نقص است مقابل بي ةاي، نماد اوضاع مناسب وكليتي است كه نقط استعاره

» زنـدگي كـردن  «سياسي كلاسيك، هدف از همزيستي و اجتماعِ آدميان در كنار هم نه تنهـا  
جـود فضـايل و   مسـتلزم و  ،وصول به ايـن هـدف بنيـادين    2.است» خوب زندگي كردن«بلكه 

ملكاتي است كه معطوف به اصلاح و سامان دهي فضاي زيست همگاني جامعه انساني باشـد؛  
آن همـواره يكـي از   ي هـا  به همين دليل است كه بحث از فضـيلت مـدني و تعيـين شاخصـه    

 ـ. بوده اسـت اي  انديشههاي مختلف  سياسي در سنت ةموضوعات مهم مورد توجه فلاسف  ةنكت
بياني مختلفي ظهور و بسط يافته است كـه البتـه   ي ها سياسي در قالبة نديشاكه  اينمهم ديگر 

 ،سياسـي  ةصور ديگـر انديش ـ  ةاز جمل. است» سياسي ةفلسف«ترين صورت آن،  بارزترين و مهم
شـامل فقـه سياسـي، عرفـان     كه توان به ادبيات سياسي، ايدئولوژي سياسي، الهيات سياسي ـ   مي

هـاي دانـش    سياسي از ساير شاخه ةوجه تمايز انديش. ره كردـ اشااست   سياسي و كلام سياسي
سياسي از رهگذر توجه به فضايل مـدني   ةهنجاري بودن آن است، و در حقيقت انديش ،بشري

. ستمناسبات انساني ارابط دو ساحت نظر و عمل، در صدد سامان بخشيدن به  ةبه مثابه حلق
و خيـر عمـومي اسـت، بلكـه در برداشـت       فضيلت مدني نه تنها تعهد و التـزام بـه مصـلحت   

قابـل تمـايز و انفكـاك از هـم نيسـتند و       ،خصوصـي و عمـومي   ةاساساً دو حـوز  ،كلاسيك
  .گردند فضايل مدني هم تلقي مي ،هاي نفساني و خصوصي در عين حال فضيلت

                                                 
1  Political thought . 

  .4انتشارات اميركبير، ص: ، ترجمة حميد عنايت، تهرانسياست، )1364(ارسطو  2
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سنايي به عنوان يكي از نمايندگان  ةانديش و هنجاري سياسيابعاد سنجش  ،هدف اين مقاله
هاي مهـم فكـري در تـاريخ ايـران اسـت كـه تـأثير         عرفان يكي از حوزه. عرفاني است تفكر

موضوع بحث اين مقالـه  . اجتماعي ايران نهاده است بر قلمروهاي معرفتي، سياسي و اي گسترده
هاي سياسي عرفان به معناي مطلق و عـام آن نيسـت،    ها و دلالت اگرچه داوري درباره قابليت

تواند گـامي در جهـت ارزيـابي نسـبت عرفـان       سياسي انديشة سنايي ميهاي  اما سنجش جنبه
سـتناد بـه   برخي از محققان با ا اهميت اين بحث از آن جهت است كه. وسياست به شمار آيد

سياسـي و مـدني را از    ةمبادي معرفتي عرفان، هرگونه امكانِ استنتاج انديشاي از عناصر و  پاره
توفيق در رسيدن به هـدف ايـن نوشـتار، متضـمن پيامـدهاي       1.اند دانسته عرفاني منتفي ةانديش

با متون و آثـار عرفـاني، و فاصـله     ةنظري مهمي همانند شكستن حصر تتبعات ادبي در مواجه
به  ،سنايياهميت . عرفاني است ةبا انديش ةصرف در مواجه ةشناسان گرفتن از رويكرد معرفت

شك يكـي از   ي بياز اين جهت است كه و ،عرفاني ةپژوهش در انديش جهتاي  عنوان نمونه
هاي مركزي  اي از انديشه هيچ انديشه «: تفكر عرفانيِ اسلامي ـ ايراني است  برجستة نمايندگان

 نخسـتين  وي 2.»اي از آن در شعر سنايي انعكاس نيافته باشـد  عالم تصوف وجود ندارد كه رگه
فـاني در قالـب شـعر، كـه     شاعر فارسي زبان است كه كوششي موفق بـراي بيـان مضـامين عر   

بـه عـلاوه،    3.در دوران ميانه است، به عمل آورده است ةمؤثرترين صورت و قالب بيان انديش
عرفـاني   ةانديش ـبسط  و بعدي كه نقشي ممتاز در شرح هاي سدهترين عارفان  برخي از شاخص

   .اند هاي سنايي بوده اند مستقيماً متأثر از انديشه ايفا كرده
دني و سياسي انديشة سنايي، پژوهش قابل اعتنايي صورت نگرفته اسـت، امـا   دربارة ابعاد م

                                                 
انتشارات دفتر مطالعات سياسـي  : ، تهرانندرآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي ايرا، ) 1368(سيد جواد طباطبايي   1

  .138 ، ص2و بين المللي وزارت امور خارجه، چ
  .43نشر اگه، ص : ، تهراننقد چند قصيده از حكيم سنايي: هاي سلوك تازيانه، )1380( شفيعي كدكنيمحمد رضا    2
اهميت شعر  ةدربار ردو فوشه كو. هد بودگر خوا روشن ،شعر و تفكر در تاريخ ايران اشاره به دو مطلب زير ةرابط ةدربار   3

آثار شاخص خـود را بـه زبـان شـعر بيـان       ،..كه چرا انديشمنداني چون مولانا و سنايي و اين: نويسد ميانه مي ةدر دور
دوفوشـه  ( .يافـت  ديرپاي يك تفكر در قرون وسطي جز از راه شعر تحقـق نمـي   ةاند حاكي از اين است كه اشاع داشته
، ترجمة محمدعلي امير معـزي و  مفاهيم اخلاقي در ادبيات فارسي از سده سوم تا سده هفتم:  قياتاخلا، )1377(كور

ادبيـات فارسـي، بـه خصـوص     «). 333انجمن ايرانشناسي فرانسه در ايران، ص:  مركز نشر دانشگاهي: ديگران، تهران 
محققـي كـه   ... ،در خـود جـاي داده اسـت   هاي عقلي و ذوقي ايرانيـان را   اي است كه تقريباً همه فعاليت شعر گنجينه

 تاريخ فلسفه و حكمت ايراني تحقيق كند ولي آثار و متون ادبي و به ويژه اشعار شعرايي چون حكيم فردوسـي  ةدربار
را ناديده بگيرد در حقيقت، از افكار فلسفي و حكمت ناب ايراني غافـل مانـده   .... صوفياني چون حكيم سنايي و ، و...و

   ).39ص ، همان،)1372(يپورجواد(».است
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اي بـر ارزيـابي دقيـق     توان بـه مثابـة مقدمـه    برخي از مطالعات انجام شده دربارة سنايي را مي
  . شود ها اشاره مي جا به آن هاي هنجاري وي تلقي كرد كه در اين دلالت
يشمنداني است كه در سنت عرفان و تصـوف  ز انداكند كه سنايي  تأكيد مي ردوفوشه كو 

يكـي از  «از نگـاه وي   1.ي صوفيانه اسـت ا بدون ترديد رساله، هًْحديقوي  ةقرار دارد و اثرعمد
تر از او اخلاق معطوف به جامعـه را موضـوع    مؤلفاني كه به تبع غزالي و بلكه فراتر و صريح

عصـر خـويش را    ،شـعر خـود  خواهـد از طريـق    وي مي 2.»آثار خود كرده است سنايي است
شاه كه براي اجراي  با ترسيم تصويري آرماني از بهرامسنايي . دارد ترغيب كند و به تحرك وا

عدالت رنج برده و به همين سبب هم به افتخار و اعتبار رسيده است، قطعاً در اين انديشه بوده 
ن رو به سلطان هشدار از اي. چه بايد باشد متنبه و حساس كند است كه سلطان را نسبت به آن

هشيار باشد و مسئوليت هرگونه فساد و تباهي را به گـردن   ،دهد كه بايد نسبت به عدالت مي
ضـمن   ،چنين بر اين عقيده است كـه سـنايي در وجـه سـلبي     هم ركو دوفوشه. افكند سلطان مي

ي از يك ةها، بر اهميت دوستي صميمانه و خالص به مثاب برشمردن اخلاقيات بد و نكوهش آن
هاي سـنايي اگـر چـه بـه      به انديشهر دوفوشه كونوع نگاه  3.فضايل اخلاقي تأكيد نموده است

توانـد بـه عنـوان     طور خاص معطوف به ارزيابي اخلاق مدني و اجتماعي سـنايي نيسـت، مـي   
اجتماعي سـنايي و بـه خصـوص آن بخـش از اخلاقيـاتي كـه        ةبستري براي تدوين نظام انديش

 .مورد تأمل و بهره برداري قرار گيرديدن به فضاي زيست عمومي است بهبود بخشمعطوف به 
رويكردي تحليلي كوشيده است تا وجوه سياسي انديشة سنايي را آشـكار  با زاده  اسماعيل حسن

وي با تأكيد بر اين نكته كه انديشة سنايي علاوه بر ابعاد ادبـي و عرفـاني، داراي وجـوه    . سازد
آيا تفكـر سياسـي سـنايي    «كند كه  با اين پرسش مهم آغاز مي سياسي نيز هست؛ بحث خود را

سياسـت شناسـي    ،نويسـنده از نظـر   4»ذاتاً سياسي است يا زير مجموعة تفكر عرفاني اوسـت؟ 
سنايي پديده اي خارج از تفكر عرفاني اوست؛ با اين همه وي بلافاصله يادآور شده اسـت كـه   

. اني سنايي به تفكر سياسي او جهـت داده اسـت  نبايد از اين نكتة مهم غافل بود كه نگرش عرف
به بيان ديگر قالب و محتواي تفكر سياسي وي ذاتـاً سياسـي اسـت و مبـاني تفكـر سياسـي او       

                                                 
  . 330شارل هانري دوفوشه كور، همان، ص   1
  . 330همان، ص    2
  . 342همان، ص    3
مجموعـه مقـالات همـايش بـين المللـي      چـاپ شـده در    »سياست در انديشه سنايي« ، )1388 ( زاده حسناسماعيل    4

  . 341خانه كتاب، ص: هران، به اهتمام مريم حسيني، تثناي سناييبا عنوان  بزرگداشت حكيم سنايي
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هـاي عرفـاني    اقتباسي از انديشة ايرانشهري است؛ اما جهت گيري متعهدانة آن متأثر از انديشه
سنده بر اين باور است كه سـنايي بـا   نوي 1.است و نوآوري سنايي نيز در همين نكته نهفته است

چنان كـه در نـزد خواجـه     آن( تغيير رويكرد انديشة ايرانشهري از تفكرِ معطوف به امر واقع
به تفكري معطوف به وضع آرماني، شائبة  )شود نظام الملك و نصيحه الملوك غزالي ديده مي

ماهيت تفكر سياسي خود را با اين دگرگوني، او هم . تناقض در انديشة خود را نفي كرده است
رويكـردي   ،حفظ كرده است، و هم با آميختن آن با ارزش ها و هنجارهاي اخلاقي ـ عرفاني 

   2.توان آن را عرفانِ سياسي نام نهاد نوين در سياست انديشي ايجاد نمود كه مي
سنايي شاعري است نگران پيرامون خويش و سخت در «كند كه  شفيعي كدكني، تأكيد مي

و همين نكته است كه شـعر او را   ،با ناروايي هاي اجتماعي و بيداد حكام و فرمانروايان ستيزه
توان او  از اين لحاظ مي آورد و در رديف بهترين شعرهاي اجتماعي و سياسي زبان فارسي در مي

شـعر سـنايي    3.»تاريخ ادبيات كلاسيك فارسي دانست اجتماعي در را بزرگترين سرايندة شعر
رايگـان  «سنايي در شعر خويش جويـايِ يكـي از   . سلبي و نفي وضع موجود را نداردتنها جنبة 

او چندان هـم خيـالي نيسـت؛ زيـرا      )مدينة فاضله(اما اين رايگان آباد . تاريخ است 4هاي»آباد
و  اسـت  و خلفاي راشـدين تحقـق يافتـه   » ص«هايي از اصول اخلاقي آن در عصر رسول  بخش

 ـ    ،اي اجتماعي خويشبدين سبب او در تمامي نقده ه معياري از نوع سـيرة رسـول و صـحابه ب
هـاي اجتمـاعي    اي و آرزوخواه آن دارد كه با چنان معياري همة پديده ويژه در شكل اسطوره

مريم حسيني داستان رمزي ديدار سنايي را با پير يا بـه   5.نكوهد سنجد و مي عصر خويش را مي
از نظر حسيني، سـنايي در انديشـة مدينـة    . ده استتحليل و بررسي كر» نفسِ كل «تعبير سنايي

بسط و توسعة معنويت  ةمدار و محور زندگي باشد، و زمين ،اي است كه در آن فضيلت فاضله
   6.و صلح و صفا و پاكي را فراهم كند

 انـدرزهاي سياسـي سـنايي در مثنـوي حديقـه و     « مقالة خود بـا عنـوان   مريم مشرف در 
ندرزهاي سياسـي، بخشـي مهـم از حديقـة     به اين موضوع كه اضمن اشاره » هاي آن سرچشمه

                                                 
  . 341همان، ص     1
  . 353همان، ص     2
  . 39شفيعي كدكني، همان، ص   3
  ). 41هاي سلوك، ص تازيانه(از استاد محمد رضا شفيعي كدكني است» رايگان آباد«واژه    4
  . 101همان، ص    5
، 6 ، ست عرفـاني و اسـطوره شـناختي   فصلنامة ادبيا، »شهر خداي سنايي در حديقه الحقيقه«،  )1389(حسينيمريم    6

  .47، ص20 ش
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وي . در اين اثر پرداخته اسـت سنايي به بررسي سرچشمة اندرزهاي  ،دهد سنايي را تشكيل مي
نسبتي با سياست و حكمت عملي ندارند، بازتاب اين گونـه   ،با اين پيش فرض كه متون صوفيه

امـري   ،لي آن تعليم معرفـت بـاطني اسـت   كه اثري عرفاني و موضوع اص ،افكار در حديقه را
به برخي  بر آمده است، و پس از اشاره آنخلاف عادت و تناقض آميز دانسته و در صدد حل 

هــاي سياســي ســنايي را  آثــار ايــران باســتان در زمينــة حكمــت عملــي، آبشــخور انديشــه از
هاي  يسنده بر دلالتچه مهم است اين است كه نو آن 1.هاي ايران باستان دانسته است اندرزنامه

سياسي انديشة سنايي تصريح نموده است، اگرچه ادعاي وي دربارة آبشـخور ايـن انديشـه هـا     
سيد محمد تقي مدرس رضوي نيـز در  . خود مستلزم بحثي مستقل است و موضوعي متنازع فيه

هـاي فكـري و ابعـاد اجتمـاعي و      ظرفيت ضمن تأكيد بر مقدمة تصحيح خود از حديقة سنايي
  :   نويسد مي ،قي حديقهاخلا
در حقيقت يك دورة حكمت عملـي اسـت كـه سرمشـق زنـدگي مـردم و        حديقهكتاب  «

طرز معاملـة مـردم را بـا    .... راهنماي اخلاق فردي و اجتماعي بشر است، و حكيم در اين كتاب 
رسم كشـورداري   ،چنين به پادشاه و وزرا و طبقة حاكمه و قضات يكديگر آموخته است؛ و هم

   2».وش رعيت پروري و طرز عدالت گستري را به فصاحتي تمام بيان و تعليم داده استو ر
راجع به آثاري كه دربارة ابعاد اجتماعي و سياسي انديشة سـنايي   ،بندي كلي در يك جمع 

خواهانـه و   ها بر وجوه انتقـادي، آرمـان   مجموعة اين پژوهش ،توان گفت نوشته شده است مي
ا بـه دليـل پيشـداوري و بـاور     ه ـ اند، اگر چه برخي از آن تأكيد داشتههنجاري انديشة سنايي 

هـايي غيـر از    هاي سياسي وي را بـه سرچشـمه   اند تا انديشه بدبينانه نسبت به عرفان، كوشيده
 ،عمومـاً فاقـد چـارچوب نظـري منسـجم      ،هاي موجود پژوهش ،به علاوه. عرفان نسبت دهند

در تحليل نهايي بايـد گفـت از   . سياسي سنايي هستندهاي  جهت ارائة تفسيري روشن از انديشه
بـارة   توان به عنوان بستري جهت سامان دادن بـه پژوهشـي جـامع در    هاي ياد شده مي پژوهش

  .مدني و سياسي انديشة سنايي بهره گرفت هاي جنبه
  بحث

 انديشـة سياسـي سـنايي بهـره     فهـم به عنوان چارچوبي بـراي   دلالتي، رهيافتدر اين مقاله، از 
                                                 

، ش فصلنامة تاريخ ادبيـات ، »اندرزهاى سياسى سنايى درمثنوى حديقه و سرچشمه هاى آن«، ) 1387( مشرفمريم    1
  .150، ص59

 :تهـران تصحيح محمد تقي مدرس رضـوي،   ،الطريقهًْ و شريعهًْ الحقيقهًْ حديقهًْ، )1387( سنايي آدم بن ابوالمجد مجدود   2
  .، مقدمه 6ص :مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
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پـردازد، هـر    كه به كار تحليل و تبيـين انديشـة سياسـي مـي     رهيافت،بر اساس اين . گيريم مي
هـاي   دلالـت  :انديشة سياسي دست كم مركب از سه عنصر و مقوم اصلي است كه عبارتنـد از 

مقوم تبييني يا وضعيتي مشعر بر تبيين وضـع  . هنجاري يها ، و دلالتيبيينهاي ت دلالتمعرفتي، 
هـاي سياسـي،    انديشـه . گيرد ورزي صورت مي ل اوضاعي است كه در آن انديشهموجود وتحلي

هاي گوناگون  ها به شكل اند؛ اين ضرورت هاي موجود انديشيده شده غالباً در پاسخ به ضرورت
نـام  انديشـه  توان آن را مقومات تبيينـي   اند كه به طور كلي مي در هر انديشة معيني تبيين شده

كوشش براي فهم انديشة سياسي يك متفكر بايد ديد كه آيـا آن متفكـر    بر اين اساس در. نهاد
نـوع نگـاه   . دربارة وضعيت سياسي و اجتماعي زمانة خود دغدغه و تأملي داشته است يا خيـر 

اي در تكوين انديشـة سياسـي    انديشمند به وضع موجود و تصوير ذهني وي، عامل تعيين كننده
هـر متفكـر سياسـي داراي نـوعي     . ني معرفتـي اسـت  مقوم ديگر انديشـة سياسـي، مبـا    .اوست
معضـلات   ،شناسـيِ مشـخص اسـت كـه بـر مبنـاي آن       شناسي و سعادت شناسي، انسان معرفت
   1.شوند هنجاري نيز تدوين ميي ها ها دلالت شوند و با ابتناء به آن شناسي مي منشأ ،موجود

اري ناظر بـر وضـعي   دلالت هنج. دلالت هنجاري است ،وم هر انديشة سياسيساما عنصر  
بارة اين اسـت كـه چـه    اين  درنكته مهم . است كه موجود نيست، اما ايجاد آن مطلوب است

معرفتي وجـود داشـته باشـد، امـا     هاي  تلاش مقومات تبييني و نيز دلا بسا متفكري در انديشه
ي در چنين مـواقع . مطلوب و آرماني خويش نكرده باشد اي به شرايط گونه توجه و اشاره هيچ

متفكر يا به لوازم منطقي انديشة خود توجه نداشته است و يـا عامدانـه و از سـرِ     ،در حقيقت
ز تصريح به نتايج هنجاريِ مباني معرفتي انديشة خود و نوع تحليل و تبيـينِ خـويش از   ااختيار 

هـاي هنجـاري    موضوع فهم دلالـت  ،در اين صورت. وضعيت موجود، خودداري ورزيده است
اگر انديشـة متفكـري داراي دلالـت هنجـاري باشـد،      . يابد اهميت بيشتري مي، انديشة متفكر

قاعدتاً بايد داراي دلالت وضعيتي و تبييني نيز باشد، چرا كه هرگونـه پيشـنهادي بـراي ايجـاد     
بـه سـخن ديگـر    . و تبيينـي اسـت   ،وجود مقومات و مبـاني معرفتـي   ستلزمم ،اوضاع مطلوب

 ،ر وضع موجود و ايجاد شرايط مطلوب مبتني بر فهم متفكرهرگونه پيشنهادي در راستاي تغيي
ضمن توجه به ايـن  رهيافت دلالتي . از عالم و آدم و تحليل و تبيين وي از شرايط موجود است

نكتة مهم كه فهم انديشة سياسي يك متفكر منوط به آگاهي و اشراف بر مقومـات تبيينـي و   
هـاي هنجـاري انديشـه     اي به دلالـت  توجه ويژههاي عيني و نيز مباني معرفتي آن است،  زمينه

                                                 
  .85  ، ص4نشرآگاه، چ: ، ترجمة فرهنگ رجايي، تهران هاي سياسي فهم نظريه، )1388( اسپريگنزتوماس   1
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هـاي عينـي و    در اين است كه رابطة آراء را بـا زمينـه   رهيافت دلالتياهميت . دارد مبذول مي
   1.دهد ها به خوبي نشان مي چنين با چشم اندازها و راه حل فضاي ذهني زمانه و هم

  سنايي ةزندگي و زمان
در غزنه متولـد شـد و در همـين     467در سال  ايرانيزرگ سنايي، عارف ب آدمِ بن مجدود ابوالمجد 

تـادان وي در       2.درگذشت 529شهر به سال  اگرچه اطلاع دقيقـي از رونـد تعلـيم و تربيـت و اس
 3.اسـت  اش بـا علـوم متـداول زمـان     دست نيست، مطالعة آثار او آشكارا نشـان دهنـدة آشـنايي   

محتـواي غنـي ايـن     «ار و مثنوي سير العباد كه ديوان اشع وترين آثار سنايي عبارتند از حديقه  مهم
اطلاع دقيقي از زمان و ترتيب تاريخي تـأليف   4.»تأثير فراواني بر تاريخ انديشه داشته است ،آثار

آثار سنايي در دست نيست، و همين امر فهم سير تحول انديشة وي را با مشكل رو بـه رو كـرده   
آثار در اين جستار مورد رجوع و  ةبيش از بقينكتة حائز اهميت اين است كه حديقه كه است، 

رويداد مهم كه نحوة تحليل و فهـم   يك 5.استناد است، متعلق به دوران كمال و پيري سنايي است
هاي سنايي دارد، واقعة انقلاب روحي و چـرخش معرفتـي    اي بر فهم انديشه آن تأثير تعيين كننده

 ني احوال و در نتيجه تحول شــعر او و نيـز  مورد علل دگرگو در متفاوتي هاي تحليل. وي است
 اي كه از او گـاه  اشعار سنايي وجود دارد؛ به گونه در ظاهراً ناسازگار مفاهيم متناقض و وجود

شـده   برده نام والا هاي شاعري با انديشه عنوان به گاه و »كهتر« و »دون مايه« به عنوان شاعري
تـلزم فهـم دقيـق     داوري درست دربارة انديشه سنايي ـ به   6.است خصوص انديشة سياسي اوــ مس

. ي استسنايها و ابهامات مربوط به زندگي وي و به خصوص واقعة مهم تحول روحي  پيچيدگي
اصل واقعه، از اين قرار است كه سنايي پـس از گذرانـدن دوره اي از زنـدگي خـود در محافـل      

گـردد،   ر او را شامل ميهاي معروف عص ممدوحاني كه از سلاطين تا شخصيت ستايشدرباري و 
                                                 

، دورة پـژوهش سياسـت نظـري   «پژوهشي دوفصلنامة علمي،  »ي سياسي پارادايمينظريه« ، )1388( منوچهريعباس    1
  .2، ص6، ش»جديد

  .14شفيعي كدكني، همان، ص     2
  . 258طرح نو، ص: ، چاپ دوم، تهراندفتر عقل و آيت عشق، ) 1389 (ديناني ابراهيمي غلامحسين    3
، ترجمـة  تأثير متقابل دين و ادبيات در زندگي و آثار حكـيم سـنايي غزنـوي   : حكيم اقليم عشق، )1378(د.بروين، ي    4

  .  537، ص آستان قدس رضوي، بنيادپژوهشهاي اسلامي: مهدوي، مشهدمهيار علوي مقدم و محمد جواد 
اهتمام ورزيده، اما قبل از ممكـن سـاختن ايـن امـر      )حديقه(هاي پاياني حيات خود به اتمام اين اثر سنايي در سال «   5

اگر فرصتي يابد آن را  كه كند، و از ناقص ماندن اثر و اين در پايانِ اثر شاعر از پيري خود شكايت مي. وفات يافته است
  ).  30 ، همان، ص)1388(حسيني(».آورد بسط و تفصيل خواهد داد سخن به ميان مي

  . 150بروين، همان، ص    6
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به دلايلي نه چندان روشن كه گاهي به افسانه آميختـه شـده، دچـار انقـلاب روحـي و تحـول       
كـه   ترديدي نيست كه اين تحول دفعي و بدون زمينة پيشيني نبوده اسـت؛ چنـان  . شود معرفتي مي

 ـ      زرگ، محققان از تأثير عواملي چون خانوادة متدين و منسـوب بـه رضـي الـدين لالا عـارف ب
هاي شيعي، علاقه به علم و ذوق و فقر و ناداري، و حضور در شهر غزنين به عنـوان يـك    گرايش

 ةاي چـون خواجـه حسـن هـروي، و بـالاخره روحي ـ      مركز مهم علم وادب، و دوستان بخشنده
بر اثر اين تحول، سنايي از يك  1.اند گر و زود رنج سنايي، در تحول روحي سنايي ياد كرده عصيان
مديحه سراي متوسط، به يك شاعر صاحب سبك و تأثيرگذار، با رويكرد عميق زهـدي  شاعر 

قرار مورد تكريم عارفان بزرگ و انديشمندي چون مولوي  شود كه و عرفاني و انتقادي تبديل مي
وجود دارد آن است كه ما اطلاعات قابل اعتمادي  مشكل مهمي كه در خوانش متن سنايي .گيرد

در دست نداريم، و آنچه امروزه به عنوان آثار وي در دسترس او د فقرات آثار از تاريخ دقيق تولي
تـمل بـر متـوني      ماست ـ صرف نظر از ترديدهايي كه نسبت به برخي از آن  ها وجود دارد ـ مش

 ـاست كه به طور عمده توسط ديگران و پس از مرگ سنايي و بر اساس سليقة  كننـدگان   دوينت
هاي سـنايي را بـه    رسد ميان ديدگاه برخي پژوهشگران كه انديشه به نظر مي. تنظيم گشته است

و ديدگاهي كه همزمـان از سـنايي    2،سه دورة جواني و ميانسالي و كمال و پيري بخش كرده اند
 3.جمع كـرد  مداح و هجاگو، سنايي واعظ و ناقد اجتماعي، و سنايي قلندر و عاشق ياد كرده است

گاه و رويكرد سنايي به سياست و قـدرت مـي تـوان سـه دوره يـا      به اين معنا كه به اعتبار نوع ن
در . سطح در تطور انديشه او قائل شد، و بر اساس آن از سه سنايي جوان، ميانسال و پير ياد كـرد 

بر قـراري نـوعي ارتبـاط و     در پيهاي اسلامي و ايراني  سنايي با تمسك به آموزه ،دورة نخست
در دورة ميانسالي انديشـة سـنايي درحـال    . اسي موجود استهماهنگي بين نظم كيهاني و نظم سي

تـرك دو سـاحت فكـري     . شود گذار يا حيراني است و ثبات و تداوم در آن يافت نمي وجـه مش
. اجتمـاعي اسـت   - جواني و ميانسالي سنايي، پايبندي وي بر درستي و صحت ساختارهاي سياسي 

، سـاختارها را  در نقـد خـود  خواه اسـت و   در دورة پيري، سنايي منتقد سياسي اجتماعي و آرمان
 رهيافت دلالتـي،  تر اشاره شد، بنابر كه پيش چنان 4.ها را خواهان است هدف گرفته و اصلاح آن

                                                 
محمد ابـراهيم شـريعتي   : تهران، سنايي الطريقهًْ و شريعهًْ الحقيقهًْ شرح جامع حديقهًْ، )1388(علي اكبر افراسياب پور   1

  . 44، ص )عرفان(افغانستاني
  . 337زاده، همان، ص  حسن    2
  .25شفيعي كدكني، همان، ص    3
  . 339حسن زاده، همان، ص    4
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مقومـات تبيينـي يـا    : هر انديشة سياسي دست كم مركب از سه مقوم اصلي است كه عبارتنـد از 
  .هنجاريهاي  ها و دلالت وضعيتي، مقومات و مباني معرفتي، و دلالت

  انديشة سنايي ) وضعيتي( هاي تبييني دلالت
متفكـر  ، توسط وجود تحليل و تبيين روشن از اوضاع و شرايط زمانهمقصود از دلالت تبييني، 

هـا و مسـائل    و بحران ،انديشمندي كه برخوردار از تحليل و تلقي روشني از زمانة خود. است
بـه سـخن   . انديشة سياسي را فاقد اسـت  مِيك مؤلفه و عنصر مه ،محتمل موجود در آن نباشد

هاي زمانه از نگـاه متفكـر چـه بـوده      ترين بحران يا بحران پاسخ به اين پرسش كه مهم ديگر،
است، و آيا متفكر مفروض دربارة وضعيت سياسي و اجتماعي زمانـة خـود دغدغـه و تـأملي     

هاي تبييني  بحث از دلالت با اين مقدمه، دو پرسش مهم در. اعتنا بوده است داشته است و يا بي
كه آيا سنايي تصوير ذهنـي خاصـي از اوضـاع سياسـي،      نخست اين. انديشة سنايي مطرح است

توان از ديدگاه وي دربارة  اخلاقي و اجتماعي زمانة خويش دارد، و در اين صورت چگونه مي
ي اوضاع عصرش آگاهي يافت؟ پرسش دوم اين است كه از نظر سنايي بحـران غالـب عصـر و   

كه گفته شد، در حد فاصل اواخر سدة پنجم تا اوايل سـدة   سنايي، چنان چه نوع بحراني است؟
اين دوره كم و بيش مقارن است با افول قدرت غزنويان و آغاز حاكميت . زيسته است ششم مي

از آغاز نيمة دوم سدة پنجم تا ميانة سدة ششم، ايـران عمـلاً تحـت سـيطرة     . سلاجقه بر ايران
هجري ـ يعنـي    447پس از تسلط طغرل سلجوقي بر نيشابور، در سال . لجوقي استسلاطين س

سال پيش از تولد سنايي ـ سپاهيان سـلجوقي بـه بهانـه حفـظ خلافـت از دسـت انـدازي          20
حقيقت به انگيزه كسب مشروعيت و هم تثبيت قـدرت خـويش، بغـداد را     در اسماعيليان، و
اند، براي مشـروعيت   خوانده شده» نيكو اعتقاد«ريخي سلجوقيان كه در منابع تا 1.تسخيركردند

خـط  » الحـاد «و» نيكـو اعتقـادي  «بخشيدن به خود به عنوان حافظان مذهب اهل سنت، ميان 
هـا در   ق به دليل دخالـت قـدرت  رَجدال اديان و ف ،در چنين اوضاعي. تمايز دقيقي رسم نمودند

در ايـن دوره هجـو و تخريـب و    . آورداوضاع اجتماعي پر تنشي را به وجود  ،اختلافات ديني
هتك و تهمت بدديني و الحاد رواج داشت، و تعصب و زهـد ريـايي جـايگزين صـراحت و     

تعصب و تنگ نظري سبب به حاشـيه رفـتن و انـزواي فلسـفه و علـم و      . روشني اخلاقي شد
                                                 

، ترجمـة مجتبـي   همسويي معرفت و ايدئولوژي در دورة سـلجوقي : دانش در جهان اسلام/سياست، )1389(صفي اميد   1
  .16پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، ص: فاضلي، تهران
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كه چنان 1.ق و مذاهب گرديدو غلبة خرافات و جهل و جدل، و تشديد زد و خورد فرَ ،تحقيق
  : گويد سنايي با افسوس مي

 ـدـ ـيــهـا سـر بـر كن   اي جنيد و بايزيد از خاك
 فــ ـاين ميـان را بسـته انـدر راه معنـي چـون ال     

 پيدـت يــك بــاز ســــــياه و نيسـمي زاغ ســـعالــ
.  

  
  نيـــد و خـلقي بر جـدالـيـدل بــهـــاني پر جــتا ج

 وان شده بي شـك ز دعـوي هـاي بـي معنـي چـو دال      
 ــياب و نيسـت پي ـ ـراس ــه افـك رم ـــي   2ور زالـدا پ

كـه نظيـر ايـن عمـل      چنان. در چنين شرايطي قتل به اتهام الحاد و زندقه امري معمول بود .
سـنايي در   3.عـين القضـات همـداني واقـع شـد      سهروردي، ويحيي  يخ شهاب الدينش نسبت به

ضـمني، اوضـاع    زواياي آثار خود به ويژه در حديقه و ديوان، هم به تصـريح و هـم بـه طـور    
وي به هيچ وجه شاعر و عارفي منزوي و . نابسامان عصر خويش را مورد توجه قرار داده است

بي تفاوت و يا منفعل و تسليم فضاي غالب، و يا توجيه گر و موافق وضع موجود نيست؛ سنايي 
اي بـر . هاي مختلفي كوشيده است اوضاع سياسي و اخلاقي جامعة خود را نمايان سازد به شيوه

يكي از . توان بهره گرفت هاي مختلفي مي آگاهي از تحليل سنايي از شرايط زمانه اش، از شيوه
اين  .ها ارزيابي احساسات نوستالژيك شاعر است كه از مضامين قابل توجه شعر اوست راه اين

ه شاعر با اين گونه از پردازش، در عين حال ك. هاي مختلف دارد ها در آثار سنايي گونه دلتنگي
دارد، بـا يـاد كـردن از وضـعيت      نقد ظريف و گاه كوبندة خود بر اوضاع موجود را ابراز مـي 

آرماني گذشته و دلتنگي كردن براي آن، ضمن ايضاح فضاي موجود و اعلام نارضايتي خـود از  
   4 .سازد مطلوب خويش را نيز آشكار مي وضعروزگار و مردمش، 

 كــو؟ســر بــه ســر دعــوي اســت مــردا، مــرد معنــي دار
ــي  ــم گشــت و نم ــدل گ ــي از وي نش ع ــد كس ـــياب  انـ

 مسلماني كنـون اسـمي اسـت بـر عرفـي و عـاداتــــــي
.  

ــي  ــز بين ــ،تي ــري غ،تيـپاكدس ـــمـرهب ــو؟ـخ  5وار ك
  6م جــاي وي گرفــت و چنــد مــاه و ســال مانــدـظلــ

ــلماني   ــو مس ـــغا ك ـــماني دري ـــو مـسـل ـــا ك  7دريـغ
گـاه تحـت تـأثير     ،كند ي از اوضاع ترسيم ميفضاي اندوهباري كه سنايي در پي ناخرسند .

نمونـة ايـن آرمانشـهر را     8.انجامـد  اي آرمانشـهر مـي   انديشة آرمانگرايانة او به آرزوي گونه
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   واقـع  سـنايي  اسـتفادة  مـورد  كـه » شهر خـدا «تعبير . مشاهده كردحديقه توان در كتاب  مي
  بـر آن  بـراي  سـنايي  كـه  هـايي ويژگـي  ، وآگوستين اسـت  سنت شهرخداي يادآور شود،مي
 بـه  توجه با 1.است مقايسه قابل تاريخ طول فيلسوفان در شهري آرماناوصاف  با شمرد مي

 بشـريت  بـراي  را آلـي ايده جامعة كه هستند اين بر امروز همگي تا پيشين حكماي اينكه
 بـه  آن در مردمان و باشد والا هاي ارزش و هانيكي مجمع از كه برخوردار شوند متصور

 به چنين كه اين صفاتي ذكر با سنايي بزيند، اسارت و اجحاف و فقر و عدالتيهر بي زا دور
   2.كند زميني نفي نمي عالم گويي امكان ايجاد چنين شهري را در دهد، مي نسبت خدا شهر
به دليـل فضـاي اسـتبدادي     ،هايي كه شاعران صاحب تفكر در دوران ميانه يكي از محمل 

گرفتنـد،   هاي انتقـادي خـود از آن بهـره مـي     موجود و بيان انديشه زمانه براي تحليل وضعيت
بايـد بـه عطـار     ترين اين شاعرانِ عارف مي از مهم. »عقلاء المجانين«مضموني است موسوم به 

شاعر از زبان اين شوريدگان فرزانه كه در مقـام معلمـان   . سنايي اشاره كرد وحكيم نيشابوري
هـاي اجتمـاعي و    شـوند، نابسـاماني   در ميان مردم ظاهر مي اخلاقي و ديني و منتقدان اجتماعي

سازد و طبقات مختلف را نسبت به مسئوليت سـنگيني كـه در    هاي اخلاقي را برملا مي تباهي
تحليل محتواي حكاياتي كه از زبان عقلاءالمجانين بيان  3.سازد اين عالم بر عهده دارند آگاه مي

بسـياري از داسـتانهاي    «. وضـاع تـاريخي اسـت   شده است نشانگر موضع متفكـر نسـبت بـه ا   
   4.»ديوانگان وسيله اي است براي بيان انتقادهاي سياسي از قدرتمندان و حكام

مطالعة آن بخـش از مضـامين    ،اش شرايط تاريخياز فهم موضع سنايي براي  ديگر راه يك
نمـايش   اي انتقادي از خود، نسبت بـه چـرخ و فلـك بـه     اشعار اوست كه شاعر در آن چهره

هر چند اين گونه نگاه به هستي با نگاه و روحية عارفانه سازگاري چنداني نـدارد،  . گذارد مي
اش اهل گله و بدبيني و نا اميدي نيست و همه چيـز را   عارف به حكم تلقي هستي شناسانه«و 

و خـود سـنايي هـم در فرازهـاي ديگـري از آثـار خـويش نگـاه          5؛»بينـد  در بهترين وضع مي
و  ياعتراض ـنگـاه  توان اين گونـه   انه اش را به نظام هستي آشكار ساخته است؛ اما ميخوشبين

شاعر را، با توجه به فقرات ديگر از انديشة وي، نشان حساسيت هنرمندانة وي به آميزِ كوه ش
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خـواهي و ارادة او مبنـي بـر متحـول      و آرمان ،محيط اطراف، و نارضايتي از وضعيت جامعه
   1.ساختن جهان دانست

ــتم ز چــرخ ــه گش ــد ك ــن آن بلن ــتم م  پســت ،هس
 از جــــور ايــن زمــان و زمـــانه، نهــــاد مـــن      

      .      
 خــوار  ،هســتم مــن آن عزيــز كــه مانــدم ز دهــر      

ــك لحـ ـ ــون زمي  ـي ــد همچ ــي نياي ـــظه م ــرارـ  2ن ق
توان گفت سنايي شاعري است نگران پيرامون خويش، و سخت در سـتيزه   از اين منظر مي .

اش  نگـاه انتقـادي سـنايي را بـه زمانـه      3.هاي اجتماعي و بيداد حكام و فرمانروايانبا ناروايي 
توان در دو سطح نقد قدرت سياسي، و نيز نقد اجتماعي يعنـي نقـد فضـاي كلـي حـاكم بـر        مي

  . ها و طبقات مختلف اجتماعي ارزيابي كرد جامعه و نقد گروه
  نقد سياسي  

تعهد و مسئوليت اجتماعي و مدني است كه مبتني است بـر  نقد قدرت و نيز نقد اجتماعي، مستلزم 
هاي مدني به شمار  نوعي دغدغه امر عمومي و دغدغة ديگري را داشتن، و اين خود از شمار فضيلت

، آشكارا تشويق »مرد هشيار در اين عهد كم است«گويد  وقتي مي. سنايي شاعر بيداري است. آيد مي
نـايي را مـي   انتقادي و بيدارگرانةروح  4.»به پرسش و نقد وآگاهي است تـوان از خـلال    انديشة س

در . مطالعة نقد جدي وي بر ساخت قدرت، و ساختار و مناسبات و اخلاق اجتماعي ارزيابي كـرد 
يـم ويژگـي      وجه نخست، تأملات سنايي، معطوف به آسيب هـاي   شناسـي قـدرت سياسـي، و ترس

مقصـود از اخـلاق اجتمـاعي،     «كـه   آن مطلوب و وظايف و مناسبات آن با مردمـان اسـت؛ حـال   
اي نيك و دموكراتيـك را ممكـن    باورهايي هستند كه در حالت مثبت، امكانِ زيستن در جامعه

هـا در   كنندة تعامل و مفاهمة انسـان  باورهايي كه عامل انسجام و اعتمادسازي و تسهيل 5.»سازد مي
بـه نقـد كوبنـدة نظـام قـدرت،      در سطح نخست يعني نقد حاكميت، سنايي . عرصة عمومي هستند

  :تأمل در مضامين زير مؤيد مدعاي فوق است . اهتمام جدي داشته است
 انـد گر چه آدم صورتانِ سـگ صـفت مسـتولي

ــان   ــرآرد، ناگهـ ــازد بـ ــرون تـ ــوهر آدم بـ  جـ
..  

 هـــم كنـــون بيننـــد كـــز ميـــدان دل، عيـــار وار  
 و خـر مــردم، دمــار  6زيـن ســگان آدمـي كيمخــت

.. 
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 ن مردار خواران يك جهانيك تپانچه مرگ و زي
     ...  

 1يك صداي صور و زين فرعون طبعان صـد هـزار   
... 

خصـومت  ناشـي از   نقد سنايي بر حكومت البته، تنها جنبة تخريبـي و سـلبي نـدارد و يـا    
بلكه با ارائة طريق و نشان دادن راه درسـت   ؛سر خوردگي و يا انزواي شاعر نيستشخصي، يا 

    2:آميزد در مي
ــاه غ ــتشـ ــرد اسـ ــب خـ ــوار، نايـ مخـ

گرســــنه مردمــــان و كســــري ســــير
  .                 .  

ــت      ــت، دد اسـ ــرد نيسـ ــوار، مـ ــاه خونخـ  شـ
ــير   ــه شـ ــر، نـ ــين اميـ ــن چنـ ــود ايـ  ســـگ بـ

جا قابل طرح است اين است كه آيا نقد سنايي نسبت به قدرت سياسي،  پرسش مهمي كه در اين ..
است؟ مفروض اين پرسش آن است كه نقـد   و ساختار است يا معطوف به اشخاص» نهاد«متوجه 

قدرت سياسي تا زماني كه نهاد قدرت را هدف نگرفته باشد، اساساً جنبة شخصي خواهد يافـت و  
هاي شخصي در آن وجود دارد؛ لذا ظرفيت كافي براي اصلاح پايدار  امكان تأثير سائقه ها و انگيزه

منتقد قدرت در چنين فرضي، روح حقيقي  امور جامعه و برون رفتن از بحران را نخواهد داشت، و
سياست را كه معطوف به عرصة عمومي و در پي ارائة قواعد عام بـراي تـدبير جامعـه اسـت در     

در پاسخ بـه  . تواند راهگشاي به منطق و غايت سياست باشد نيافته است؛ از اين رو چنين نقدي نمي
گواه آن است كه نقدهاي وي ناظر  توان گفت برخي شواهد موجود در آثار سنايي، اين پرسش مي

در بسياري از مضـاميني كـه حكـيم    . هاي شخصي است بر نهاد و ساختار سياسي و فارغ از انگيزه
دهد،  برد و رفتار و منش او را مورد نقد صريح قرار مي و مفاهيم مشابه آن را به كار مي» شاه«واژة 

نة شاخص از نقدهاي معطوف به نهاد يك نمو. اساساً غرض وي نهاد حكومت و نظام سياسي است
و ساختار سياسي، نامة حكيم سنايي به ابوالقاسم درجزيني وزير قدرتمند سلجوقيان است در پاسخ 

سنايي در اين نامه به صراحت به نقد رفتار سياسـي قدرتمنـدان   . به درخواست وي جهت ملاقات
  :نويسد پرداخته و مي

تذييل آن است كه اين داعي را عقـل و روح در   غرض از اين تشبيب و ترتيب و تطويل و«
انَّ « پيش خدمت است و ليكن بنيت ضعيف دارد، و طاقت تفقـد و قـوت تعهـد نـدارد كـه      

كلاتة مندرس چه طاقت بارگـاه جبـاران دارد، و شـير زده    » الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها
   3. »ناقه چه تاب پنجة شيران دارد
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ارزيابي وجه انتقادي يك انديشه، آنچه اهميت دارد متعلَّق و  رسد در به علاوه به نظر مي
سنايي در نقد خود، بر مضاميني چون كيفيـت ادارة جامعـه و مواجهـة بـا     . موضوع نقد است

نهد، و اين مضـامين هسـتند كـه بـه نقـد وي       معضلات و دردهاي مردمان، انگشت تأكيد مي
كه با موضوع انتقادي بـودن انديشـة سـنايي     نكتة مهم ديگر. بخشند صبغة انتقادي و سياسي مي

رسد كه  چنين به نظر مي. گويي سنايي نسبت به برخي از قدرتمندان است مرتبط است مديحه
. خواهانة انديشة وي قرار دارد گويي سنايي، در تعارض آشكار با وجوه انتقادي و آرمان مديحه

كـه   نخسـت ايـن  . مهم ضروري است براي ارائة پاسخ روشن به اين مسئله، توجه به چند نكتة
بخش اعظم مدايح سنايي مربوط به دورة نخست حيات فكري اوست كه در ديـوان، انعكـاس   

در اين دوره، سنايي به اقتضاي جواني و نيز رقابت هايي كه با همگنان براي جلـب  . يافته است
اگرچـه  . است نظر صاحبان قدرت و نفوذ داشته است گاه و بيگاه به ثناي ممدوحين پرداخته

آميـز راه يافتـه اسـت، مـدايح      در حديقه نيز كه آخرين اثر فكري سنايي است اشعار سـتايش 
حكيم در اين اثر ابزاري بوده است براي جلب رضايت سلطان و ديگر ممدوحان سياسـي كـه   

اي كه به كمـك آن تلخـيِ    به هر روي، حامي مادي و معنوي شاعر و شعر اويند، و نيز وسيله
صيحت كاهش يافته، و دل و جان ممدوحان را بـراي پـذيرش نصـايح سـنايي آمـاده      وعظ و ن

نـامي هسـتند كـه داراي     هاي خوش جا عموماً از چهره وانگهي ممدوحين سنايي در اين 1.سازد
به علاوه، شواهد روشني وجود دارد كه گواه تغيير رويكرد . مناسبات حسنه با سنايي بوده اند

به طور مثال باب هشتم از كتاب حديقه كه به ظاهر، بـه  . ويي استگ سنايي در مقولة مديحه
انصاف اين است كه حكيم سنايي وظيفه ناصح مشفقي را با «مدح سلطان اختصاص يافته است 

كمال شهامت و بدون اندك مداهنه اي نسبت بـه سـلطان روا كـرده و از پنـد دادن و انـذار      
ضــمن انتقــاد تلــويحي از غلبــة روحيــة ســنايي  2.»نمــودن وي هــيچ فروگــذار نكــرده اســت

  : كند كه خود اهل مداهنه وسازشكاري نيست كارانه در برخورد با پادشاه، تصريح مي محافظه
 مــن مــداهن نيـــمَ چــو ديگـــــر كــس

  

ــوس    ــات هـــ ــارم ز ترهـــ ــيش نـــ  3پـــ
در چهارچوب همين رويكرد و به نحوي اصولي، سنايي مدح قدرتمنـدان فاسـد را مـورد     

  :دهد قرار مي انتقاد شديد
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ـــروي ـ ــوان آبـ ــان، بـــرد نتـ ــارة نـ  از بـــراي پـ
 عقـــل آزادم بنگـــذارد همـــي چـــون ديگـــران

.  
ــعير      ــوان در سـ ــت نتـ ــي، رفـ ــة مـ ــراي جرعـ  وز بـ

ـــر   ـــم اسيـ ـــقي باشـ ـــت فاسـ ــاني بدسـ ـــي نـ  1از پــ
 هـاي دورة كمـال فكـري وي    ي سنايي عموماً، و به ويژه مديحهها مديحهكه  نكتة دوم اين .

اي كه از تحليل دقيق همين  به گونه 2.ندسته  هاي انساني دين و ارزش ل اخلاقي،آميختة با فضاي
درحقيقـت از خـلال مـدايح    . توان جامعة آرماني و مطلوب عارف را ترسـيم كـرد   مدايح مي
بـه  . هاي حاكم باز شناخت كردن ارزش توان تمايلات پنهان او را در راستاي متحول مؤلف، مي

يح، مدينة فاضله و شهر آرماني موجود در ذهن شاعر و نيز نيازها سخن ديگر، اين شعرهاي مد
هـاي   توان گفت بسياري از مديحه حتي مي 3.كند و آرزوهاي جامعة عصر حكيم را آينگي مي

كه افراط شاعر  سرانجام اين 4.اند، و معطوف به ساختار قدرت وي در حديقه، اساساً ذم قدرت
توانست هيچ كـس را   د و قطعاً در همان هنگام هم نميدر مدح، نبايد موجب سوء تفاهم گرد

هايي را كـه   هاي طولاني درس داد تا در اثناي مدح به اشتباه بيندازد؛ اين كار به شاعر امكان مي
   5.خواست، به سلطان بدهد و اين مدح قطعاً يك كاربرد تشويق كننده داشته است مي

  نقد اجتماعي
نظام فكري يك متفكر، با صرف استناد بـه مجموعـه اي    اساساً اثبات وجود فضيلت مدني در

عـلاوه بـر نقـد     سـنايي . از انتقادهايي كه متوجه قدرت سياسي است امكان پذير نخواهد بـود 
 مايـة انديشـة   اي از درون بخش عمدهو  كرد ادبيات عرفانيوارد  نوعي نقد اجتماعي راقدرت، 

وي اوضاع آشفته عصر خويش را غرق در . ددگر بر مدار انتقادهاي اجتماعي مي ،در قصايدوي 
بيند و همة عناصر و طبقات اجتمـاعي را بـه تازيانـة پرخـاش و نقـد خـود        فساد و تباهي مي

شـوند، و   ديني و الحاد متهم مي اي كه در آن مردمان خردمند به بي تصويري از جامعه. بندد مي
نـد، پادشـاهان جـز شـهوت     اهل حكمت و فلسفه از بيم اهل تعصب، خود را منزوي كـرده ا 

پرستي كاري ندارند و فقيهان، تمام سعي شان بر اين است كه بيداد حاكميت را توجيه شـرعي  
اند، و زاهدان، تمام همشان در اين است كه مردم،  كنند، و صوفيان مشتي مردم و شكم پرست

ديگـران و بـه    قصدي ندارند جـز غـارت امـوال   ) نظاميان(ايشان را به تقوي بستايند، و غازيان
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وار اسـت   نقدهاي اجتماعي سنايي چندان زنـده و آينـه   1.دست آوردن اسب و سلاح و ثروت
  2:ماند كه در انحصار شرايط تاريخي عصر او نمي

د بيـداران همه  كه در خواباين چه سدة است اين   اند هشياران همه كه سر مستوين چه دور است اين انـ
دينـي   اند و اگر خردمندي يافت شود متهم به زندقه و بي اندكقرني كه در آن هشياران، «

از ميـان   3.»اي نهـان اسـت   است، و اگر اهل حكمتي باقي مانده باشد از بيم سفيهان در گوشـه 
عوام، بـيش از همـه در    اند گويا هاي اجتماعي كه مورد انتقاد شديد سنايي واقع شده همة گروه

ترين كشتزار مساعد و آمادة هرگونه غدر و  عوام را بزرگ سنايي تودة. اعتبارند انديشة وي بي
جهالت عوام، رويشگاه مساعدي است بـراي برآمـدن عناصـر    . داند سوء استفادة قدرتمندان مي

شود جهان بدسـازان و   تمييز؛ و به تعبير سنايي با غلبة آنان، جهاني كه ايجاد مي هويت و بي بي
  4:بوالفضولان است

 بـــا عامــــتهـيــــچ صــــحبت مـبــــاد
ــرد     ــه مگ ــرد عام ـــه گ ـــي ب ـــا تـوان  تـ

 عـــــامه مـانـنــــد گــــرد بــــاد بــــود 
           .  

ــت      ــد نامـ ــر كنـ ـــود مختصـ ـــو خـ ـــه چـ  5كـ
 6عامــــه از نــــــام تـــــو بــــــر آرد گـــــــرد
 7كـــه ســـبك خـيــــز هــــمچو بـــاد بـــود     

. 
بينـد   قتي ميسنايي ماجراي حال و كار عوام و بيماري عوام زدگي را در داستان آن سنيّ كه و

انـد، و او   گروهي از سنيان يك رافضي را در تفَ كين و تعصب خويش زير مشت و لگد گرفته
زنـد،   كند و حتي بيش از آنان او را مشت و لگد مـي  نيز بي خبر از علت كار با آنان همراهي مي

امانـه و  گرايي و غلبة هيجانـات عو  توجه هوشمندانة سنايي به خطر پديدة عوام 8.كند تصوير مي
توده گرايانه و تقليدي بر مناسبات سياسي و اجتماعي ـ بـه ويـژه بـا توجـه بـه مباحـث جديـد         

گرايي در عرصة سياست ـ نشان از دقت نظـر و عمـق انديشـة ايـن       مربوط به نقش مخرب توده
ضروري است كه نگاه بدبينانة سـنايي نسـبت بـه     جا اشاره به اين نكته همين. عارف حكيم دارد
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هـا و نفـي    گرايانه كه شائبة نگاه تبعيض آميز به انسـان  را نبايد به مثابة نوعي گرايش نخبهعوام 
از نگاه سنايي در جامعة فرهنگي عصر وي، نادانـان بسـامان   . مساوات را در بر دارد ارزيابي كرد

  :اند نشين و شاعران در فقر و فلاكت ارزش، حكيمان گوشه تر، هنرمندان بي
ناس روز  بـي شــرمي اســـتايـهاالـ

 عـادت و رسـم روزگـار، بـد اســت   
 مـــادر خـــرمي عـقيـــم بـمانـــد   
 جـگر اهـل دل پـر از خــون شـــد

.  

ــي اســـت   ـــوبت شــوخي و كــم آزرم  ن
ــا آنكــه خاصــة خــرد اســت    خاصــه ب

ـــه ــد  غـصـــه در ســيـن ـــيم بمان ــا مق  ه
ـــد   ـــزون ش ـــل مـح ـــاب فـض  1دل ارب

زمينه براي طرح مباحث نـو و   ،فضاي تعصبن آزادي، و غلبة به دليل فقدااي  چنين زمانه در .
 تك فكري يساختار جامعه، ساختار دورهدر اين  .تفسيرهاي متفاوت و ديگر گونه مهيا نيست

تـگاه فكـري و دينـي   است و به دليل  هـاي   گـرايش  ، ديگـر تسلطّ فقه حنفي و شافعي بر همة دس
انديشـي بلافاصـله سـركوب     هرگونه دگرو  تندفرصت بيان آزادانة عقايد خويش را نداش فكري،

با فلسفه، عرصه را براي فيلسـوفان تنـگ    امان او حمايت سلجوقيان از غزالي و مبارزة بي .شد مي
  .اي كه حتيّ امكان طرح مباحث فكري خويش را نداشتند به گونه ،بود  كرده

 رد هشيار دريـن عهـد كـم اسـتــم
 نـبـر او از پـي ام ـ   وان كه بيناسـت، 

 تـم ــكـحه گشتسـت بسـانـگوش
.  

ــت     ــتهّم اس ــن م ــه دي ــت ب ــي هس  ور كس
ــ ـــذر اصـــو جـــراه در بســته چ  تـم اس

ــدة فضــل وحكــم اســت    2هــر كــه جوين
. 

  سنايي ةهاي معرفتي انديش دلالت
گيرد، و اين نـه بـه معنـاي نفـي      شكل مي ،در پيوند وثيق با متن و بافت تاريخي يا انديشههر 

هـاي زمانـه و ارتبـاط     ي معطوف بودن انديشه به مسائل و بحراناصالت انديشه بلكه به معنا
ارزيـابي الگـوي غالـب    . قويم آن با متون و آثار و گفتار فكـري مسـلط عصـر متفكـر اسـت     

ع آن   تواند ما را در فهم بهتر دلالت مباحثات عصر هر انديشمندي مي هاي معرفتي وي، و به تبـ
 ،هـاي سـنايي   يز در اين جستار اين است كه انديشهفرض ما ن. سياسي آن ياري نمايد هاي لتدلا

كـه بتـوانيم بـه     و آنچه مهم است اين ،حاصل تعامل وي با بستر فكري و تاريخي عصر اوست
   .اش دست يابيم هاي انتقادي طرح انديشه درسنايي » نيت«
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 انديشـه و عمـل مسـلمانان    غلبة كلام اشعري بر ،ترين مؤلفة اين فضاي فكري و زباني مهم
نزاع تاريخي و . عصر رو به افول نهادن و به محاق رفتن تفكر فلسفي است ،دوران سنايي. است

دوران ساز ميان دو فرقة كلامي معتزله و اشاعره، به مدد دستگاه خلافت عباسـي و سـلاطين   
غلبة گفتمان كلام اشعري به ويژه با تأسيس . سلطة كلام اشعري انجاميد هبغزنوي و سلجوقي، 

نظاميه ـ كه به تدبير خواجه نظام الملك طوسي و به قصـد مشـروعيت بخشـي بـه      مدارس 
قدرت و تثبيـت و تحكـيم وضـع موجـود صـورت گرفـت ـ موجـب رواج هرچـه بيشـتر           

 ،اما گام بزرگ و تأثير گذار را به لحاظ فكـري در ايـن ميـان   . هاي ضد عقلي گرديد گرايش
برداشـت، كـه ضـربه اي     تهافت الفلاسـفه هم غزالي با نوشتن كتاب اثر گذار، اما نه چندان م

فكري اي واقع شده  يسنايي در فضا .سخت بر جسم نحيف فلسفه در دوران مياني اسلامي بود
برخي از محققان را واداشته است  ،گري است، و همين امر كه در آن غلبة فكري با اشعري بود

هايي كه در نهايت بـه نفـي    انديشهاشاعره بدانند،  ءاي از آرا را مجموعه وي تا زير بناي فكري
؛ طبيعـي اسـت كـه در زمـان     1شود و نفي هرگونه تلاش انساني منجر مي ،تعقل و آزادي اراده

غلبة يك گفتمان فكري خاص، انديشمندان مختلف و حتي انديشمنداني كه بـا خطـوط كلـي    
ارهاي هـاي سياسـي و فش ـ   گفتمان غالب توافق ندارند، به دليـل برخـي ملاحظـات و احتيـاط    

از اين  .هاي نو آئين خود را در قالب و واژگان مرسوم و رايجِ عصر بيان كنند اجتماعي، انديشه
 موجود در انديشة سنايي ناشي از اين فضاي خاص فكري و ها رسد برخي تعارض رو به نظر مي

ن تـوان فاصـله گـرفت    ها مـي  اما شواهد قابل اعتنايي وجود دارد كه بر اساس آن. استاجتماعي 
مشتاق اسـت كـه    يكه سنايي، عارف نخست اين. سنايي را از مباني معرفتي اشاعره مشاهده كرد

شـود   دارد، و مسلم است كه وقتي انسان به مقام شهود عرفاني نايل مي در راه سلوك قدم بر مي
باقي بماند، زيرا عـارف در تجليـات    آن،به معناي مصطلح  ،تواند در حد يك متكلم ديگر نمي

بـراي   ،كه متكلم مستغرق است و پيوسته با مشاهدات پياپي سروكار دارد، حال آن ،حق دمادمِ
نمايـد، و از همـين    اثبات مواضع مختار خود و رد اشكالات رقيب، دليل و برهـان اقامـه مـي   

از مشهورات و مسـلمات   ،پويند و براي غلبه برخصم راه جدل مي ،روست كه بيشتر متكلمان
اهميت  ،دارد و براي اوقات ف، اما به حكم آنكه در راه سلوك گام بر ميعار. گيرند بهره مي

   2.انديشد فراوان قائل است هرگز به مجادله و مغالطه در راه دفاع از حق نمي
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نتيجـة ايـن   . اعتقاد به نفي اختيار انسان اسـت  ،كه، يكي از باورهاي بنيادي اشاعره دوم اين 
زبـان اعتـراض    ،با نفي اختيـار . ي اجتماعي انسان استها سقوط تكليف و رفع مسئوليت ،باور
گونه اعتراض به وضع موجود بدون  شود و هر خاموش مي ،هاي خشم و پرخاش و شعله ،بسته

 ،به روشـني  ،اين در حالي است كه در مورد سنايي پس از دگرگوني فكري وي. گردد وجه مي
لاقي جامعه هستيم، و شـعر  و اخشرايط سياسي و اجتماعي و نقد وي نسبت به  شاهد اعتراض

هـاي معنـوي و عرفـاني نيـز آن را      و در رديف بهترين اشعار اجتماعي و سياسي است كه مايها
  1.كند تائيد مي

دليل روشن ديگر بـر   ،كه توجه سنايي به اصل عدالت در سطح هستي شناختي سه ديگر آن 
عـدالت را در زمـرة    ،شـعري است متكلمـان ا واضح كه  چنان. تمايز فكري وي با اشاعره است

. بـاور ندارنـد   استدانند و به حسن و قبح ذاتي امور كه منشأ پيدايش معني عدالت  اصول نمي
نظام هستي بر محور عدل استوار است و آبادي عالم در پرتـو عـدل    ،كه از نگاه سنايي حال آن

 ،هاي سنايي نديشهاكه  نتيجه اين 2.نمايد وظلم نيز صورت مرگ را ترسيم مي ،پذيرد صورت مي
بـر  تكيه ترين سطوح معرفتي كه با  از مهم 3.است هاي يك متكلم اشعري  فراتر از حد انديشه

شـناختي هـر متفكـر     توان ابعاد سياسي انديشة يك متفكر را ارزيابي نمود نگاه انسـان  مي ،آن
ها را با  نتوان پاسخ آ هاي مهمي قابل طرح است كه مي پرسش در بحث از انسان شناسيِ . است

بـيش از همـه بـا موضـوع      ،در اين ميان سه پرسـش  4.اي او جستجو كرد تأمل در نظام انديشه
پرسش از حيثيت و جايگاه انسـان در نظـام هسـتي، و گسـتره و حـدود      . بحث ما مرتبط اند

سـه  با عطف توجه به . داشتن انسان او، و نيز پرسش از هويت فردي يا اجتماعي اختيار و ارادة
انديشة  توان ماهيت انديشة سياسي و ظرفيت مدني ميياد شده و به ويژه پرسش اخير،  پرسش

ست، انسـان برگزيـدة حـق و    سنايي ا ترين اثر كه مهمحديقه  در. يك متفكر را ارزيابي نمود
   5:مقصود كار دو جهان معرفي شده است

 نـيــــادي بـمنــت كردگــارِ هـ ـ 
ــرينش ــود آف ــه مقص ــت،هم  اوس

.  
ــ  ـــجادمي را زـكـ ـــمـ ـــله كـ  زينـرد گـُ

 اوســت  ،اهــل تكليــف و عقــل و بيــنش    
. 
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سنايي علاوه بر تأكيد بر موقعيت ممتاز آدمي در نظام آفرينش، بـر خـلاف    ،در اين ابيات
گفتمان مسلط اشعري، بر مسئول و مكلف بودن انسان كه نتيجة منطقي مختـار بـودن اوسـت    

 هـاي  لـت قطة عزيمت براي بحـث از دلا تواند ن تأكيد نموده است، و اين نكته اي است كه مي
و مكلـف و   ،با توجه به اين حقيقت كـه اعتقـاد بـه كرامـت انسـان      .سياسي انديشة وي باشد

كه آيـا  اين است  هاي سياسي مهمي باشد، پرسش تواند متضمن آثار و دلالت مختار بودن او مي
د توجـه قـرار داده   منطقي انسان شناسيِ خاص خود را در حوزة سياسي مـور  سنايي پيامدهايِ

حديقه وجود دارد كه متضمن آثـار و   است؟ شواهد و قرائني در آثار سنايي به ويژه در مثنويِ
قدرتمنـداني را كـه    ،انسـان شناسـي اسـت كـه سـنايي      ،با تكيه بر اين نوع. نتايج سياسي است

حقيـر  استعداد ديگران در راه منافع خويش سود برند بـه شـديدترين وجهـي ت    كوشند تا از مي
 انسـان كند كه كرامت و هويت  امان خود را متوجه ساختارهاي فاسدي مي و نقد بي 1كند؛ مي

به علاوه با توجه به ايـن حقيقـت كـه انتقـاد از قـدرت و      . داده است را مورد تحقير قرار مي
پيوسـته   ،امكـان پـذير نيسـت، شـاعر     ،هاي زبـون و حقيـر   مقابله با مفاسد آن از سوي انسان

ود را بـه حفـظ كرامـت و شـأن عـالي انسـاني توصـيه نمـوده و از داشـتن روح          مخاطبان خ
  : دارد و تسليم بر حذر مي پذيري ظلم

 بامداد ايـاك نعبـد گفتـه اي در فـرض حـق
ــر       .    ــي حقي ــدمت دون ــن در خ ــود را مك ــتگه خ  2چاش

. 
مضامين شناسانه سنايي وارد شده است ناظر بر برخي از  يكي از نقدهايي كه بر نگاه انسان

ها به تقديرگرايي و خمول،  موجود در آثار وي است، كه ادعا شده است متضمن دعوت انسان
به عنوان . و نفي مسئوليت اجتماعي و خرسندي و در نتيجه تسليم شدن به اوضاع موجود است

  :مثال اين بيت از حديقه
 روزيِ تســت بــر علــيم و قــدير

ــر       .            ــم مگيـ ــل خشـ ــر و وكيـ ــو ز ميـ  3تـ
رسـد چنـين    به نظر مي 4.كه بر اساس آن سنايي هيچ تأثير و اختياري براي انسان قائل نيست .

برداشتي از انديشه سنايي حاكي از درك نادرست از هستي شناسي عرفاني وي اسـت كـه مبنـاي    
تفكر اوست، و به هيچ روي با مقولة جبرگرايي ارتباطي ندارد؛ چرا كه سنايي به صـراحت بـر   

                                                 
: رانته ـ ،هاي تابناك مولوي سنايي و عطـار  نگاهي به انديشه: ما از پي سنايي و عطار آمديم، ) 1389 ( محمود حكيمي   1
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مقصود سنايي از قضاي الهي جبر نيست، بلكه قضا . ختار بودن آدمي تأكيد نموده استمكلف و م
همـه   ،شناسي عرفاني سنايي است كه بـه موجـب آن   جا تعبيري عرفاني و مأخوذ از هستي در اين

در انديشـة سـنايي در    1.يابـد  چيز حتي مختار بودن انسان در چهارچوب قضاي الهي جريان مـي 
خداوند بـر  . بندي ميان عالميان و آدميان صورت گرفته است نوعي تقسيم ،اربحث از جبر و اختي

آدمـي جـوهر   . را در ميان عقل و هوي مختار نمـوده اسـت   ،خليفه االله ،اساس آية تكريم، انسان
ولقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و « با برداشتي متفاوت از آية سنايي. رسته مخلوقات است

دانـد و بـا    مقصود از اكرام الهي را همان اعطاي نيروي انتخاب مي» ..من الطيباتالبحر و رزقناهم 
و به دفاع از نظرية مختار بـودن آدمـي و مجبـور     از تفكر اشعري عدول نموده ،بيان اين موضوع

   :مضمون زير از حديقه، گواه صحت اين برداشت است 2.پردازد بودن ساير مخلوقات مي
ــد همـــت مـــن و ت   3نشـــوي خـــوار تـــا نباشـــي سســـت       .            وســـتكـــار در بنـ

. 
  : و با وضوح و صراحت بيشتر در ديوان
 بهانه بر قضا چه نهي، چو مردان عـزم خـدمت كـن
 تو يك ساعت چو افريدون به ميدان باش تا زان پس

   .    
 چو كردي عزم، بنگـر تـا چـه توفيـق و تـوان يـابي        

 4به هر جانب كـه روي آري درفـش كاويـان بينـي    
. 

گري تأكيد شـده اسـت، بلكـه     در ابيات اخير نه تنها بر نفي انديشة قضا و قدري و جبري
روح اميد و نشاط و حماسه كه فراهم كنندة محيط مناسب براي سياست ورزي است، جاري 

گواه روشني است بر مخالفت آشكار وي  ،تأكيد سنايي بر اهميت علم و عمل ،به علاوه. است
  :ي با تفكر قضا و قدر

ــارد ــاهلي كـ ــم كـ ــه او تخـ ــر كـ هـ
ـــبتــــر از كــــ ـــدانم چـاهلي نــ ز ـيــ

ــت آري    ــا بدس ــك از كج ــك و مل مل
                        

ــــك   ــار آرد ـاهلـــ ــافريش بـــ  ي كـــ
ــتمان را حيــــز  ــرد رســ ــاهلي كــ  كــ

ــاري؟    ــت روز بيك ــي شص ــون مه  5! چ
  

كه آيا انسان  نو اي است از هويت انسانمهم ديگر در قلمرو انسان شناسي، پرسش  پرسش      
ارتبـاط وثيقـي    چنين پرسشي،. انفسي؟موجودي است داراي هويت فردي يا اجتماعي و يا بينا 

اگر شواهدي مبتني بر باور سنايي به هويت جمعي داشتنِ انسـان  . فضيلت مدني دارد موضوعبا 
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اگـر  . امكان استنتاج فضيلت هاي مدني از انديشة وي تسهيل خواهد شد ،بيابيم در آن صورت
توان دلايلي يافت كه حاكي از باور عميق وي بـه   چه سنايي اشارة صريح و مستقيمي ندارد، مي

   .هاست اجتماعي بودن انسان و پيوند قاطع ميان سرنوشت انسان
  سنايي ةانديش هنجاري در هاي دلالت

معيني از وضع هنجاري را براي برطـرف كـردن معضـلات موجـود،      هر انديشة سياسي گونة
هـاي   كنـد، دلالـت   كه آن را از ديگر انواع انديشه متمايز مـي ئي  اصلي ةلفّؤيم مي كند و مترس

سنايي پيشـنهادهاي خـود بـراي اصـلاح وضـعيت جامعـه را در دو سـطحِ        . هنجاري آن است
 ،در سـطح نخسـت  . ساخت قدرت، و ساختار و مناسبات و اخلاق اجتماعي ارائه نموده است

كـرده  يك فضيلت بنيادين و قوام بخش نظـام سياسـي تأكيـد     ةاببيش از همه بر عدالت به مث
بـرد   ترين بحراني كه در سطح سياسي، به نظر سـنايي، نظـام سياسـي از آن رنـج مـي      مهم .ستا

 داران زمـين  و گيران اقطاع غزنوى دورة در كه ظلمى و جور از هرگاه. بحران بي عدالتي است

 تأكيـد  همـه  ايـن  سبب يادآوريم، داشتند مى روا زمينبى و كشاورزان مالكان خرده بر بزرگ

 هزينة و سنگين هاى اثر ماليات بر غزنوى دورة در .شود مى سنايى آشكارتر كلام در برعدالت

 داشـت،  قـرار  ويژه كشاورزان به و درآمد كم طبقة دوش بر كه بزرگ هاى لشكركشى بالاى

 كـه  كشـاورزان  ويژه مردم به اىه توده و رفت مى نابودى به رو كشاورزى و روستايى زندگى

 1.رفتند روزى فرو مي تيره گرداب در تر بيش روز به روز شدند مى محسوب طبقه ترين بزرگ
از نظر سنايي و در چهارچوب هستي شناسي ويژه اش از آن روي كه قوام و دوام نظام كائنات 

عـات اصـل عـدالت و    مبتني بر عدالت است، قوام نظام اجتماعي نيز به تبع آن، مبتنـي بـر مرا  
  : ورزد نويسد بر اهميت عدالت تأكيد مي اي كه به سلطان وقت مي در نامه. پرهيز از ظلم است

عدل بر مثال مرغي است كه هر كجا ساية وي بيفتد، آنجا نيز سعد و دولت شود، و هر  «  
آن كجا پر زدن وي پديد آيد، آن موضع بسان فردوس اعلي شود، و هر كجـا وي خانـه سـازد    

حيات و حيا ... زمين، قبله و كعبة اميد امت گردد، و جور و ظلم مرغي است كه هر كجا پرد
   2. ».از ميان خلق معدوم شود

ها و به سخن ديگـر   شك عدالت به عنوان فضيلتي اخلاقي مبناي ساير نظم ترتيب، بي بدين
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سـاز   زمينـه  عدالت ماية قـوام حكومـت، امنيـت جامعـه و    . هستة كانوني نظم اخلاقي است
  : همدلي و همبستگي ميان مردمان است
عـــدلِ شـــه پاســبان مـــلكت اوســت

ــي  ــدل و ب ـــود چــون از او ع ــي نـب  غم
ـــروزد  ـــع اف ـــه شم ـــي ك ـــدل وقـت  ع

                         

ــت    ــت اوسـ ـــهرمان دولـ ـــذل او قـ  بـ
ــود     ــي نب ــه آدم ــلطان ك ــه س ــود چ  خ
 1گــــرگ را گوسفنـــــدي آمــــوزد  

  

 رسد ابتناء آن بر مباني عرفاني انديشة سنايي آشكارتر اسـت،  ر ميكه به نظ در سطح دوم  
فضـايي سـامان   و تحكـيم  مدارا كه نقشي بنيادين در ايجاد  و هايي چون دوستي فضيلت وي بر

هـا و   سـنايي عشـق را بـه عنـوان راه غلبـه بـر بحـران        .استتأكيد نموده يافته و مدني دارند، 
چون هم راهي به سـوي خداسـت و هـم بهتـرين     . كند مشكلات فردي و اجتماعي عرضه مي

عشق به خدا باعث مهر به مـردم و حركـت   . وسيله براي غلبه بر معضلات فردي و اجتماعي
  2.گويد به همين دليل است كه در سرآغاز ديوان مي. آفرين به سوي زندگي بهتر است

  اي در دل مشتاقان از عشق تو بستانها
  .رهايي بخش است اين عشق شادي آفرين و كمال جو و

ــي ــا برهـ ــاش تـ ــق بـ ــدة عشـ  بنـ
             

ــي    ــتي و تبهــــ ــا و زشــــ  3از بلاهــــ
  

گونه عشق را لازمـة   داند، و اين سنايي عشق را مستلزم خودآگاهي و درد ديگران داشتن مي
  :رهايي از بلاها و تباهي ها قلمداد كرده است

 اي سنايي عاشقي را درد بايد، درد كـو
                تمــــرد را درد عشــــق راهبرســــ

 بار حكم نيكـوان را مـرد بايـد، مـرد كـو      
 4آتــــش عشــــق، مــــونس جگرســــت

  :از نگاه وي عشق به خداوند و حقيقت مطلق، عامل و منشأ همدلي با مردمان است 
          روزي كه رخ خوب تو در پيش نـدارم

ــدارم    ــويش ن ــر خ ــق و س  5آن روز دل خل
از ايـن رو  . و توجه به ديگران اسـت » خود«تن از جوهر دوستي به مثابة فضيلتي مدني، گذش 

                                                 
  .16، همان، ص )1388(سنايي    1
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و دوستي رابطة قويمي وجود ) كه همانا محبت و دوستي شديد نسبت به ديگري است( بين عشق
تـگي و مناسـبات     توان گفت دوستي به دليل قابليت حتي مي. دارد هاي ويژه اش در تحكـيم همبس

هـايي   وستي متضمن عناصـر و فضـيلت  د. مدني و اجتماعي از بسياري جهات بر عشق ترجيح دارد
همانند عفو، عدم تفرد و تكروي، جود و گذشت و ايثار و تشكر است و امكان تحقق دوستي در 

سنايي فصل قابل اعتنـايي از بـاب هفـتم حديقـه را بـه بحـث در بـارة        . ميان مردمان بيشتر است
  1.استاز نظر وي زندگي بدون وجود دوستي بي معن. دوستي، اختصاص داده است

ــه ــو گفت ــس نك ـــارانب ــد هشـي  ان
 يــار نيــك نتـــوان رفــتراه بــي

  

ـــاران   ـــه را راه و راه را يـــــــ  خانـــــ
 ور نـــه پــــيش آيـــدت هـــزار آگفـــت 

 

گيـري و   تأكيد سنايي بر ايثار و ترجيح ديگران بر خود، متضمن ظرفيت لازم براي شـكل 
  :تكوين همبستگي به مثابة فضيلتي مدني است

 يــاران كـنخــويـشـتـن را فــداي
 خــود عبا پوش و خز بـه يـاران ده 

             

 كــشـــت بـــيگانه پــر ز بـــاران كــن      
ــاران ده     ــه ي ــدمي ب ــور، گن ــو خ ــو ت  2ج

را منشـأ نـزاع و جنـگ    » تو«و » من«هاي تصنعي و تمايز  سنايي با وضوحِ تمام، مرزبندي  
تـرين   صلح و سلم، و مهـم  داند، و واضح است كه بنيان تكوين يك نظام مدني، ايجاد فضاي مي

ابيـات زيـر   . ها و طبقـات اجتمـاعي اسـت    هاي ساختگي بين افراد و گروه چالش آن مرزبندي
  : ازحديقه ناظر بر همين حقيقت است

ــو«  كـــرد آدمـــي را دو»مـــن«و» ت
 تو تويي من منم، ســـرِ رنـگ اسـت   

هـر دو ديـو وش باشـيم    » خودي«بـا 
 خوش بويم انـدر ايـن كــهن گلــشن

                                            

 تــو مـــن بــوي مــن تــو»تــو«و»مــن«بــي  
 تو چــنان مـن چنـين، سـرِ جنـگ اسـت      
 بــي مــن و تــو، مــن و تـــو خــوش باشــيم 
 3چــون ز تــو تــو برفــت و وز مـــن مـــن 

 

  مدارا 
هـم در  هاي معطوف به مدينه است كه هم در تاريخ انديشة سياسي و  ترين فضيلت مدارا يكي از مهم

 ـايراني مورد توجه واقع شده است  بـه   ،گذشته از معنى سنتى ،يا روادارىمدارا  .سنت عرفان اسلامي 
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تر، بردباري و مدارا نه به معناي  به بيان دقيق 1.و محترم شمردن دگرانديشى است» غير«معناى تحمل 
لحت عمـومي از پديـدة   بينانة ناظر بر مص هاي مخالف، بلكه به معني درك واقع تحمل صرف ديدگاه
نـايي  . تنوع و تفاوت است بحث از مدارا به تصريح و يا به طور ضمني، در فرازهاي مختلفي از آثار س

هاي آدمي تأكيد بر مـدارا بـه    شناسي خاص سنايي و توجه وي به ضعف پيامد انسان. طرح شده است
  : هاست آميز براي انسان ساز يك زندگي مسالمت عنوان فضيلتي است كه زمينه

ــه از آن ــان، گرچ ــق جه ــه خل ــا هم  ب
ـــرهي   ـــري، ب مي ــه بـ ــان زي ك ــو چن                      ت

ـــد    ــه رهنـ ـــر بـ ــر ره و كـمتـ تـر بـ  بيشــ
ــد       ــري، برهن ــو بمي ــون ت ــان چ ــه چن  2ن

  

بالد كه  هاست كه سنايي برخود مي آميز و بلكه مهرورزانه به انسان براساس همين نگاه احترام
  :نيازرده است و از وي خشمي نخورده استگاه كسي از آزار وي  هيچ

يـن نخفـت بـي غمگ هيچ خلـق از مـن ش
        

ــن خشــمي نخــورد    3هـيـچ كــس روزي ز م
 

اـ همـة پيامـدهاي     بندي ها و نفي تمايزات و دسته تأكيد بر مساوات ميان انسان هاي فكري و قومي ب
  :4يقه قابل استفاده استاي است كه به وضوح از بيان سنايي در حد سياسي و اجتماعي آن، نكته

لـمان چــه گبــر بــر درِ او  چــه مسـ
يـوب  ــ ــو و معـ ــا و نيكـ ــر و ترسـ  گبـ
 مـــرد را چــون هنــر نباشـــد كـــم    
 روح بــا عقــل و علــم دانــد زيســت    

  

ــه كنشــت و چــه صومـــعه بــرِ او       چ
لــــــوب نـد و او مـط بـــــ  همگــــان طال
ــم   ــل عج ــه ز اه ــرب چ ــل ع ــه ز اه  چ
ـــست   يــ ــازي چ ــي و تـ  5روح را پارسـ

  

نـاختي   در سطح هستي. سازد به مذهب نيز ديدگاه مدارا آميز وي را نمودار مي نگرش سنايي ش
بيني عرفاني و با نگاهي كه گواه عمق انديشة عرفاني وي است، و دليلي روشن بر  سنايي به تبع جهان

گرايانه كفر  اند، با نگاهي وحدت هاي عرفاني او ترديد روا داشته نفي مدعاي كساني كه در گرايش
  :ن هر دو را در مسير پويش به سوي خداوند دانسته استو دي

ــان   كفــــر و ديــــن در رهــــت پويــ
  

ــان   ــه گويــ ــريك لــ ــده لا شــ  6وحــ
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يـن مـذاهب را       هنگامي كه عارف همة ذرات هستي را خدا جو مي تـلاف ب دانـد، هرگـز اخ
و دين مربوط به شود، و اساساً در عرفان، دعواي كفر  پذيرد و خود نيز به هيچ جدالي وارد نمي نمي

بسياري از » مذهب عاشق«نوع نگرش عرفان، به مذهب چنان است كه با طرح . عالم كثرت است
اختلاف نظرهاي ميان مذاهب و فرق اسلامي و حتي غير اسلامي را جدال هاي بيهوده بـه شـمار   

نـاختي، و    1.آورند مي ي بر اساس همين نگرش هستي شناسانة سنايي است كه در سـاحت انسـان ش
هـا و   داند و مـذهب  هاي فراوان شايستة رحمت الهي مي ها را، به رغم دارا بودن ضعف همة انسان
ها گذشت و به اصل رسيد، و كسي حق  داند كه بايد از اين نام هايي به سوي خداوند مي اديان را راه

  :ندارد ديگر مذاهب را از حوزة رحمت خداوند بيرون كند
ــر درِ او ــر ب ــه گب لـمان چ ــه مسـ  چ
 گبـــر و ترســـا و نيكـــو و معيـــوب

                    

ــرِ او     ــومعه بـ ــه صـ ــت و چـ ــه كنشـ  چـ
لـــــــوب  2همگـــــان طــــــالبند و او مط

اساساً به دليل همين نگرش موسع و مدارا گرايانه است كه سنايي از سوي فقهـاي ظـاهرگراي    
از تكفيـر و  شود و براي نجات از دسـت متحجـرين و در امـان مانـدن      غزنين مورد اتهام واقع مي

  . فرستد اي از حديقه را جهت تأييد به بغداد مي نسخه، سرنوشت تلخ بزرگاني چون عين القضات
  گيري نتيجه

هاي معرفتي، وضعيتي و بـه ويـژه دلالـت هنجـاري، از      به دليل اشتمال بر دلالتسنايي انديشة 
مضـاميني  ز ميـان  در وجه هنجـاري ا . هاي مهم مدني و سياسي برخوردار است ابعاد و قابليت

چـون   هايي هم توان به فضيلت ميمورد توجه قرار گرفته است، آثارسنايي بيش از همه در  كه
 اخلاقـي و هـاي   نـا بسـاماني   سياسـي و نيـز نقـد فراگيـر     نقد قدرتدوستي، و مدارا، عشق و 

. و تأكيد بر عدالت به عنوان فضيلتي بنيادين براي اصلاح امـور جامعـه اشـاره كـرد     ،اجتماعي
كـه بـا   اسـت   هـايي  ديدگاهتوان نتيجه گرفت نخست، ترديد در صحت  آنچه از اين بحث مي

و مبادي نظري و معرفتي عرفان، قائل به نسبت امتناع بـين عرفـان و   عناصر استناد به برخي از 
 ،سياست بوده و هرگونه امكانِ استنتاج و توليد انديشه سياسـي و مـدني را از انديشـة عرفـاني    

و سياست را وابسته به دو پارادايم و سـاحت فكـري متعـارض و قيـاس      اساساً عرفانمنتفي و 
، و دوم ضرورت مطالعة دقيق سنت عرفاني با رويكردي نو به منظور سـنجش  اند ناپذير دانسته

  . هاي مدني آن است ابعاد و ظرفيت
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 . 66تا  63، ش مجلة ياد» انسان در عرفان ايراني مقام« ،)1381 بهار تا زمستان( -----    - 
  .                فردوس انتشارات :تهران، 2ج تاريخ ادبيات در ايران، ،)1372( صفا، ذبيح االله   - 
 ،همسـويي معرفـت و ايـدئولوژي در دوره سـلجوقي    : دانش در جهان اسـلام /سياست ،)1389( صفي، اميد   - 

  .هشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعيپژو: تهران، ترجمة مجتبي فاضلي
انتشارات دفتر مطالعات : ، تهراندرآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي ايران، )1368( طباطبايي، سيدجواد   - 

  .2المللي وزارت امور خارجه، چ سياسي و بين
 .21ش   فصلنامة نامة مفيد،، تساهل سياسي در فلسفه قديم و جديد، )1380(عباديان، محمود   - 
  .انتشارات اميركبير: تهران ،سيماي جامعه در آثار سنايي ،) 1384 ( فطوره چي، مينو   - 
، مفاهيم اخلاقي در ادبيات فارسي از سده سوم تا سده هفتم:  اخلاقيات، )1377 ( هانري دو - فوشه كور، شارل   - 

  .نشناسي فرانسه در ايرانانجمن ايرا: مركز نشر دانشگاهي:  ترجمة محمدعلي امير معزي و ديگران، تهران
ت مقـالا  ةمجموع ـ: چاپ شده در ثنـاي سـنايي   سنايي و دلتنگي براي گذشته، )1388 (كلاهچيان، فاطمه  - 

 .خانه كتاب :تهران، المللي بزرگداشت حكيم سنايي، به اهتمام مريم حسيني همايش بين
  نگاه معاصر: تهران، نويتجستارهايي در عقلانيت و مع: حديث آرزومندي ،)1389( ملكيان، مصطفي   - 
پـژوهش سياسـت نظـري،    «، دوفصلنامة علمي پژوهشينظرية سياسي پارادايمي، )1388(منوچهري، عباس   - 

  .6دورة جديد، ش
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Bektashi Order and Astan Quds Razavi 
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Abstract: In the Northern corner of the Razavi Shrine that is known as the Rezvan 

courtyard garden, there was an old and extensive cemetery until the period of Reza Shah 

Pahlavi. This cemetery was known as Ghoslgah or Ghatlgah. In the middle of it, there was 

a house that was known as the Bektashi Tekkya. The Bektashi Sufi dervishes lived there 

and the Astan Quds Razavi granted them a pension. This article is a research on the history 

of the Tekkya and the Bektashi dervishes. 
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  ها قبرستان قتلگاه و تكيه بكتاشي
الرشـيد بـه    هارون .در محل كنوني به خاك بسپارند را )ع(كه بدن مطهر امام رضا  قبل از اين

 ـ   .ق در آنجا دفن شـد  193سال  محـل دفـن هـارون در خانـه      ،بعضـي از منـابع   ةبنـا بـه گفت
بن ميدح عبدالرحمان و بن نيدابي غانم طائي يا در قصر ج كـه در    قحطبه بوده بن ميديا در قصر ح

محل مزار امام » المثقََّب«طبري نوشته كه  1.شهر نوغان واقع بود وسناباد  ةدهكد بين ،آن زمان
   2.ابي غانم طائي است بن و هارون در خانه حميد - السلام عليه- رضا 

. اي سـاخت  قبهبر روي قبر پدر، بقعه و ) ق218 - 198ح(بعد از دفن هارون، پسرش مأمون
السلام، هنگام مهاجرت به مرو، چون به خانـه   زيرا بنا به گزارش شيخ صدوق، امام رضا عليه

اي كه گور هارون در آنجا بود، وارد شد و محل دفن خـود را در   قحطبه رسيد، به قبه بن حميد
   3.آنجا مشخص كرد

و در مسيرش ابتدا مأمون همراه امام از مرو به طرف مدينه حركت كرد  ق،202 سال در
در اينجا امام را مسـموم و شـهيد كـرد و     4.به زيارت پدر آمد و چند روزي نزد قبر وي ماند

   5.بدن مطهر او را در بالاسر قبر پدرش به خاك سپرد
كه بعدها به  - رسد وجه تسميه اين محل به قتلگاه يا غسلگاه و خانه درون آن  به نظر مي
و قدمگاه وي از آنجا ناشي شده كه امام ) ع(مسجد امام رضا و - ها معروف شد  تكيه بكتاشي

اند كه در آنجـا   در زمان شهادتشان در خانة حميد يا جنيد در باغ قصر بوده - السلام عليه- رضا
زيـرا از  . اسـت   شهيد و با آب قناتي كه در درون آن جاري بوده، بدن مطهرش غسل داده شده

اين كاريز در سدة پنجم خشك شـد   6.ل جاري بوده استآيد كه قناتي در اين مح منابع بر مي
   7.و ابوالحسن عراقي، دوباره آن را احيا كرد

                                                 
انتشـارات   :، تهـران 12ج  ترجمة ابوالقاسم پاينده، ،)تاريخ الرسل و الملوك(بريتاريخ ط، )1375(طبري جرير بن محمد    1

 جعفـر  توضيح و ترجمة ،)الارض صورهًْ در ايران( حوقل ابن سفرنامه ،)1366(حوقل ؛ ابن 5369 -  5368اساطير، صص
 .169 ص انتشارات اميركبير،: تهران شعار،

 .344، ص8طبري، همان، ج    2
مستفيد، ج  رضا محمد و غفاري اكبر علي ترجمة ،)ع( اخبارالرضا عيون ،)1373()صدوق شيخ(  بابويه ابنعلي  بن محمد    3

 .303 صدوق، ص: تهران ،2
 .5675، ص 13همان، ج  طبري،    4
 .303، ص 2بابويه، همان، ج ابن    5
 .697همان، ص     6
 .870ص  سعدي، :، تهران3رهبر، ج  يبخط خليل دكتر  كوشش به ،بيهقي تاريخ ،)1368( ابوالفضل بيهقي   7
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فنـدق در   نخستين بـار ابـن  . پس از اين چند بار از قتلگاه در منابع سخن به ميان آمده است
 1.ق، از محل دفن شيخ طبرسي در نزديك مسجد قتلگاه مشـهد سـخن گفتـه اسـت     548سال 

ق از قبرستان مذكور با نام غسلگاه ياد كرده كـه محـل دفـن    961مي نيز به سال قاضي احمد ق
از وجه كتابت قرآن، ) ع(نوشتة او، امام رضا  به 2.ميرزاي صفوي بوده است ميرزا پسر سام رستم

وي تصـريح  . اند كه مسلمانان را در آن دفن نماينـد  اراضي غسلگاه را خريداري و وقف فرموده
انـد و در آن   جـا غسـل داده   ي در كنار موضعي است كـه حضـرت را در آن  كند، اين اراض مي

طهماسب اول صفوي  شاه 3.كنند جا زيارت و عبادت مي مكان، مسجدي است كه مردم در آن
   4.ق براي محصور كردن قبرستان قتلگاه، مبلغ يكصد تومان تبريزي خرج كرد 966 سال در

ها و درويشان آن اشـاره نشـده    ه تكية بكتاشيمتأسفانه در كتب تاريخي قبل از قاجاريه ب
دهد كه تكيـة   چنين ارائه مي ها اين نخستين بار اعتمادالسلطنه گزارشي از تكية بكتاشي. است،

بوده، وي ) ع(قحطبه و محل سكونت حضرت رضا بن بكتاشيه به باور مردم، همان خانة حميد
معـروف   زي در آن قـرار دارد و سب سنگ اي است كه حجره دهد كه در اين خانه، توضيح مي

 آن ديـوار  بـر  سـفيدي  سـنگ  نيز اند، ماليده سنگ آن بر را مبارك شكم حضرت، كه است
در  5.اسـت  زيارتگـاه  سـنگ  دو هر اين است، مرتسم آن در پائي جاي كه است نصب حجره

هـاي   ق عبدالغني ميرزايف سفرنامه نويس تاجيكي نيز به ايـن تكيـه و بـه سـنگ    1311سال 
  6.آن اشاره كرده استمقدس 

ق، نيز تكاياي گورستان قتلگاه ذكـر  1303، تأليف صورت موقوفات ارض اقدسدر كتاب 
 نـام بـرده شـده كـه     قتلگـاه  در قبرسـتان  غسـالخانه  تكيـة  به معروف شده است كه از تكية

 60 كـه  بـوده  بـاب  هشـت  خانـه در  تكيه جنب گرخانه شيشه و شامل دكاكين آن موقوفات
 داري تعزيه صرف آن مصارف و بوده خطيب عبدالمؤمن آن متولي و اشته استتومان درآمد د

  7.است شده مي
                                                 

 .242 ص اسلاميه، :بهمنيار، تهران احمد تصحيح ،بيهق تاريخ ،)1361(  زيد بيهقي بن علي    1
 .551ص  :تهران دانشگاه :، تهران1اشراقي، ج  احسان تصحيح ،التواريخ خلاصهًْ ،)1363( احمد قمي، قاضي   2
 .15-14 منوچهري، صص كتابخانة :خوانساري، تهران سهيلي حيحتص ،هنر گلستان ،)1359( احمد قمي قاضي   3
پشت روضه مقدسـه   گاه و پس نيز در ضمن مطلبي از تكيه درويش يحيي، مابين بالين قاضي احمد قمي . 5 همان، ص    4

ي قمـي، قاض ـ : رك. اي ديگر از درويشان در ايـن محـل دارد   برد كه نشان از وجود تكيه در حرم مطهر رضوي، نام مي
 .735، ص 2، همان، ج خلاصهًْ التواريخاحمد، 

 .417 ص سرا، فرهنگ: تهران ،2ليمودهي، ج  برهان تيمور اهتمام به ،الشمس مطلع ،)1362( خان اعتمادالسلطنه محمدحسن   5
 ياتاله دانشكده نشرية ،»واضح سفرنامه در) ع(رضا امام مطهر حرم و مشهد شهر تصوير« ،)1353( عبدالغني ميرزايف   6

 .12ص  ،12  ش ،مشهد
 .3ص  شناسي، خراسان مركز: مشهد ،اقدس ارض موقوفات صورت ،)1380( شفيع اعتمادالتوليه محمد   7
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از آنجايي كه در اسناد آستان قدس از درويشان بكتاشية تكية غسلگاه از عصر صـفوي بـه   
. هـا و تكيـة غسـلگاه يكـي اسـت      شود كه تكية بكتاشي مشخص مي 1.بعد نام برده شده است
اي كه بر سنگ ديوار قدمگاه قبرسـتان قتلگـاه مسـطور اسـت از      نامه همچنين در خلال وقف

نظر تركمـان بـوده    ها نام برده شده كه در داخل آن مقبرة خانوادگي حاجي حق تكيه بكتاشي
الحـرمين الشـريفين، حـاجي      وقف نمود تقـوي شـعار حـاجي   «: متن سنگ چنين است. است
ر خود و اولاد خود و ديگـري را حقـّي و   نظر تركمان، مقبره واقعه در تكيه بكتاشيه را ب حق

دخلي در مقبرة مذكور نيست و اگر كسي ارادة مدفن بي اذن او داشته باشد از شفاعت پيغمبر 
  : بي نصيب گشته، به لعنت خدا و نفرين رسول گرفتار شود - صلي االله عليه و آله  - 

 كنـدراهنجـفشاهدربه كس هر
 آنازبـردملحدبهراقدمش نقش

  

ــينن   ــفتعل ــجدةص ــواهس ــد دلخ  كن
ــا ــتت ــنترب ــارم ــد ك ــدمگاه كن  2ق

 

تا  1090هاي  اگرچه تاريخ وقف مذكور مشخص نيست ولي در اسناد آستان قدس بين سال
، 28600: اسـناد (گرفته اسـت  نظر نام برده شده كه از آستان قدس مستمري مي ق از حق 1116

  ...).و 32725، 32256
به دستور رضا شاه تخريب و  ش1309 سال ها به تكيه بكتاشي قبرستان قتلگاه و به تبع آن

بخشي از اراضي متروكـه گورسـتان نيـز بـه     . قسمت وسيعي از آن، ضميمة فلكة حرم گرديد
   3.گذاري شد تدريج تسطيح و محصور و با غرس درختان و گلكاري به باغ رضوان نام

ها و دراويش سـاكن آن در   يهاي پيش از قاجاريه، ذكري از تكية بكتاش اگرچه در كتاب
نشده است ولي اسنادي از آستان قدس رضوي از عصر صفوي و بعـد از    گورستان قتلگاه مشهد
هـا وجـود داشـته و در آن دراويـش      دهد، در اين دوره، تكيـة بكتاشـي   آن باقي مانده نشان مي

  . اند گرفته اند و از آستان قدس مستمري مي كرده بكتاشيه زندگي مي
                                                 

 .28645 ؛35057 شمارة قدس، اسناد آستان اسناد مركز   1
  . 558، ص 2همان، ج اعتمادالسلطنه،   2
 در اسـت كـه   قدس آستان معمارباشي آقاجان، حاجي تكيه يكي شده، ذكر كتاب اين در كه هائي تكيه ديگر جمله از    

 آقاجـان،  حـاجي  معروف حمام آن موقوفات و است شده ساخته )ق1262تا  1247توليت از (خان موسي ميرزا توليت
 تكيـه  ديگـر . اسـت  داشته خادم و ناظر و متولي كه بوده قتلگاه بازارچه هاي دكان عمارت، مزرعة قتلگاه، كنار تيمچة

 ترك محمدعلي آن مباشر و داشته درآمد تومان 10 كه است بوده تكية به متصل دكان يك آن موقوفة كه جعفرخان
 .3همان، ص  اعتمادالتوليه،: رك. است بوده داري تعزيه آن مصارف و بوده

 به مشهد ،)1386(... و رضوي مدرس ؛215 آستان قدس رضوي، ص: مشهد ،قدس آستان تاريخ ،)1348( علي مؤتمن   3
 .178 و 57صص قلم، آهنگ: سيدي، مشهد مهدي تصحيح ،شاهپور مكتب شگزار
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مدن درويشان بكتاشيه به مشهد و سكونت آنها در قبرستان قتلگاه، تاريخ دقيق و روشـني  از آ

اي از درويشـان   شود كه عده ولي با غور و بررسي در تاريخ بكتاشيه مشخص مي. در دست نيست
السـلام   اين طريقت در نيمة دوم سدة نهم هجري يعني در عصر تيموري به زيارت امام رضا عليـه 

گرديم و به ارتباط حـاجي بكتـاش    راي بررسي اين موضوع لازم است كمي به عقب برب. اند آمده
  .ها به حرم مطهر رضوي بپردازيمو سپس ورود آن - السلام عليه- و فرقة بكتاشيه با امام رضا 

  السلام حاجي بكتاش ولي و ارتباط او با امام رضا عليه
 در شـان  طريقـت  و دانند مي بكتاش حاجي انپيرو را از خود كه اند متصوفه از اي شاخه بكتاشيان

 بـه  نـوعي  بـه   را خود آغاز از طريقت اين. داشت رواج آنان نفوذ تحت ممالك و عثمانيان ميان
 منـابع  در 1.اسـت  بوده امام آن زيارت آنها سلوك مراتب از يكي و دانسته منتسب) ع(رضا امام
 بـه  معـروف  خراسـاني  موسـي  بـن  مابـراهي  بـن  سـيدمحمد  طريقـت،  اين پير و سرسلسله كه آمده

 يـا  موسـوي  سـادات  از و نيشابور) بوشتنقان( فوشنجان مردم از ،)ق738- 646( ولي بكتاش حاجي
   3.اند دانسته) ع( رضا امام اولاد از واسطه چند به را او نيز منابع از بعضي 2است بوده رضوي

كه با يورش مغـولان   ولي، مريد لقمان پرنده يكي از خلفاي احمد يسوي بود حاجي بكتاش
، )ق622متوفي (الدين بلخي به خراسان، همانند ديگر مشايخ معروف تصوف، نظير مولانا جلال

                                                 
 .346 ص سنائي، :، تهران1محجوب، ج  جعفر محمد تصحيح ،الحقايق طرائق ،]تا بي[شيرازي عليشاه محمد معصوم   1
 و يـات ادب دانشـكدة  نشـرية  ،»بكتاشيه طريقت و ولي بكتاش حاجي« ،)1355 زمستان( قاسم انصاري توفيق سبحاني،    2

 تصوف ،)1359( مصطفي شيبي كامل ؛11 ،..505 صص ،احمديه رسالة از نقل به 505 ص ،12 ش ،تبريز انساني علوم
 .356 ص انتشارات اميركبير، :قراگزلو، تهران ذكاوتي عليرضا ترجمة ،دوازدهم سده آغاز تا تشيع و

 .346 عليشاه، همان، ص معصوم ؛152 ص ت سنايي،انتشارا: تهران ،السياحه بستان ،]تا بي[شيرواني  العابدين زين   3
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به آسياي صغير مهـاجرت كـرد و   ) ق645متوفاي (، نجم دايه)635متوفاي (اوحدالدين كرماني
عرفا  ها نسبت به با توجه به تساهل و تسامح حاكمان سلجوقي اين سرزمين و احترامي كه آن

جا، بـا   حاجي بكتاش در اين 1.و متصوفه داشتند به گسترش عقايد خود در آن نواحي پرداخت
االله  الدين بلخي و خليفه بابا اسحاق، مشـهور بـه بابـا رسـول     هاي خود، مولانا جلال هم ولايتي

پيوسـت و بـه   ) ق 638( در آماسيه به بابا اسحاق رهبـر جنـبش بابائيـان    2.ارتباط بر قرار كرد
 3.احتمال زياد در شورش آنها بر ضد سلاجقه كه به كشتار بابائيان انجاميـد، شـركت داشـت   

ق در آنجا 738يا  669اويوك رفت و در سال   وي سپس به قير شهر و از آنجا به روستاي قره
   4.درگذشت و اين روستا نيز به نام وي حاجي بكتاش ناميده شد

شد كه در ميان آنها بـه عنـوان پيـر قلنـدران و     نفوذ حاجي بكتاش در ميان بابائيان سبب 
سرور ابدال، طريقتي بنا نهد كه بكتاشيه ناميده شد، ولي سندي كه بتواند او را مؤسس طريقت 

ق در آناتولي گسترش پيدا كرد و به ويژه بـين   8اين طريقت از سدة . معرفي كند، وجود ندارد
  . وردار بودق از نفوذ ديني و سياسي وسيعي برخ13 -  9سدةهاي 

بكتاش كه احتمالاً در سدة نهم تحرير يافته، به سيادت وي از نسل امـام   حاجي نامة مناقبدر 
ها چون تاج الف، خرقه، چراغ، سفره، علـَم و سـجاده، از ايـن طريـق،      كه برخي نشان رضا و اين

چنين، از ميان هم. ولي رسيده، اشاره شده است بكتاش واسطه از امامان و پيامبر به دست حاجي به
و ايشـان را    دوازده امام شيعيان، تنها هشت امام نخسـت در بـين بكتاشـيان شـناخته شـده بـوده      

نيـز اشـاره شـده كـه قبـر      ) birge(در كتاب بيـرگ   5.اند شناخته عنوان اجداد حاج بكتاش مي به
   6.ضلعي بوده است بكتاش و سقف ميدان تكية حاج بكتاش و ابدال موسي هشت حاجي

. هـا و بابائيـان تقسـيم شـد     بكتاش بعـد از مـرگ وي بـه دو شـاخه چلبـي      ت حاجطريق
ها بود، در آيين و اساس طريقـت، ابـداعاتي آورد و از ايـن     كه از چلبي) ق922د (سلطان  باليم

   7.زمان عقايد شيعي بيشتري وارد اين طريقت شد
                                                 

 .356همان، ص  شيبي، ؛199 ص روزنه،: تهران سبحاني، توفيق ترجمة ،ملامتيان و ملامت ،)1378( گولپينارلي،  عبدالباقي   1
 شـيرواني،  ؛381دنيـاي كتـاب، ص    :، تهـران 1 يـازيجي، ج  تحسين  كوشش به ،العارفين مناقب ،)1375( افلاكي احمد   2

 .348 ،346 ، صص2همان، ج  عليشاه، معصوم ؛152 همان، ص
 .همان   3
 .6انتشارات خيام، ص : تهران ،2 ج ،ريحانهًْ الادب ،)1374( تبريزي محمدعلي مدرس ؛152همان، ص  شيرواني،    4
 نقـل  بـه  84 ص فرهنگي، و انتشارات علمي :، تهرانآناتولي در بكتاشي - علوي پيدايش ،)1389( دزفولي فهيمه مخبر   5

 .نامه مناقب از
 .جا همان   6
 .360شيبي، همان، ص   7
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  دراويش مولويه و بكتاشيه در مشهد 
ر عصـر تيموريـان بـود مشـهد بـه جهـت توجـه شـاهرخ و         اين زمان كه مصادف با اواخ در

 شـهرهاي  از جانشينانش به خصوص سلطان حسين بايقرا و وزيـرش اميـر عليشـيرنوايي يكـي    
 و مشـهد  امور بود و داير بزرگي مدارس و محافل و مساجد آن در كه بود اسلامي بلاد معظم
 ترويج بر عاليه همم همواره« ها كردند كه آن اداره مي رضوي و موسوي سادات را مطهر حرم

هـايي كـه در    از جمله گروه 1»گماشتند مي وارد و صادر ضيافت و آثار قدس مزار آن تعمير و
هـا   شدند درويشان متصوفه شيعي بودند كه در آستان قـدس از آن  اين زمان به حرم مشرف مي

  2.شد ها هدايايي از جمله علمَ و شده داده مي شد و به آن استقبال مي
ز جملة اين درويشان، ديوانه محمد چلبي از دنباله روان طريقت مولانـا بـود كـه همـراه     ا

چهل درويش مولوي، به خانقاه حاجي بكتاش رفت، چهل ابدال بكتاشي را همراه برداشـت و  
بعد از زيارت ائمه اهل بيت در نجف، كربلا، بغـداد و سـامرا، بـه    . به جانب عراق سفر كرد

محمد چلبـي در مشـهد   . به جانب مشهد عزيمت نمود) ع(الرضا موسي بن قصد زيارت امام علي
دو پـرچم  . با احترام شاياني رو به رو شده و قلندريه ايران به او سخت ابـراز محبـت كردنـد   

موجود در آستان قدس، ديگ و چند دست از ظروف موقوفة آنجا به وي هديه شد، در اثناي 
  :زيارت، اين رباعي را سرود

 ا مهجور استـاه رضـدرگكه زيچشم
 

  نور است يشود بديخورشةگر چشم 
 كه به خدمت سپرد حلقه به گوش يجان .

  تـور اسـم محشــركنيـعةريـدر دا  .
. 

در حالي كه مولويه در جانب راست و بكتاشيه در طرف چپ، صف كشيده بودند، از مشهد 
ي مولوي به نام درويش محمد بود ها در جانب راست به دست درويش يكي از پرچم. عزيمت كرد

  3.الرومي قرار داشت و پرچم ديگر در جانب چپ به دست درويشي بكتاشي به نام علي
آيد كه در درگاه ديوانه محمد چلبي در قـره حصـار، سـالانه در     بر مي سفينة ثاقب ددهاز 

                                                 
 خيـام،  :، تهـران 4سـياقي، ج   دبير محمد نظر زير ،السير حبيب ،)1362(حسيني الدين همام بن الدين غياث خواندمير،   1

 .333ص 
حموي به تـاريخ دوم  سواد جواز علاءالملك موسوي متولي حرم مطهر رضوي براي شيخ محمد ال«، )1392( رضا نقدي   2

؛ عبدالواســع 308، ص 11  بنيــاد پژوهشــهاي اســلامي، ش: مشــهد ،فارســي رســائل مجموعــه ،»906محــرم ســال 
 .75دانشگاه ملي ايران، ص: ، به كوشش ركن الدين همايونفرخ، تهرانمنشاء الانشاء، )1357( نظامي

 .22 ص اول، ، جزءسفينه دده، به نقل از ثاقب147 گولپينارلي، همان، ص   3
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در اين  1.پختند برايش هديه داده بودند، شله مي) ع(ماه محرم، در ديگي كه از آستانه امام رضا
ظروفي كه در خراسان به محمد چلبي هديه داده بودنـد، در درگـاه بـود و روي    : كتاب آمده

هاي علم نيز كه در  چوب. »الرضا موسي بن وقف آستان علي«: خورد ها اين نوشته به چشم مي آن
سوزي از بين رفته، در جانب راست و چپ صندوقة او قرار داشت، ديـگ بزرگـي كـه     آتش
  2.رفت ف امام رضا بود در ماه محرم براي پختن شله زرد به كار ميوق

هـا نيـز از آن دولـت پشـتيباني كردنـد و       با روي كار آمدن صفويه خود به خود بكتاشـي 
به خصوص كـه دولـت عثمـاني دشـمن خـوني      . ها نيز مورد حمايت صفويان بودند متقابلاً آن

اي كـه در كتـاب عـالم آراي شـاه      توان از اشاره شاهد اين ارتباط را مي. صفويان و شيعيان بود
در اين كتاب آمده كه درويشي به نام دده محمد كه دو هزار مريد در . اسماعيل شده، دريافت 

گيرد و  قسطنطنيه داشت يكي از مريدانش به نام دده حسن تصميم به زيارت مكه و عتبات مي
دده حسـن را مأموريـت   رود دده محمـد ضـمن رخصـت بـه وي،      براي رخصت پيش وي مي

] منظور شاه اسـماعيل [به تبريز خواهي رفت و پادشاهي«دهد كه بعد از فراغت از زيارت  مي
از اولاد حضرات خروج كرده خواهد بود و همان روز سكه زده و خطبه خواهد گفت و در 
ميدان تبريز، آن حضرت چوگان بازي خواهد كرد، پيش آن شهريار رفته سـلام مـا را بـه او    

دهي كه روز جنـگ   دهي كه بر سر تاج خود بند كند و اين زنگ را مي رسان و اين ابلق ميب
توان كرد  اگرچه به كتاب مذكور كه متن تبليغي است اعتماد نمي 3»..به گردن اسب خود بندد

                                                 
 . 56 اول، ص جزء همان به نقل از ثاقب دده،    1
  .25 ،23 به نقل از ثاقب دده، صص 154همان، ص    2

غزلي فارسي سروده و در آن به محبـت اهـل بيـت    ) ع(صادق دده از درويشان ديوانه محمد چلبي، در زيارت امام رضا    
  :اشاره كرده است

 قلندريمداورحضرتشاهبازما
  

 قلندريمپيمبرآلرايبازخاص 
  

 حسينيانطريقبهصادقيباشيم
  

 قنلدريمحيدرواحمدوفايدرما 
  

عاشق چلبي، در ترجمة حال يوسف سينه چاك كه مثل ديوانه محمد چلبي به زيارت نجف، كربلا و خراسـان رفتـه و       
در : نويسد كـه  بود، بعد به مولويه پيوست، ميدر مدينه خاك پيامبر و ائمه ديگر را زيارت كرده بود و ابتدا از گلشنيه 

كه پيروان يك طريق بودند، در سـوتليجه، در گورسـتاني   » گناهي«و » شوري«ق روز دهم محرم، مولويان 954سال 
كه سينه چاك مدفون است، گرد آمده، شله زرد پخته، به سماع برخاسته بودند، سپس گروهي از آنـان سـر خـود را    

، سـر و سـينه خـود را بـا تيـغ      )ع(اه عشق امام حسين و شـوق شـاه خراسـان يعنـي امـام رضـا       تراشيده بودند، در ر
گولپينـارلي، صـص   : رك. كردند، عزاداري خونيني برپا شـده بـود   ناتراشيدگان از اين كار شانه خالي مي. شكافتند مي

280- 281. 
و   علمـي : تعليق اصغر منتظر صاحب، تهران ، با مقدمه و تصحيح وعالم آراي شاه اسماعيل، )1384(نويسنده ناشناس   3

 .41فرهنگي، ص 
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ها پـس از تشـكيل دولـت صـفويه،      چنان قابل توجه است كه حتي سال ولي اين نكته مهم هم
هاي صوفيان پيوند خويش را حفـظ   است تا ريشة دولت صفويه با حلقه اصراري وجود داشته

ها براي شاه اسماعيل احترام فراوان قائل بودند و اشعار تركي شـاه   علاوه بر اين، بكتاشي 1.كند
  2دانند و شاه اسماعيل را در جرگة شاعران خود مي. ها بوده است اسماعيل مورد علاقه آن
كردند و  يان در آناطولي و روم ايلي به سود صفويه تبليغات ميبكتاش –در اين زمان، علوي 

فرسـتادند، از او حمايـت    دانسـتند، نـذورات خـود را بـراي او مـي      شاه ايران را شرعاً متبّع مي
كردند و اگر هم با شكست مواجه  آوردند به نام او قيام مي كردند، اگر فرصتي به دست مي مي
كـه بـا    از ايـن رو عثمانيـان در عـين آن   . گريختنـد  ند به ايران مييافت شدند و يا امكاناتي مي مي

، )سـلطان سـليم  (بكتاشيان ساكن قصبات و شهر، كاري نداشتند، عليه علويـان، از زمـان يـاووز   
ق در 933هـا در سـال    مهم ترين شـورش بكتاشـي   3.سياست شديد تعقيب را آغاز كرده بودند

دانسـت، رخ داد و   ود را از تبار حاجي بكتاش ميولايت قرامانيه به رهبري قلندر چلبي كه خ
و اين شورش از عواملي بود كـه پيشـروي سـليمان قـانوني را در     . وي در اين جنگ كشته شد

  4.اروپا متوقف كرد و تهاجمش را بر عليه دولت صفوي سوق داد
 5.ده استهاي دده و بالم و بابا نام برده ش در اسناد آستان قدس از درويشان بكتاشي با عنوان

و بـرادر و جانشـينش قلنـدر    ) ق922متوفاي (ها از زمان باليم سلطان واضح است كه اين عنوان
به وجود آمد و سه سال بعد از مرگ قلندر چلبـي، در خانقـاه حـاجي    ) ق933 متوفاي(چلبي 

ها مقامي به نام دده بابا به وجود آمد اين مقام به وسيلة يكـي از پيـروان    بكتاش، همراه چلبي
   6.باليم سلطان به نام سرسم علي بابا به اين طريقت افزوده شد

ق قدرت مركزي طريقت بكتاشي به دو بخش تقسيم شد، به ايـن  10به اين ترتيب از سدة 
ريزي كرده و علويان و بكتاشيان را از هـم جـدا كـرده بـود،      معني اركاني كه باليم سلطان پي

ها و دده باباها بعضاً دوسـتانه و   رابطه چلبي. كردند ها و دده باباها، آن جدائي را تكميل چلبي
رسيدند ناگزير از دده بابا اجازة خلافت  اكثر اوقات خصمانه بود، افرادي كه به مقام چلبي مي

                                                 
 .135 -134رسا، صص : ، تهرانساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صفوي، )1381( گل منصور صفت   1
 .3، ص www.lookiran.com، »يهوديان مخفي و طريقت بكتاشي«  عبداالله شهبازي،   2
 .330 همان، ص   3
 .4شهبازي، همان، ص    4
 .35273 ؛28645: مركز اسناد آستان قدس رضوي، اسناد شمارة   5
 .523همان، ص  انصاري، و سبحاني   6
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علوياني كه تحت تأثير صـفويان بودنـد و امپراطـوران عثمـاني را حكـام      . گرفتند بكتاشي مي
علاوه بر اين، بنابر اسـنادي كـه    1.كردند باها پيروي ميها و دده با دانستند، از چلبي مشروع نمي

از عصر شاه تهماسب اول صفوي از امپراطوري عثماني بـاقي مانـده بكتاشـياني كـه بـه ايـران       
شـايد در همـين زمـان بـوده كـه بـا توجـه بـه          2.اند اند، تحت تعقيب قرار گرفته وابسته بوده

شود سر حلقه طريقتشـان   و ارتباطي كه ادعا مي - السلام عليه- اعتقادات بكتاشيان به امام رضا 
ها قـرار گرفتـه و مـورد     حاجي بكتاش با آن امام همام داشته و از طرفي مورد تعقيب عثماني

ها به مشهد مهاجرت كردند و در قبرسـتان قتلگـاه    حمايت شاه تهماسب بودند، تعدادي از آن
مقام خلافت دده بابـاي بكتاشـي را    جا ماندگار شدند و اي ساختند و در آن حرم رضوي، تكيه

نه تنها در مشهد كه در كربلا و نجف نيـز در ايـن زمـان، باباهـا بـه عنـوان       . بر عهده گرفتند
ها به نام تكيه عبـدالمؤمن در   به عنوان نمونه يكي از اين تكيه. نمايندگان بكتاشي تكيه داشتند

   3. ده استق به مناسبتي از آن نام برده ش961كربلا بود كه در سال 
ها كه پيروان طريقت حضـرت  بعد از باليم سلطان، نظام خانقاه تغيير كرد و در خانقاه آن

خانـه   ، دوازده)سماعخانه تكاياي بكتاشي(اند در مقابل دوازده مقام موجود در ميدان نام گرفته
ود و دروايش نيز تحت ادارة باباي خ ـ. وجود داشته كه بعدها به هشت خانه تقليل يافته است

در طريقت بكتاشي پنج مقام وجود دارد، نخستين مقام از  4.باباها هم تحت ادارة دده بابا بودند
كنـد و دومـين مقـام درويـش اسـت و       محب فقط در آيين جمع شركت مـي . آن محب است

در اسناد آسـتان قـدس نيـز درويشـي كـه بـه       . چهارم مقام تجرد است. سومين مقام بابا است
دده بالم، حاجي بكتـاش  : كرده ها را دريافت ميدرويشان بكتاشي حقوق آن نمايندگي از ديگر

  5.و يا بابا دوست بوده است
در آيين ورود به طريقت بكتاشي، يكي از مراسم آن پـس از غـروب آفتـاب ايـن بـوده كـه       

شـوند و بابـا    همگي در اطاقي بزرگ كه ميدان نـام دارد بـه ترتيـب قـدمت سـلوك وارد مـي      
در آخـر مراسـم، مرشـد يـا يكـي از      . خواند كه حاوي نـام دوازده امـام اسـت    مي اي صلواتنامه
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سـان مراسـم    كشد و بـدين  روي زمين مي –كه گويي به نظافت پرداخته  حاضران جارو را چنان
كه  - شبيه اين مراسم نيز از عصر صفوي تاكنون در حرم رضوي  1.يابد ورود به طريقت پايان مي
به اين ترتيب كه بعد از غروب آفتـاب، حفـاظ   . شود برگزار مي - ت به مراسم صفهّ معروف اس

هـا را   آستان قدس در دارالحفاظ حرم مطهر به تعداد دوازده نفر و يك خطيب جمع شده و لاله
توسط هر حافظ، صلواتنامه دوازده امـام خوانـده    قرآنروشن نموده، بعد از خواندن چند آيه از 

شود كه مسؤول تكيه  اضافه مي. پردازند و كردن دارالحفاظ ميشود و در پايان همگي به جار مي
   2.شخصي به نام عبدالمؤمن خطيب بوده است.  ق1303هاي آستان قدس در سال  بكتاشي

به صورت دسته جمعـي قبـل از دورة صـفوي در آسـتان قـدس       قرآناگرچه رسم قرائت 
 ه طهماســبشــارســد كــه مراســم صــفه از زمــان  مرســوم بــوده اســت ولــي بــه نظــر مــي 

شخصـاً وقـت   زيـرا شـاه مـذكور    . در حرم معمول شده باشد) ق984 -  930 حكومت(صفوي
جـا   و بـراي موقوفـات و امـور اداري آن    3.كـرد  خويش را صرف ترويج و تنسيق امور آستانه 

وي بـراي ايـن كـه    . تشكيلاتي وضع نمود كه در اعصار بعد، اين تشكيلات همچنان حفظ شد
ميـر  او بـه ا  4.حرم، موقوفات آن و متولي داشته باشد ناظراني گماشـت نظارت دقيقي بر امور 

و مسـيحا خواجـه   آسـتانه  الملـك رضـوي متـولي     مير نظام واسداالله مرعشي شوشتري صدر 
سـر و   تا به تشكيلات اداري و مالي حرم داد يتاالله اصفهاني خوزاني ناظر آستانه مأمور روح

تهماسب  هها و ميزان حقوقشان ب ر با وظايف آنصورتي بدهند و طوماري از خدمه حرم مطه
تشـكيلات اداري و مـالي    ،رود كه متولي و ناظر حرم مطهـر  بنابراين احتمال مي 5.ارائه نمايند

خدام حرم مطهر در ايـن زمـان در سـه كشـيك      6.باشند  ريزي كرده حرم را در اين زمان پي
از طرف  كه 7.بود ينام خادمباش به يدر دست شخص ها آن استير ند كهكرد انجام وظيفه مي

اگرچه از اين زمان به علت غلبه علما و فقهاي شيعه دوازده امـامي كـم    8.شد ميمنصوب شاه 
هـاي تصـوف شـيعي ادامـه داشـت از آن جملـه        كم نفوذ متصوفه كم رنگ شد ولي فعاليـت 
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كلب آستان علـي   شاه عباس خود را صوفي بزرگ و 1.اللهيه بودندهًْ نوربخشيه، نعم  هاي سلسله
در اين زمان حروفيان به دستور وي قتل عام شدند و بسياري از پيروان ايـن جنـبش   . دانست مي

   2.ها بود هاي فرار آن ناگزير شدند عقايد خود را پنهان سازند و در آمدن به زي بكتاشيه از راه
هاي  و سلسلهآيد علت حمايت صفويان  با توجه به مطالبي كه پيش از اين آمد، به نظر مي

طور بيان كرد كه درويشان بكتاشي سـرحلقة خـود را از    بعد از آن از درويشان بكتاشي را اين
دانستند؛ و در تحكيم و استقرار دولت صفوي به خصوص از زمان جنيد و  انساب امام رضا مي

هـا   كه بعضي از عقايد و اطوار صـوفيگري آن  حيدر و در آناتولي نقش به سزايي داشتند؛ چنان
رود  احتمـال مـي   3.و كلاه دوازده تـرك قزلباشـي  ) ع(شبيه هم بود مثل غلوّ در حق امام علي 

اند كـه   كرده مراسم صلوات دوازده امام را نيز در مراسم تكيه خود هر صبح و شام برگزار مي
هـا نيـز    اند شايد يكي از عوامل رجوع بـه تكيـة آن   بعداً حفاظ آستان قدس از آن تقليد نموده

د دو سنگ مقدس، يكي سنگ قدمگاه امام رضا و ديگري سنگ سبزي بوده كه امام در وجو
طبيعتـاً از ايـن راه نيـز نـذور و صـدقاتي      . انـد  ماليده هنگام مسموميت شكم خود را بر آن مي

  .اند اند و فقط به شهرية آستان قدس قانع نبوده كرده آوري مي جمع
هـا مخصوصـاً دو سلسـله،     ت و در بين فرقـه بعد از صفويه بازار تصوف تا حدي رواج ياف

. ند و مخصوصاً ذهبيها اللهي و ذهبي كه هر دو به تشيع منسوب هًْنعم: اهميت بيشتر كسب كرد
هاي قبرسـتان قتلگـاه بـاقي مانـده      از اين روست كه در عصر افشاريه چند سند دربارة بكتاشي

ربوط به موقوفات و تشـكيلات  ق تنظيم شده و م1160در طومار عليشاهي كه به سال . است
تومـان و بـه    6حرم مطهر رضوي است، وظيفه درويشان تكية بكتاشـيه بـه صـورت نقـدي     

اين شهريه و مستمري كه در عصـر صـفوي    4.خروار گندم و جو بوده است 30صورت جنس 
براي درويشان مذكور منظور شده بود ثابت بوده است كه به نمايندة درويشـان بكتاشـيه داده   

شده است، لازم به ذكر است با توجه به اسنادي كه خواهد آمد ظاهراً شهرية مـذكور در   مي
ظاهراً ايـن شـهريه تـا    . شده است عصر قاجاريه در نوسان بوده و به صورت كسر پرداخت مي

  5. اواخر عصر قاجاريه جاري بوده است
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ق به بعد 1000اسنادي كه در مركز آستان قدس موجود است از عصر شاه عباس و از سال 
ق يعنـي  1069ها در قبرستان قتلگـاه حـرم رضـوي تـا سـال       است ولي از بكتاشيه و تكيه آن

  .سندي در دست نيست) 1052 - 1077ح (حكومت شاه عباس دوم
  متن و تصاوير اسناد تعدادي از مربوط به بكتاشيه در مركز اسناد آستان قدس

 مانـده  باقي محدود صورت به است، موجود بعد به زمان اين از كه اسنادي تصوير و بازخواني
  آيد مي ذيل در قمري سال ترتيب به كه

صورت جمع و خرج انبـارداران آسـتان   1070و  1069به تاريخ  4/33272سند شمارة . 1
گندم يك خروار، جـو  . قدس از جمله درويش مسلم بكتاش يك خروار و هفتاد و يك من

 .هفتاد و يك من
داخت مرسـوم و  پر 1/32269سند شمارة . 2

مقرري بـه درويشـان بكتاشـيه از طـرف آسـتان      
. هـو « 1087و شوال  1074قدس به تاريخ محرم 

آثـار سـنه    انجام مهمات و معاملات سركار فيض
  .ئيل قوي

  توجيهات و مقررات
  توجيهات 

  مرسوم بكتاشيان درويشان محمد رضا و غيره
اشـرف بـه تـاريخ شـهر      درويشان محمد رضا ولد درويش محمدعلي به موجب پروانچـه 

  .غله سه من. ئيل سابق و نسخه معروضه به شرح محاسبه توشقان 1074محرم الحرام سنه 
  . قبض

بـه  . 1087درويش براتعلي ولد بهروز از قرار پروانچه اشرف به تاريخ شـهر شـوال سـنه    
  . فوت شد. غله سه من. ئيل سابق و نسخه معروضه شرح محاسبه بنچي

  .قبض
پرداخت مستمري بـه درويشـان بكتاشـيه تكيـه      .5/28645و  3/28645ة اسناد شمار. 3

آثارشمسـاً   هـو، فـيض  «توسط آستان قدس رضـوي   1084غسلگاه مبارك به تاريخ ماه رجب 
و الحقايق و و المعارف و الاقبـال ميـرزا    و النقابته و النجابته والافاده و الافاضهالفلك السياده 
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لي مقدار سي خروار غله مناصفه از بابت وظيفـه سـركار در   الدين محمدالرضوي المتو شاه تقي
معامله سنه اودئيل به معرفت وكلاء عاليحضرت سامي رتبت معالي منزلت سيادت و نقابـت  
الاقبال پناه نجابت و هدايت و اجـلال عاليجـاه حقـايق و معـارف آگـاه عاليجـاه اسـلامي و        

فاء و المسـتحقين واصـل و عايـد دده بـالم     اسلاميان ملاذ ملجاء الفقراء و المساكين عون الضع
بيكتاشي و غيره درويشان ساكن تكيه غسلگاه مبارك شد و اين چند كلمه حسب القبض قلمي 

سـجع  »1084گرديد تا عندالحاجت حجت بوده باش به تـاريخ شـهر رجـب المرجـب سـنه      
  .»1079. دده بالم غلام علي بود«مهر

      
سي خـروار كتـات نجابـت و    . هو «: ه مضمون استپشت سند دستور متولي آستان قدس ب

رفعت و متعالي پناه توفيق آقاري رفيع مقداري مستوفي القابي به مقدار سي خروار غله مناصفه 
وظيفه مذبوره ضمن هرگاه موافق سواد افرادي كه به جواب صواب مقرون گشته بر قرار شد 

  .»در معامله سنه اودئيل تنخواه داده براتي داده شود
  .»تقي الدين محمد الرضوي«سجع مهر چهارگوش

  .»قبض اودئيل وظيفه ده ده بالم و غيره درويشان تكيه غسلگاه«: در گوشة راست سند نوشته
ظاهراً سند مذكور مفقود شده و از دفتر خانة آستان سند ديگري به همان مضـمون صـادر   

ا از درجـه اعتبـار سـاقط    ه شده و تأكيد شده چون قبض متن تلف شده پيدا شود يكي از قبض
  : متن سند به اين قرار است. است
 و الحقايق و المعارف و العـزّ و السياده و النجابه و النقابه و الاياله و الافاضه  شمساالفلك«
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الدين محمد رضوي المتولي مقدار سي خـروار غلـّه مناصـف از سـركار      الاقبال ميرزا شاه تقي
رفت وكلاء عالي حضرت متعـالي منزلـت سـامي رتـب     فيض آثار در معامله اودي ئيل به مع

سيادت و نقابت پناه نجابت و هدايت دستگاه حقايق و معارف آگاه عاليجـاه  اسـلام مـلاذي    
ملجاء الفقراء و المساكين عون الضعفاء و المستحقين واصل و عايد ده ده بالم و غيره درويشـان  

جهـت قـبض قلمـي شـد تـا وقـت        بكتاشي ساكن تكيه غسلگاه مبارك شد و اين چند كلمـه 
  .»1084به تاريخ سلخ شهر رجب المرجب سنه . حاجت حجت بوده باشد

العبـد تـاج الـدين الموسـوي الخـادم      «بر بالاي سجع مهر بيضي شكل به اين مضمون اسـت 
1066«.  

قبض مقرره و مضمون متن قلمي شـده بـود و مـتن    «بر حاشية راست سند اضافه شده است
  .»انچه ظاهر شود حكم يكي از درجه اعتبار ساقط خواهد بودسند كه تلف شده و چن

    
سـي  . هـو « : پشت سند نيز دستور متولي آستان قدس تقي الدين محمدالرضوي چنين اسـت 

خروار كتاب نجابت و رفعت و متعالي پناه توفيق آثاري رفيع مقداري مستوفي القابي به مقدار 
گاه موافق سواد افرادي كه به جـواب صـواب   سي خروار غله مناصفه وظيفه مذبوره ضمن هر

  .»مقرون گشته بر قرار باشد در معامله سنه اودئيل تنخواه صادر براتي داده شود
  .»الدين محمدالرضوي تقي«سجع مهر چهارگوش

غسلگاه  تكيه درويشان غيره و بالم ده ده وظيفه اودئيل قبض«: نوشته سند راست گوشة در
  .»مبارك
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پرداخت وجوهات نقدي  1/35057سند شمارة . 4
اـرك از   و جنسي به درويشان بكتاشي تكيه غسلگاه مب

  .ق1142 - 3طرف آستان قدس رضوي سال 
افتتاح مهمات و معاملات سركار فـيض آثـار   «

سنه ايـت ئيـل توجيهـات و مقـررات توجيهـات      
درويشان بكتاشي تكيـه غسـلگاه مبـارك موافـق     

  .جنس سي خروار. تومان 6طومار تقسيم نقد 
  قبض

  .به رقم رسيد1142قبض به تاريخ شهر شوال 
  .تومان 6مقرراً به موجب برات 

دكاكين خيابان سفلا و غيره از بابت وجه اجاره هذه السنه به قسـط الشـهور   : مستأجران
  .برسانيد كه شرح مجري است

قبض كه به رقم رسيد به قيد آن كه يك خروار غله باشد مقرراً به موجب پروانچـه بـه   
 10گنـدم  . خـروار  20مقررا موافـق تعليقچـه   .  خروار سي. 1143يخ شهر ربيع الاول سنه تار

. خـروار  10گنـدم  : رعايا و ضابطان هذه السنه سـنه طـرق برسـانيد   .  خروار 10خروار، جو 
  .خروار 10جو : مستأجران مزرعه جنابد ميان ولايت از قرار نوشته برات

ــمارة  . 5 ــند ش ــه و   1/35273س ــت وظيف پرداخ
مقرري به درويشان بكتاشي تكيه قتلگاه در سنه اودئيل 

  توسط آستان قدس رضوي 1146
انجام مهمـات و معـاملات و توجيهـات سـركار     «
آثار سنه اودئيل  توجيهات و مقررات توجيهـات   فيض

وظيفه درويشان بكتاشي تكيه قتلگـاه مبـارك موافـق    
  طومار تقسيم

  غله سي خروار  : نقد شش تومان، جنس
  قبض 

بـه اسـم    1145حجـة سـنه    قبض به تاريخ شهر ذي
كه مبلغ شش تومان عراقي كه همه سـاله   بابادوست آن
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ئيل به معرفت  از مداخل سركار در وجه داعي بابادوست بيكتاشي مقرر است در معامله ادوي
وكلاء عاليجاه متولي واصل و عايد گرديد به شرح رقم عالي به تاريخ شهر صفر المظفـر سـنه   

نكه كتاّب عاليحضرت سلاله النجبائي قبض را در دفتر سـركار ثبـت و ضـبط نمـوده     آ 1146
  .مبلغ را موافق استمرار سادات بوده برات داده قلمي نمايند

  .شش تومان 1146مقرراً  برات به تاريخ شهر ربيع الاول سنه 
  .سط الشهور برسانيدالسنه به ق مستأجران دكاكين بازار خفافان و خيابان سفلاء بابت وجه اجاره هذه

  .خروار 15خروار، جو  15گندم . سي خروا: انبادار هذه السنه سركار موهبت آثار برسانيد
  .من از قرار حاشيه برات 27خروار  17بذر . سير 9من و  43خروار  16اصل 

  .من 73بذر دو خروار و . سير 31من و  56خروار و  3كرايه 
  
ــمارة  . 6 ــند ش ــت  3/35317س پراخ

درويشان بكتاشي تكيـه قتلگـاه بـه    وظيفه 
از طـرف آسـتان    1147تاريخ بـارس ئيـل   

افتتــاح مهمــات و تنســيق «قــدس رضــوي 
معاملات سركار اعجاز مـراد بـارس ئيـل     
توجيهات و مقـررات توجيهـات  وظيفـه    
درويشان بكتاشـي تكيـه قتلگـاه مبـارك     

تومان، جـنس   6: موافق طومار تقسيم  نقد
كه به رقم رسـيد مقـرراً بـه     1146خ شهر ذيحجه الحرام سنه خروار قبوض قبض به تاري 30

مستأجران دكـاكين خيابـان   . شش تومان 1147موجب برات به تاريخ شهر محرم الحرام سنه 
  .سفلاء و بازار خفافان و بزازان و غيره از بابت وجه هذه السنه به قسط الشهور برسانيد

  .رقم برسانيد كه به 1147قبض به تاريخ شهر شعبان المعظم سنه 
  . خروار 15خروار، جو  15گندم . سي خروار: مقرراً به موجب برات

  .السنه سركار بعد از وضع كرايه معمولي برسانيد انباردار هذه
 
پرداخت وظيفه به يكي از درويشان تكيه بكتاشيه توسط آستان  1/35758سند شماره . 7

  .1162قدس به تاريخ ماه ذي حجه سال 
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ــن« ــته س ــررات  ..ه هوسررش ــات و مق ــل توجيه ئي
توجيهات وظيفه درويشان بيكتاشي بـه اسـم درويـش    

قـبض  . خـروار  30جـنس  . تومـان  6غلام حسين نقـد  
سـه تومـان و دو هـزار     1162برات شهر ذيحجه سنه 

  .تومان انباردار سركار برسانيد 15دينار سالي 
پرداخت وظيفه به درويشان  37371سند شمارة. 8

  1172سال  تكيه بكتاشي و غيره
  درويشان تكيه بكتاشي و غيره

  دينار 8500تومان و  17نقد 
  من 80خروار و  12جنس 
  .من 60من، جو سه خروار و  20خروار و  9گندم 

  . خروار 1گندم دو خروار، جو : خروار 3مشهد مقدس 
مـن،   20خروار و  7گندم . من 80خروار و  9ولايات 

  .من 60جو دو خروار و 
  .خروار 30تومان، جنس  6كاشيه نقد درويشان تكيه ب

  .خروار، جو يك خروار 2گندم 
  
پرداخت وجوهات نقدي  1/36640سند شمارة . 9

و جنسي به درويشان تكيه بكتاشيه توسط آستان قدس 
  .ق1176تاريخ
تومـان و   13درويشان تكيه بكتاشي و غيره نقد «

پــنج هــزار دينــار، جــنس و غيــره چهــارده خــروار 
 30تومـان، جــنس   6بكتاشـي نقـد   درويشـان تكيـه   

  .»خروار
اعطاي تخفيف  بـه تـاريخ    1/39680سند شماره 

سررشته معاملات سـركار فـيض آثـار سـنه     « 1271
توشقان ئيل توجيهات و مقررات توجيهات تخفيـف  
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اعطاي تخفيف اعطاي تخفيف در وجه عاليحضرت آقا سيد ميرزا خان زيارت نامه خـوان از  
لاي حوض بكتاشيه سي تومان سه ساله از قرار برات به تاريخ شهر ذي بابت مال الصلح خانه با

حواله عاليجاه ميرزا حسنعلي تحويلدار كل از بابت مال الصلح خانه 1271الحجه الحرام  سنه 
  .بالاي حوض صحن عتيق سي تومان

پرداخت شهريه و مسـتمري   1/21418سند شمارة . 10
توسط  1313ول به حاجي درويش بكتاش در ماه جمادي الا

  آستان قدس رضوي
آثار صدرالعليه آقا ميرزا  الواصل به توسط سركار فيض«

محمد تحويلدار كل آستانه مباركه از بابت شـهريه دعـاگو   
 3حاجي درويش بكطاش از بابت شهر جمـادي الاول نقـد   

  .گندم ده من . هزار دينار 
مبلغ ده من گندم است و مبلغ سه هزار . برات صادر شد

  . »1313به تاريخ چهارم شهر جمادالاول سنه . ر نقددينا
  . »1307درويش حاجي بكتاشي «سجع مهر

به موجب سه هزار دينار نقد و مقدار «در حاشية سند نوشته شده
هـر         اـجي درويـش بكطاشـي از بابـت ش هـ ح نـس در وج ده من ج

يـني  «سجع مهر. »صحيح است 1314جمادالاول  داود الحس
1303«.  

پرداخت شهريه به  16992/ 1سند شمارة . 11
درويش حاجي رضـا بكتاشـي در مـاه صـفر سـال      

  توسط آستان قدس رضوي 1318
از بابت شهريه ماه محرم الحـرام بـه توسـط    «

  .مقرب الخاقان به آقاي نصيرالتوليه
مقدار ده من نان و سه قران پول به اين جانـب  

  .»1318حاجي درويش بكتاشي رسيده است سنه 
  . »ي رضا بكتاشيعبده حاج«سجع مهر

موازي سه هزار نقـد و   «: در حاشية راست سند
  . »بهاء التوليه«: سجع مهر. »ده من گندم صحيح است
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  .صحيح است گندم از قرار خرواري چهار تومان نقد بدهيد«: در بالاي سند
 بـه  شـهريه  پرداخـت  1/16992شمارة سند. 12
  .1318 صفر تاريخ به بكتاش حاجي درويش

 پـول  قران سه مبلغ صفرالمظفر ماه ريهشه بابت از«
 توسـط  از برسـد  بكتاشي درويش جهت به نان من ده و

  »شد صادر برات» «مباركه آستانه تحويلدار
 سـنه  فـي . برسـد  نقـد  قـران  سـه  و نـان  من ده مقدار
  . »بكتاشي رضا حاجي عبده« مهر سجع. »1318

  »التوليه بهاء«: مهر سجع. »است صحيح گندم من ده و دينار هزار سه«سند راست حاشيه در
 .»بدهيد تومان چهارده خرواري قرار از گندم. است صحيح«: سند چپ حاشيه در

 
هاي آستان قدس به درويش علـي اكبـر بكتاشـي در مـاه      كمك 1/44638سند شمارة. 13
  1322محرم 
مبلغ پنج تومان رايج از بابت موقوفـه مرحـوم نظـام    «

 و اطلاع جنـاب  الدوله بر حسب امر حضرت اشرف والا
مستطاب شريعتمدار آقاي حاج شيخ عبدالحسـين مدظلـه   
توســط خيرالحــاج حــاجي علــي اكبــر مخبرالدولــه بــه  
تحويلدار كل سركار فيض آثار واصل درويش علـي اكبـر   

  . 1322بكتاشي گرديد في شهر محرم الحرام 
مبلغ پـنج تومـان   «: در حاشيه سمت راست بالاي سند

  .»صحيح است
  »بسم االله تعالي«: ددر بالاي سن

 .»يا معين الغرباء«: سجع مهر. »ثبت شد«: در پشت سند
مربـوط بـه    17282و  16977هاي  از درويش حاجي رضا بكتاش دو سند ديگر به شماره

در مركز اسناد آستان قدس رضـوي اسـت كـه در آن بـه پرداخـت       1321و  1318هاي  سال
  .شهريه وي اشاره شده است
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 منابع و مĤخذ
 رضا محمد و غفاري اكبر علي ترجمة ،)ع( اخبارالرضا عيون ،)1373)(صدوق شيخ(علي بن محمد بابويه، بنا   - 

  .صدوق: تهران ،2 ج مستفيد،
: تهـران  شـعار،  جعفـر  توضـيح  و ترجمـة  ،)الارض هًْصور در ايران( حوقل ابن سفرنامه ،)1366(حوقل ابن   - 

  .انتشارات اميركبير
 انتشـارات  و مطالعـات  موسسـة  :خاكرند، تهـران  سعيد ترجمة ،ممالك و لكمسا ،)1371(خردادبه ابن   - 

  .ملل ميراث تاريخي
  .كبير انتشارات امير: تهران چانلو، قره حسين تعليق و ترجمة ،النفيسه اعلاق ،)1380(رسته ابن   - 
 توفيـق  ةترجم ـ ،»شـانزدهم / دهـم  سـدة  در بكتاشـيان  و شيعيان« ،)1373 تير – فرودين(رفيق، رفيق احمد   - 

  .1  ش دهم، دورة ،معارف سبحاني،
 سـيدمحمدكاظم  تصـحيح  هـرات،  مدينه اوصاف في الجنات روضات ،)1339(محمد الدين معين اسفزاري،   - 

  ]. نا بي[: تهران ،2 ج امام،
  .شناسي خراسان مركز: مشهد ،اقدس ارض موقوفات صورت ،)1380(شفيع محمد اعتمادالتوليه،   - 
: تهـران  ،2ليمـودهي، ج   برهـان  تيمـور  اهتمـام  بـه  ،الشمس مطلع ،)1362(خان حمدحسنم اعتمادالسلطنه،   - 

  .سرا فرهنگ
  .دنياي كتاب :، تهران1 يازيجي، ج تحسين: كوشش به ،العارفين مناقب ،)1375(احمد افلاكي،   - 
  .محبي شهيد نشر: تهران ،3 ج ،تشيع المعارف هًْداير ،»بكتاشيه« ،)1375(حسن انوشه،   - 
 .]نا بي: [تهران سنگي، چاپ ،التواريخ فردوس ،)ق 1315(نوروزعلي طامي،بس   - 
  .اسلاميه :بهمنيار، تهران احمد تصحيح ،بيهق تاريخ ،)1361(زيد بن علي بيهقي،   - 
 ].نا بي:[تهران سعدي، رهبر، خطيب كوشش دكترخليل به ،بيهقي تاريخ ،)1368(بيهقي، ابوالفضل   - 
افشـار،   ايرج مقدمه و ها فهرست تنظيم با زيرنظر ،عباسي آراي عالم تاريخ ،)1382(بيگ اسكندر تركمان،   - 

  . اميركبير :، تهران1ج 
 .اسلاميه: تهران ،التواريخ منتخب ،)1382(ملاهاشم خراساني،   - 
  .مخيا :، تهران4 سياقي، ج دبير محمد نظر زير ،السير حبيب ،)1362(حسيني الدين همام بن الدين غياث خواندمير،   - 
  .OR.4678ش  ، نسخه خطي ميزيوم پترشيوم،افضل التواريخالعابدين،  زين بن خوزاني اصفهاني، افضل   - 
 و صـفويان  همگرايـي  بـر  آن تـأثير  و آناتولي در تصوف و تشيع مناسبات« ،)1385 زمستان(عادل رستمي،   - 

  .4ش ،3س ،پژوهش آينة در تاريخ ،»منطقه اين تركمانان
  .كبير انتشارات امير: ، تهراندنباله جستجو در تصوف ايران، )1366(سينكوب، عبدالح زرين   - 
مناسبات تشيع و تصـوف در آنـاتولي و تـأثير آن بـر همگرايـي صـفويان و       «، )85زمستان (رستمي، عادل   - 

  .4، ش3ستاريخ در آينة پژوهش، ، »تركمانان اين منطقه



 173                                                                                                                                             بكتاشيه و آستان قدس رضوي

 دانشـكدة  نشرية ،»بكتاشيه طريقت و ولي بكتاش حاجي« ،)1355 زمستان(قاسم انصاري، توفيق؛ سبحاني،   - 
  .12 ش ،تبريز انساني علوم و ادبيات

: تهـران  ،2نـوايي، ج   عبدالحسـين  تصـحيح  ،بحـرين  مجمـع  و سـعدين  مطلع ،)1353(عبدالرزاق سمرقندي،   - 
  .انتشارات طهوري

قراگزلـو،   كـاوتي ذ عليرضـا  ترجمـة  ،دوازدهـم  سده آغاز تا تشيع و تصوف ،)1359(مصطفي كامل شيبي،   - 
  .انتشارات اميركبير :تهران

  .انتشارات سنايي: تهران ،السياحه بستان ،]تا بي[العابدين زين شيرواني،   - 
 .3، ص www.lookiran.com، »يهوديان مخفي و طريقت بكتاشي«شهبازي، عبداالله،    - 
، 12 ج بوالقاسـم پاينـده،  ترجمـة ا  ،)تـاريخ الرسـل و الملـوك   (تاريخ طبري، )1375(جرير بن طبري، محمد   - 

  . انتشارات اساطير :تهران
  .انتشارات البرز: تهران چانلو، قره حسين تصحيح ،الخراج كتاب ،)1370(جعفر بن هًْقدام   - 
 .منوچهري كتابخانة :خوانساري، تهران سهيلي تصحيح ،هنر گلستان ،)1359(احمد قاضي قمي،   - 
 .تهران دانشگاه :، تهران1 اشراقي، ج احسان تصحيح ،التواريخ هًْخلاص ،)1363(-----    - 
  .كيهان :سبحاني، تهران توفيق ترجمة ،مولانا از بعد مولويه ،)1366(عبدالباقي گولپينارلي،   - 
  .روزنه: تهران سبحاني، توفيق ترجمة ،ملامتيان و ملامت ،)1378(-----    - 
  .ان قدسآست: مشهد ،قدس آستان قدس، آستان تاريخ ،)1348(علي مؤتمن،   - 
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